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یاد و یادوارہ 


دراین شماره می فوانید: 


۳ 
یادداشت‌هفته ۶ 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ١‏ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
از نگاہ دیگر ٦‏ 
باریکترازمو ۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ٢‏ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سسوڑہ ٤‏ 
گفتگو با شاهرخ نادری ٢‏ 
ماجراهای خواستگاری 0220ی 
در پیچ و خم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
عکسها و حرفها ۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی خارحی ۳۲۳ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳ 
رازسلامتی ۳ 
شگفتی‌های خواندنی ۳۷۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
قصه‌یک اه 3 
تماشاگه‌راز ٦‏ 
نوشته های ناب 3 
جدول‌متقاطع 7 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت‌های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخابی آلفردهیچکاک ۵٤...‏ 
ورزشی 1 
تعبیر خواب ٦٦‏ 
پیغامهای‌روشنایی ٣‏ 
سفره رنگین -سه بعدی ٦٦‏ 
پیامازشماءچاپازما 10 
نقاشی های شما 


اپ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 


5 مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۵۴ - چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ 
۹ جمادی‌الاول ۱۴۳۴ ۰ آوریل ۲۰۱۳ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


بادویادواره | 

شهادت حضرت فاطمه(س) 
در ۱۳ جمادی الاول سال ۱۱ هجری قمری بنا بر روایتی مشهور 
حضرت فاطمه(س)دخت گرامی حضرت محمد (ص)وهمسر مولای 
فاطمه(س)به خاطر بر خی مظالم آن بانوی‌بزر گوار رنجیدهو آزرده 
خاطر بودند؛از این رو وصیت کردند که پس از فوت؛ ایشان را شبانه به آغوش خاک بسپارند تا مزارشان از دید 
دشمنان پنهان بماند. حضرت علی(ع) هم طبق وصیت فاطمه زهرا(س) به اتفاق امام حسن (ع) وامام حسین (ع) 
و همچنین با حضور عقیل؛ عمار؛ سلمان؛ مقداد وابوذر بر پیکر پاک حضرت فاطمه(س)نماز گزاردند وسپس 
آن وجودمطهر راب خاک سپردند. شایان توجه است که به لحاظ اختلاف در تعیین تاریخ شهادت حضرت 
فاطمه(س)؛ایامی که میان مشهور تر ین اقوال مشتر ک وجود دارد بنام ایام فاطمیه مقرر شده است و آمروز اولین 


«حضرت عبدالمطلب) جد بز ر گوار پیامبر گرامی اسلام در بیست و سوم جمادی الاول سال ۰ ۴قبل ازهجرت 
رحلت فرمودند. آن حضرت که از بز ر گان قریش بود.ابتدا رسیبا » خوانده می‌شد.اما چون عمویش 
مطلب ابن‌مناف او را پس از مرگ هاشم برای دستیاری خود به مکه آورد. نزد عامه به عبدالمطلب معروف 
گر دید. او در میان قبایل مختلف نفوذ و احترام بسیار داشت وبه خرد و فصاحت شهره بود. آن حضرت تهیه 
اب و |ذوقه زاثران کعبه رابه عهده داشت. بنا بر قول مشهور. حضرت عبدالمطلب چاههای متعددی حفر کرد 
که در آن زمان, وجود آنها برای زند گی قبایل ضروری به شمار می‌رفت. او پس از رحلت مادر گرامی حضرت 
آن بزر گوار را تا هنگام وفات به عهده داشت. 


شهادت شهید صیاد شیر ازی 

در ۱ ۲فر وردین ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی «سپهبد علی صیاد شیر از ی» به 
دست عوامل منافق به شهادت رسید. این امیر سرافر ازارتش اسلام درمقام‌های 
مختلف به این مر زوبوم خد مت خالصانه کر دهبود. شهید صیاد شیر ازی‌سالهادر مقام 
استاددر مر کز آموزش توپخانه اصفهان تد ریس می کر د. وی درسال ۰ هجری 
شمسی با حکم حضرت امام خمینی(ره) فرماندهی نیروی زمینی ارتش را به 
عهده گرفت و در سال ۱۳۶۵ نماینده حضرت امام(ره) در شورای عالی دفاع شد. 
آخرین مسوولیت شهید صیاد شیر ازی جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
بود و چندی قبل ازشهادت, مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درجه 
سرلشگری به ایشان اعطا کر ده بودند. 


شهادت شهید شمس آبادی 
در ۱فروردین ماه سال ۱۳۴۳هجری شمسی سربازوظیفه رضا شمس آبادی درپی اقدام انقلابی خویش 
برای ترور شاه به شهادت رسید. شمس آبادی فرزند قیام ۲ شمسی بود واعتقاد داشت که تنها مر جع دینی 
است که می‌تواند ملت ستمدیده ایران را نجات دهد. شمس آبادی با این انديشه قصد کرد که در کاخ مرمر. 
شاه را ترور کند اما به شهادت رسید. 


در ۲ فروردین سال ۱۳۶۷ هجری شمسی عملیات بیت المقدس ۵ با رمز یااباعبدالله الحسین(ع)در منطقه 
عملیاتی پنجوین آغاز شد .این عملیات که با هدف انهدام سازمان رزمی دشمن آغاز شده بود با بجای گذاشتن 
۰ ۰ تن کشته و زخمی از نیروهای دشمن خاتمه یافت . در عملیات بیت‌المقدس ۵ :چندین گردان از لشکر 
۷ صدها دستگاه تانک و نفربر منهدم شدند. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان خانم ها صد یقه جهانشاهی و رویا مکرمی و آقای رضا مکرمی از بخش 
توزیع و پخش موسسه اطلاعات در سو گ فقدان همسر و پدر مهربان خود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن 
عرض تسلیت به این عزیزان برای روح آن مر حوم رحمت واسعه الهی و برای این همکاران محترم و 
سایر بازماند گان صبر از در گاه خداوند منان خواستاریم. همچنین مصیبت وارده را به همکاران گرامیمان 
آقای احمد عودباشی و خانم ها مریم و زهرا عودباشی و آقای علیرضا ذیقیمت تسلیت گفته برای روح تازه 
گذشته مغفرت کرد گاری خواستاریم. سردبیر و کا کنان مجله اطلاعات هفتگی | 


۱ ین ٩۲‏ طاعات می ۳ 


کے که خه 


درا دست شمارف از شر اه در امان 


ماس 


9 امام حادی (ع) 


یادداشت‌سردییر 


لی ادو الاکن دی 


سال گذشته برای همه ماسال سختی بود و در 
نیمه دوم سال گذشته قیمت همه چیز بالارفت و 
از همه بد تر اوضاع کاغذ بود که با قطع سهمیه‌ها 
ویارانه‌ه اوارز دولتی بیش از صد در صد افزایش 
قیمت داشت به شکلی که از ابتدای زمستان افزایش 
9 ۵درصدی قیمت مجله رانا گزیر می کرد اماصلاح 
ندیدیم با توجه به افزایش قیمت ابتدای سال مجدداً 
٦‏ ر دهیم ولذازیان ماههای آخر 
سال منتقل کر دیم. 

طی چند روز گذشته در رابطه با قیمت. جلسات 
متعددی بامدیریت محترم وبخش فنی داشتیم و 
باتوجه به هزینه‌های کاغذ جلد و کاغذ متن.(کاغذ 
جلد از کیلویی ۳هزار به ۷ هزار و کاغذ متن از 
کیلویی ۱۳۰۰به ۲۰۰۰ تومان افزايش یافت) 
قیمت تمام شده مجله بیش از ۰ در صد رشد یافته 
انجام دھیم یعنی ابتدا ۰ ۰ تومان و سپس در نیمه 
سال قیمت گذاری مجدد کنیم تا به مرحله سر به‌سر 
برسیم اماچون اولاً نمی خواستیم دوبار در سال قیمت 
راافزایش دھیم واز طرف دیگر نوسانات بازار شاید 
ماراوادار می کرد که افزایش قیمت بیشتری داشته 
ہاشیم واز دیگر سو افزایش دستمزدھاو حق‌التحریر 
نیزاجتناب‌نایذ یر بود پیش نھادقیمت مدیریت را 

شاید خوانند گان ار جمند از خود بیرسند که 
چطور نشریاتی رامی‌توان در همین بخش خصوصی 
دید و ملاحظه کرد که بااصفحات بیشتر و تقریبا با 
همین محدوده قیمت و تازه‌با کاغذ مر غوبتر چاپ 
می‌شوند و سود ده‌هم هستند واین سخن در ظاهر 
درست‌هم‌هست اماباطنی دار د که باشمادر ميان 
می‌توانند آن را دریابند. 

مابه > جهت محدودیت‌هایی که در چاپ داریم 
بناگزیر مجله راباماشین روزنامه چاپ می کنیم و 
قاعد تا نمی توانیم از کاغذ دیگری استفاده کنیم ودر 
این مورد بامحدودیت در تغییر نوع کاغذ مواجهیم 
مگر اینکه بخواهیم قطع مجله راعوض کنیم که‌امکان 
چاپ تمام چهار رنگ باادستگاه‌مدرن چاپ مجله 
موسسه با دستگاه خشک کن وبا کاغذ مرغوب را 
بیابیم.از طرف دیگر بخش قابل توجهی از در آمد 
اطلاعات‌هفتگی تقر یبا تمام صفحات خود رابه مطلب 
ومقاله اختصاص داده‌است وصرفا به تک‌فروشی 
روش وماهیت نشریه آشنایند وبه وضوح می بینند 


۳ 


که تمام صفحات نشریه به جز جلد, مطلب است. 
ضمنآبر خلاف تصوری که وجود دارد که اطلاعات 
هفتگی نشریه‌ای دولتی است واز کمکهای دولتی 
استفاده‌می کند واقعیت این است که‌از هیچ کمک 
دولتی بهره‌مند نیست و کاملاً خود کفا اداره می‌شود و 
درسیاست گذاری جدید. روی به خود کفایی مجلات 
آورده است. اما همه این توضیحات از آن جهت داده 
شد که شماخوانند گان ارجمندی که‌سالهای سال 
است باقدیمی ترین و پرسابقه‌ترین هفته‌نامه کشور 
همراه‌هستید در جریان‌همه مسایل قرار بگیر ید و 
مطمئن باشید که بنده و همکارانم تمام تلاش خود را 
صورت می دھیم تا کمترین فشار قیمتی به خواننده 
وارد اید وهی چ چیزی از اوپنھان نمان د وبە این 
برخلاف پیش‌بینی اولیه مابناگزیر به ۰۰ ۶تومان 
رسید صرفاً برای جلو گیری از زیاندهی است ونه 
با قصد سود آوری (همانطور که می‌دانید بین ۳۰ تا 
۰ درصد قیمت مجله را هزینه‌های توزیع و سهم 
د که‌داران عزیز تشکیل می‌دهد و سهم مجله از این 
قیمت بین شصت تا هفتاد درصد است). 

واماسخن پایانی آن که... همزمان با این افزایش 
قیمت از مدیریست محترم نیز قول گرفته‌ایم که 
سرمایه گذاری امسال در جهت بهب ود مطالب 
وبرنامه‌ریزی‌های تازه به شکلی باشد که بر کیفیت 
مجله و مطالب. مقالات و گزارش‌های آن تأثیر 
آشکار بگذارد. انشاءاللّه در هفته‌های آینده‌شاهد 
تغییرات کیفی مناسبی در محتوای مجله خواهید بود. 
در آینده نزدیک مسابقه نظر سنجی از مطالب مجله 
راخواهیم داشت که جوایزی هم برای آن در نظر 
خواهیم گرفت تاانگیزه شماعزیزان برای شر کت در 
این نظر سنجی تقویت گر دد تابااستفاده‌از نظرات 
شمابر خی صفحات و مطالب مجله راتغییر دهیم. 
برخی رابانظر شما حذف یا اصلاح کنیم و صفحات 
حدبدی را راه‌اندازی کنیم. 
باتوجه به‌فهم ودر کی که این روزها همه‌مردم واز 
جمله خوانند گان ارجمند از افزایش قيمت‌هاوتورم 
و گرانی دارند.لازم نیست هیچ توضیحی در رابطه با 
افزایش قیمت داده شود اما بنده‌اين نظر رانپذیرفتم 
نفس می کشم و زند گی می کنم. همه چیز رابا آنان در 
از سر صداقت با آ نان همه چیز در میان گذاشته شود و 
گمان می کنم این گپ و گفت پسندیده‌تر باشد. 

بیاییم دعا کنیم که امسال همه مر دم خوب ما از 
شر تورم و گرانی رهایی یابند ودر سایه تدبیر ودرایت 
ومدیریت صحیح و نظارت دقیق و بر نامه‌ریزی 
حکیمانه و عالمانه, کشور و ملت در جاده آرامش و 
فلاح و سلامت و ثبات و تعالی گام بر دارد. 


۵ 
اطلاعات لین مها رو ۳۵۵۶ 


سا 


نامه‌بی‌واسطه 


سال نو ناز نو نیاز نو 

باز هم سالی دیگر رسید و بهار خوش قدم خودی 
نشان داد.بهار آمده‌تااخوشترین رایحه لبخند مهر را 
نثار ما کند. همه جاسبز شدہاست و جوانه‌هاما رابه 
تماشای حیات نو دعوت می کند و طبیعت تسبیح گوی 
خداوندی است که خالق زایش و سبزی و سرزندگی 
اس ساس ماه در این بهاز با دستان سیزتبایش او 
رابخوانیم و ندادر دهیم: 

شور | فرینا! تو که نازت هر جنبنده‌ای راسراپا شور 
می‌سازد. تو که آفرید گار هر ناز و نازنینی, تو که یابندہ 
نیاز و ستاینده نیاز مندی و تو که هر نازت می‌تواند عالم 
نیازمان را بی‌نیاز کند. ما رادریاب. 

شاید برخی بگوین د هنوز فرصت برای گناہ 
هست. اما شاید دیگر فرصت برای بخشیده شدن 
نباشد. سخن بهار سخن از آغاز, نو شدن ونوزایی 
است. سال نو طبیعت نو. آدم‌های نو و روحیه‌ای 
نومی‌خواهد. از خدا بخواهیم که در این سال تازه 
عیدانهای به ما دهد انچن ان پربر کت که همه از 
او شویم وپوسیدگی دل به کناری نهیم و سر شار از 
مهر و جود و کرم شویم تا سال و ماه و روز و حال بر ما 
مبارک شود. چنین باد 

فرزاد الهیاری از گرگان 


چرا نخبگان می روند؟! 

سال ۸۴بنیادی به نام نخبگان تأسیس شد ودر 
حال حاضر بیش از ۰ ۰ ۲ نخبه در کشور داریم که در 
بنیاد ملی نخبگان ثبت شده‌اند. هر جند شاید نتوان به 
همه آنها نخبه گفت. بلکه بعضی از آنها استعدادهای 
پرترند: ماه هز حال از مسرهای‌های ملی کسوربه 
حساب می آیند. 

نخبه یعنی استعداد برتر با ویژگی‌های خاص. 
اما تنها تندیس دادن به یک نخبه ی تجلیل از آنهادر 
یک مراسم کافی نیست. بلکه آنان بیش از همه به 
دیده‌شدن و مورد استفاده‌علمی قرار گر فتن و حمایت 
واقعی نیازمندند. باید قدر آنھارادانست وبر کارشان 
ارج گذاشت,ہبسیاری از آنها با مشکلات اقتصادی 
روبرو هستند. با کمک هزینه ۰ ۵یا صد هزار تومانی 
نیز دردی درمان نمی شود بعضی از آنها هم ناشناس 
می‌مانند و تازه‌بعد از مر گشان شناخته می‌شوند. 
امثال شهید شهریاری از این گونه‌اند. در حالی که 
در کشورهای پیشرفته هم حمایت مالی از نخبگان 
صورت می گیر د و هم شرایطی فراهم می شود که آنها 
در امد کافی و شایسته از تولیدات علمی و محصولات 
فکری خودشان به دست آورند. 

تنهاتبلیغات برای آنها کفایت نمی کند.علت 
مهاجرت نخبگان باید بررسی شود. زمینه حضور آنان 
در صنعت و کشاورزی باید فراهم آید. 

چقدر بای د نفت فروخت وهزینه کرد تایک 


فوق‌لیس‌انس یاد کتر نخبه تربیت شود ؟! ودرست 
موقع میوه‌دادن مهاجرت کند ؟!در حال حاضر اکثر 
نخبگان مامهاجرت می کنند و کشسورهای بیگانه 
بهترین ثمرات نظام آموزشی مارا جذب می کنند 
واز آن بهره‌می گیر ند. همه اینها علاقمند به کشور 
خودشان هستند اما سوءمدیریت‌ها باعث می‌شود 
تازمینه کار و فعالیت و استفاده‌مناسب از آنها به 
وجود نیاید. بیشترین درد این نخبگان آن است که در 
ایران به خوبی دیده نمی شوند و زمینه رشد و کار پیدا 
نمی کنند. دانشگاه‌ها در انتقال تجارب صنعتی ضعیف 
عمل می کنند ورابطه صنعت و دانشگاه‌هنوز کامل 
نیست و این فاجعه است. باید تجاری سازی علم و فن 
و تحقیقات علمی جدی گرفته شود. اینها شرط رشد 
وتعالی کشور است. و گرنه تمام هزینه‌ای که هزاران 
میلیارد تومان صرف آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها 
می‌شوند به باد می‌رود. 
امید است مسوّولان به اهمیت این مسایل بیشتر 
پی ببرند. 
سید حسن سمنآبادی از آمل 


عکس یادکاری با شهدا 

تابلوی معراج شهدارارد کر ده بودیم که راهنمای 
گروه با تحکم به راننده گفت: دور بزن!. 

راننده انتظار چنین فرمانی رانداشت پارامحکم 
روی ترمز کوبید! طوری که همه از روی صندلی کنده 
شده رو به جلو پرت شدیم. 

دیر وقت بود وخسته شده‌بودیم.ساعت از یازده 
شب گذشته. هنوز شام نخورده بودیم. در ضمن. طی 
یک روز از چند منطقه عملیاتی زمان دفاع مقد س باز 
دید کرده بودیم.از جمله مزار شهدای پنج سادات ( 
خمسه کوثر)؛ یادمان شهید جمران, فکه و... 

مشل اینکە متوجه نگاههای تعجب آمیزماشده 
باشد دستش رابه عنوان تسلیم بالا برد و در ادامه 
گفت: 

حق با شماسست باو ر کد من هم به اقا شما 
خسته هستم اما باید از معراج شهدا بازدید کنیم. 

چند نفری همزمان گفتند: 
معراج شهدای خالی دیدن دارد؟ 

لبخند پیر وزمندانه ای زد و ادامه داد: 

خب دیگر تفاوت در همین جاست که شمامو می 
بینید و من» پیچش و... 

عده‌ای زدند زیر خنده کە:این لحظه ما فقط دوش 
حمام رامی بینیم و میز شام را. : 

راهنما به رانندہ مینی بوس گفت لطفا اولین دور 
ب رگردان دور بزن و برو معراج شهدا. 

بغل دست رانتده روی بر آمد گی وسط مینی 
بوس» یعنی بد ترین جانشسته بود. اما با این حال پر 
انرژی و فعال بودا.با دست اشاره کرد و گفت:ساکت 
باشید لطفا, به من اطلاع داده اند تعدادی شهید گمنام 
همین چند روزاخیر به معراج |ورده اند. حیف است 


که آمشسب‌مهمان اضایانے کی هل ید 


خودتان در پایان قضاوت خواهید کرد که حق بامن 

راستش فکر می کردم وارد سردخانه می شویم 
نزدیک ببینیم.یادم آمد قبلا خودم شهیدی رابه 
معراج شهدای ارومیه منتقل کرده‌بودم که خود. 
ماجرای مفصلی دارد. وحالا بعد از سال ها یکبار دیگر 
وارد این مکان مقدس می شدم در حالیکه تفاوت 
زیادی را در فضای حا کم حس میکردم. 
نمازخانه هدایت کرد فکر می کردم سر دخانه باید در 
قرار داشته باشد. 
دونیم شده بودند به قسمت زنانه و مردانه تقسیم 
شده بود. در وسط ضلع غربی چیزی شبیهه سکو یا 
سن نمایش با همان نی های دو نیمه به صورت مشبک 
تزیین شدهبود. هرچه جلوتر می رفتیسم تعجبمان 

پانز ده شهید گمنام. که باماژیک آبی با خطی خوش 
منطقه شهادت. تاریخ پیدایش پیکر و سن تقریبی آنها 
بر روی کفن نوشته شده بود به تر تیب خاصی کنار هم 
چیدہ شده بود ند ... 

دیوار مشبک این اطاقک حصیری سجده گاه 
سر تعظیم فر ود آوریم. بااشکهای خود از آنهاپوزش 
بخواهیم که جسارت کر دیم وچند قدم از جایگاه آنها 
به غفلت عبور کردیم. 

فضای عطر آ گین چنان در خود حلمان کرد که‌با 
ونه بے فکر دوش گرم... فلاش دوربینها بی وقفه 
چشمک زده دلربایی می کردند. 

دورییی‌ها ایک یک باتک اا هار ات 
می کردند ۰- 

شهدا افتخار داده بودند تا در کنارشان بایستیم و 
عکس یاد گاری بگیریم. 


عباس عابد (ساوجی) اند یشه 
چند توصیه و نکته 
-آراسته و تمیز وخوش بو باشید لباس مر تب و 
خوش رنگ بپوشید لباس‌هااتوزده. کفش‌هاوا کسزده 
این باعث خواهد شد اطر افیان تمایل بیشتری با 
همنشینی با شما را داشته باشند 
- سالمندان بر کت زندگی هستند 
خود رادر کارهای خانه مشغول کنید سبزی کاری 
گلکاری یا هر کاری مور دعلاقه‌تان بوده فرصت رااز 
دست ند هید 
- به مسافرت تفریحی و زیارتی کوتاه‌مدت بروید 
و از زندگی خود شاکر باشید ولذت ببرید 
_بسیار دعا کنید در هر کاری تو کل به خدا کنید تا 
روح و جسم شما در آرامش خواهد بود. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


۱ رن ۹۲ لمات می 


نامه به‌سردبیر 


قبل از هر چیز لازم می‌دانم فرا رسیدن سال جدید 
رابه همه شما عزیزان تبر یک بگویم. ان شاءالله سال 
جدید از سال گذشته که سال سختی برای همه ما بود 
بهتر وروبه راه‌تر باشد. همراه با کاهش فشار اقتصادی 
بر جامعه و با کار و تلاش بیشتر ورشد و پیشرفت برای 
کشور عزیزمان و صحت و سلامتی و امنیت خاطر و 
رشد و رفاه و تعالی برای همه شهر وندان این مملکت 
بزرگ وبه ویژه شم خوانند گان خوب وهمیشه 
همراه مجله... از همین فرصت استفاده می کنم و از 
همه خوانند گان باوفایی که‌باارسال کارت تبر یک و 
نیز از طریق تلفن یا نامه ابراز محبت کرده‌اند وسال 
جدید را به بنده و همکارانم تبریک گفتند صمیمانه 
قدردانی و سپاسگزاری می کنم. آن‌شاء اه که همگی 
سعاد تمند باشند. 

#+هما مر شد از تهران 

چون همیشه لطف شما شامل حالمان شد. از متن 
زیبایی که در کارت تبریک برایم نوشته‌اید تشکر 
می کنم و آرزو دارم همواره سربلند باشید. 

٭ علی پورمحبی از شهر ری 

نامه جدید شماهمراه‌باچند ب رگ فکس به دستم 
رسید.برای شما آ رزوی توفیق می کنم وبه روابط 
عمومی سپرده‌ام که باشما تماس بگیر ند. سے بلند 
باشید. 

#بهروز مباشر - تبر یز 

مطالب خوبی می‌نویسید. مطالب تازه ش مار ادر 
نوبت چاپ گذاشتم. موفق باشید. 

#فرزاد الهیاری - گر گان 

مطالب شمارادیدم. پس از نوروز نیز می توان از 
آن استفادہ کر د. خلاصه‌ای از یکی از نامه‌های شمارا 
در همین شماره چاپ کرده‌ايم. موفق باشید. 

#محمدباقر شیبانی - اصفهان 

نامه شما خوشحالمان کرد. از اینکه خوانند گان با 
وفااین همه لطف و محبت نثارمان می کنند به خود 
می‌بالیم.امید آنکه بتوانیم رضایت خوانند گان خوبی 
چون شمارافراهم آوریم.ضمنا نامه ضمیمه رابه 
بخش مشاوره‌حقوقی سپردم تامورد بر سی قرار 
۰٦‏ اک 

#محمد مروت‌جو از گنبد 

مطلب شما در نوبت چاپ قرار گرفت. 

٭داود دهقان دهنوی از تهران 

از هدیه وابراز لطف شما سپاسگزارم. ان شاء اللّه در 
سال جدید هم مطالب خوبی برای مجله بفر ستید. 

#غلامرضا قاضی از شهر ضا 

من هم چون شما یاد همکار عزیزم ان محمد 
پورثانی را گرامی می‌دارم. در همین یکی دو هفته 
آینده فرم نظر خواهی در مجله به چاپ خواهد رسید و 
از خوانند گان نظر خواهیم خواست که در باره صفحات 
لے ااا ر نٹ 


کسی اظمار تو امع و ف و نی نکر دہ مگ آن که خداوند متعال او رار فعت 


یں 


وعز ت 


دخشدہ است 


و ییار ١‏ کر (ص 


راا سا او 
حماسه اقتصادی اعلام کر دند 

٭د کتر جلیلی:ایران در چار چوب حقوق هسته‌ای 
خود از همکاری استقبال می کند 

٭ یت الله هاشمی رفسنجانی: مسئولان و دستگاه‌ها 
برای تحقق شعار حماسه سیاسی و اقتصادی تلاش 
کنند 

#«تمام سلام» به عنوان نخست وزیر جدید لبنان 
انتخاب شد 

#+رئیس کل سازمان تجارت ایران: اولویت‌های 
کالاهای واردانی تخیر دمی کا 

پو تین: خواستار کناره گیری اسد نیستیم 

٭رئیس ستاد ارتش آمریکا: بحرانی به پیچید گی 
سوریه رات کنون شاهد نبوده‌ایم 

۴«سازمان‌ملل شمار آوار گان سوری را ۵میلیون 
نفر اعلام کرد 

۴«درخواست نمایندگان از وزارت خارجه: 
سعودی‌ها را مجبور به عذرخواهی کنید 

#قاضی دیوان عد ات اداری؛ تمامی کار گران 
می‌توانند عليه مزد اقامه دعوی کنند 

#+ضوایط ساخت و ساز در تهران تغییر کرد 

+ تداوم تحویل خودرو با قیمت‌های غیر قانونی.نامه 
رییس مجلس خاک می‌خورد 

٭اسغندیار رحیم مشایی:حماسه سیاسی یعنی 
جریان عاقل و هوشیار کشور را هدایت کند 
٭خدمت سربازی متناسب با تعداد فرزندان 
کاهش می‌یابد 

٭ثبتنام زائران حج تمتع از ۲۹ فروردین آغاز 
می شود ۳ 

٭سفر ناگهانی فرمانده‌ارتش آمریکا به افغانستان 
سرنخ‌هایی از دست داشتن اسرائیل در ترور یاسر 
عرفات کشف شد 

ک کال عر کر کے کر ا ہا کے 
شد 

۶ هشام قندیل:مصر نباید از تشیع وحشت داشته 
باشد 

#«عزیمت رزمناوهای روسیه به مدیترانه 

##طر فداران هیلاری کلینتون خواستار نامزدی وی 
برای انتخابات ریاست جمهوری شدند 

ورای ال نور امان مال ع عار 
تعطیلی زندان گوانتانامو شد 

#+تظاهرات گسترده بحرینی‌هادر اعتراض به 
تخریب مساجد و حسینیه‌ها 

اعلام ممنوعیت حمل سلاح در آستانه انتخابات 
سراسری پاکستان 

«انفجار بعقوبه عراق ۲۵ کشته بر جای گذاشت 
##سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تغییر کرد 

اب ادوا کاک ےار کو کان 
موضع گیری کرد 


۶ 


کره‌شمالی در رویارویی با جهان بر سر برنامه‌های 
تسلیحاتی‌اش. سابقه‌ای طولانی دارد. در گذشته این 
کشور مدعی پیروزی‌ه ای دیپلماتیک در مقابل 
آمریکاو دیگر کشورها شده بود. آیا تاریخ بار دیگر 
برای این کشور تکرار می‌شود یا محاسبات کره شمالی 
این بار اشتباه از کار در می‌آید؟ 

کره شمالی در دیپلماسی جنگ سرد تبحر 
خاصی داشت. این کشور برای گرفتن حداکٹر 
کمک از حامیان کمونیست خود. دولت‌های 
اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین را در مقابل 
هم قرار میداد .از دهه ۱۹۹۰ میلادی این کشور 
تلاش کرده تا بازی متفاوتی ارائه دهد. این کشور با 
توسل به تهدید و اقدام نظامی باعث تقسیم بندی 
در میان کشورهای همسایه و دشمنان خود شده 
و به توافقاتی با آنها دست يافته است.حتی بعضی 
از مقامات آمریکا اعتراف می کنند که کیم جونگ 
ایل, رهبر سابق کره شمالی نقشش را با مهارت 
انجام داد.اماحال بیم آن می رود که کیم جونگ 
اون رهبر جدید کره شمالی نتواند سیاستی مشابه 
پدرش اتخاذ کند وباعث بروز در گیری شود که 
هیچکس خواهان آن نیست. 

علیر غم همه این‌هاء گفته می شود که رهبری جدید 
کره‌شمالی از همان روش‌های آشنای گذشته استفاده 
می کند. روش‌هایی که به جهان یاد آوری می کند که 
کره شمالی در صورت رویارویی با کشوری» بسیار 
خطرناک است.هدف استراتژیک پیونگ پانگ 
تسلیحات هسته‌ای است که گفته شده می‌تواند بقای 
رژیم رادر این جهان پر خصومت تضمین کند. کر ه 
شمالی در تلاش است آمری_کا را وادار کند تا این 
کشور را به عنوان یک قدرت هسته‌ای مساوی به 
رسمیت بشناسد.در مقابل تحریم‌های آمریکا عليه 
کره شمالی به خصوص در بخش اقتصادی و مالی 
از یکسو و نظامی گری آمریکا از سوی دیگر ظاهرا 
باعث افزایش تنش در رویارویی رهبر کره شمالی و 
مشاوران او با امریکا شده است. 


رویارویی‌های گذشته _ 
رویارویی هسته‌ای که دو دهه پیش اغاز شد. 
در سال ۱۹۹۴ میلادی شبه جزیره کره رابه سوی 
جنگی بالقوه سوق داد.در بهار همان سال. دولت بیل 
کلینتون. رئیس جمهور وقت آمریکا: در صدد برآمد 
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ا بت 
اطلاعات کی ها رو ۳۵۵ 


تابه نیروگاه اتمی یوننگ بیون از طریق هوایی حمله 
کند. 

مقامات ارشد نظامی آمریکا به تقویت گسترده 
نیر وهای نظامی این کشور در کره جنوبی دست زدند. 
اقدامی که به تحریک کره شمالی در مورد دست 
زدن بے حمله دامن زد.پس از ماه‌ها بحران, آمریکا 
سرانجام موافقت کرد که بامقامات کره‌شمالی وارد 
مذاکراتی مستقیم شود. 

این فذاکرات سرا جام به نراف شجر هد 
که براساس آن کرہ شمالی موافقت کرد در مقابل 
کمکھای اقتصادی دست از فعالیت‌های هسته‌ای 
بردارد.اما دو دهه پس از آن زمان, در حال حاضر کرہ 
شمالی احتمالا دارای انباری از تسلیحات هسته‌ای 
روبه رشد است و آمریکا دیگر قصد ندارد که برای 
توقف این کشور متوسل به جنگ شود. 

ار کال رسای یی سان ور 
کشورش به عنوان نابغه‌ای نظامی که توانسته یک 
ابر قدرت را تحقیر کند. تقدیر می‌شود .او همچنین 
درسال ۲۰۰۲ میلادی مدعی پیروزی دیگری در 
رویارویی با آمریکا شد.جورج بوش. رئیس‌جمهور 
وقت آمریکا اشکارارهبر سابق کره شمالی رامتهم 
کرد که با توسعه یک بر نامه جداگانه غنی سازی 
اورانیوم. توافق بر سر توقف برنامه‌های هسته‌ای آن 
کشور رانقض کرده است. 

در همان سال جرج بوش از کره شمالی به عنوان 
بخشی از «محور شرارت» در جهان یاد کرد. 

پس از آن کره شمالی توافقنامه به‌دست آمدہ در 
زمینه فعالیت‌های هسته‌ای را کنار گذاشت و تهدید 
به تلافی و جنگ کرد.اما بحران ایجاد شده بار دیگر 
از طریق مذاکره واین بار با کمک کشورهای همسایه 
و مشار کت روسیه و چین پایان یافت.اين مذاکرات 
به نتیجه‌ای قطعی منجر نشد و کرہ شمالی به فعالیت 
در زمینه تکنولوژی موشسکی و تسلیحات هسته‌ای 
خود ادامه داد. 

ظاهر ارهبری کر ه‌شمالی از این تجارب: درس‌های 
مهمی گرفته است.کره‌شمالیبه اپن نتیجه رسیده که 
تهدید به جنگ و ایجاد بحران در یکی از مناطق جهان 
که از پویایی صنعتی بر خوردار است. هميشه دشمنان 
را مجبور به عقب نشینی و دستیابی به توافق می‌کند . 

بلوف زدن‌های کره شمالی باید دو نکته مهم را 
شامل شود اول این که تهدیدات کره شمالی بابد 


معتبر باشد. به عبارت دیگر رهبری 
کره شمالی باید به قدر کافی خشن و 
غیرعقلانی عمل کند که حاضر شود 
خطر بروز جنگی تمام عیار راحتی اگر 


به قیمت نابودی خودش منجر شود. 


به جان بخرد 

آمریکاست. باید از تهدید به جنگن 
در دیپلماسی خود استفاده نکنند و این همان چیزی 
بود که در ٩٩۴‏ ۱ میلادی اتفاق‌افتاد. زمانی که وزرات 
دفاع آمریکادریافت که بروز جنگ در شبه‌جزیر کره 
می‌تواند به کشته شدن صدها هزار نفر در عرض 
چند روز و نابودی یکی از بزر گترین شسهرهای جهان 


مشکلات مانور 

در حال حاضر بیش از چهل هزار نفر از نیروهای 
آمریکایی و کره جنوبی در شبه جزیره کره سر گرم 
مانورهای مشتر ک نظامی سالانه هستند.یمب 
افکن‌های آمریکایی همراه با هواییماهای جنگی و 
زیر دریایی‌های این کشور در این عملیات که هدف از 
آن تقویت امنیت و آماد گی نظامی کره جنوبی است. 
شر کت دار ند.هدف واشنگتن از این مانورها مطمتئن 
کردن کره جنوبی نسبت به تعهدات آمریکا در مورد 
ائتلاف با کره جنوبی و نیز افزایش امکانات بازدارنده 

ولی ظاهرا کره شمالی در مورد هدف این مانورها 
باآمریکاهم عقیده‌نیست و مدعی است که این 
تمرینات می‌تواند پوششی برای آماد گی جهت یک 
مانورها به حربه همیشگی خود یعنی تهدید جدی در 
مورد خطر رویارویی متوسل شده است. 

نحوه یوشش‌های بین المللی از تنش در شبه جزیر ه 
کره موجب این بر داشت شده که تهدیدهای‌اخیر کره 
شمالی در پاسخ به تمرینات نظامی مشتر ک. ناگهانی 


و ابتدابه ساکن است.ولی در واقع پیونگ یانگ ده‌ها 
سال است که به مانورهای مشتر ک همسایه جنوبی 
خود و آمریکا, با صدای بلند اعتراض می‌کند . 
تفاوت تازه‌ترین تهدیدهای کره شمالی با 
اعتراض‌های گذشته. شدت این تهدیدات و تعیین 
دقیق هدفهای حمله بالقوه این کشور است .در طول 
یک ماه گذشته. پیونگ یانگ قول داد که پیمان تر ک 
مخاصمه با کره جنوبی رامنتفی شده بداند و خط 
تلفن اضطراری مرز مشتر ک را قطع کند. پس از 
آن اعلام کرد که میزان آمادگی جنگی نیروهای 
توپخانه‌اش را افزایش داده است و مدعی شد که 
این توپخانه می‌توان د پایگاه‌های آمریکا در گوآم 


وهاوایی را هدف قرار دهد.جسورانه‌ترین اقدام کره 
شمالی اعلام این موضوع بود که این کشور یک جنگ 
هسته‌ای پیشگیرانه عليه سئول یا واشنگتن را حق 
خود مي‌داند . 

رمک رسری خناان شا ی در 
پانمونجوم (دھکدہ واقع در نوار مرزی دو کره) را 
قطع کرد.اما دلیلی در دست نیست که نشان دهد 
این کشور تهدیدهای دیگر خود راء حداقل به زودی, 
عملی خواهد کرد. یکی از دلایل این نتیجه گیری. 
این است که بیشتر تهدیدات کیم جونگ-اون» رهبر 
جوان کره شمالی مصرف داخلی دارد. پدر کیم 
جونگ -اون در فاصله کوتاهی قبل از فوتش» پسرش 
رابا وجوداین که تجربه و سابقه نظامی نداشت به 
سرعت به درجات عالی نظامی رساند. ایستاد گی در 
جونگ-اون کمک خواهد کرد. 

دلیل دیگر این است که دانش تکنولوژی کره 
شمالی در زمینه هسته‌ای و موشکی هنوز کامل 
نیست.بیشتر تحلیلگران معتقدند که بعید به 
نظر می‌رسد در حال حاضر پیونگ یا نگ برای 
سوار کردن کلاهک هسته‌ای برروی یک موشک 
بالیستیکی و پرتاب آن به سوی واشنگتن, تکنولوژی 
لازم را در اختیار داشته باشد. ولی پر تاب موشک و 
نیز آزمایش‌های هسته‌ای اخیر کره شمالی مبین این 
است که این کشور علاقمند است توانایی‌های خود 
در این زمینه را افزايش دهد. 

اما در حالی که ممکن است بتوان تهدیدهای کره 


١ط‏ و دین ۹۲ رات ی 


شمالی راجدی نگرفت و گفت بیشتر این تھدیدات 
مصرف داخلی دارد. احتمال دارد رهبران کرہ شمالی 
در بیان احساس عدم امنیت خود صادق باشند.ممکن 
است غربی‌ها نگرانی کره شمالی از این که تمرینات 
مشترک نظامی همسایه جنوبی‌اش ممکن است 
پوششی برای آماد گی جهت حمله غافلگیرانه به کره 
شمالی باشد رارد کنند و بگویند این تمرینات تنها 
«بازی‌های جنگی» است و ارزش سیاسی آن دادن 
تضمین به کره جنوبی است که نگران تهدیدهای 
متوجه از جانب همسایه شمالوزش است . 

ولی کره شمالی. که صر ف از جنبه نظامی به این 
مانورهانگاه می کند و در ار تباط با حفظ امنیت خود. 
عدم وابستگی به کشورهای دیگر را 
در اولویت قرار می‌دهد. ممکن است 
در مورد هدف تمرینات نظامی کره 
جنوبی و این که صرفا برای نشان 
دادن همبستگی آمریکا و کره جنوبی 


است. تر دید داشته باشد. 


رهبری جد ید 

کیم جو نگ اون رهبر جدید 
در به ثبت رساندن اعتب‌ارش به 
عنوان یک رهبر نظامی در جایگاه 
پدر و پدربزرگش عجله دارد.او دو 
سال پیش وقبل از آن که به عنوان 
جانشین کیم جونگ ایل. معرفی شود برای مردم 
کره شمالی و میلیون‌ها نفر از پرسنل ارتش آن کشور 
چهرای ناشناخته بود . 

او حالا خود رادر قالب یک ژنرال بز رگ نشان 
می‌دهد که در خط مقدم ظاهر می شود و تهدید 
نظامی می کند. برعکس پدرش که در طول ۱۷ سال 
رهبری هر گز یک سخنرانی عمومی انجام نداد 

.در گذشته کره شمالی به همسایه‌ها و بازیگران 
منطقه‌ای متکی بود که با مداخله خود از آمریکا 
بخواهند که از وارد شدن به جنگی با کره شمالی 
خودداری کند. 

این احتمالا می‌تواند بار دیگر اتفاق بیفتد. هر گونه 
درگیری می تواند تاثیر زیادی بر کره جنوبی بگذارد. 
ژاپن در معرض موشک‌های کره شمالی قر ار دارد و 
چین از هر گونه تتشی دوری می کند.اما کیم جونگ 
اون بای د قبل از هر چیزی همه را متقاعد کند که 
واقعیاتی در پس این تهدیدات وجود دارد. 

هر گونه اقدام نظامی از سوی کره شمالی یقینا با 
پاسخ کوبنده‌ای از سوی کره جنوبی و آمریکا روبرو 
خواهد شد.در صورتی که رهبری کره شمالی غير قابل 
کنترل و سیاست‌های تهاجمی او ادامه داشته باشد. 
چین می‌تواند با قطع صادرات نفت و سایر کمک‌های 
اقتصادی- تجاری خود به آن کشور در این بحران 
مداخله کند. کیم جونگ اون و مشاوران او برای 
تحکیم موقعیت‌شان در داخل و خارج کره شمالی: به 
یک سیاست قدیمی متکی هستند. اما مشخص نیست 
که آیا این بار هم آنها موفق می‌شوند یا خی و 


در کار 


دا 


ی خود تان مصلح 
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حذف مراسم محترم افتتاح 


علت این که بزر گراه تهران -شمال. 
بدون برکزاری مراسم بزرگ 
افتتاح به روی مسافران کشوده 
شد. هیچ گاه اعلام نشد 


سرانجام بزر گراهی که حدود بیست سال قبل 
کلنگ آغازش به زمین خورد وبارها شروع کارش 
بے تعویق افتاد و چندین قرارداد باطرفهای ایرانی 
وخارجی برای راه‌اندازیش بسته شد ونا کامی‌ها 
وناامیدی‌ه ای فراوانی درراه آغاز وادامه‌اش روی 
دادم در سکوت عجیب خبری‌وبی آن که رسماً افتتاح 
شود برای عبور مسافران نوروزی گشوده شد.البته 
تنهابخش چهارم آن که کوتاه‌ترین بخش وساده‌ترین 
بخش ازنظر مش کلات مهندسی وراه‌سازی بودا 
بز ر گراه‌تهران_چالوس(شمال) در قطعه چهارم که 


برای جند ریال پیشتر 


همانطور که در سه ماهه اول سال 
امکان عدم افزایش حقوق کارمندان 
دولت وجود دارد امکان افزایش 
حتی تا ۳۰درصد هم در گفتگو های 
مسئولان شنیده می شود! 


در حالی که قانون بودجه سال ۱۳۹۲ هنوز مورد 
بررسی مجلس قرار نگرفته و کار به پایان اردیبهشت 
ماه مو کول شده و مجلس اعلام کرده‌دولت برای 
اداره ۳ ماه اول سال می تواند تنها معادل مخارج سه 
ماه‌اول سال گذشته. هزینه کند. دولت اعلام کرد. 
۱ ابتدا ۰ ۲و سپس ۲۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده 


زاینده رود» زاینده بود 


آخرین طرح برای نجات زاینده 
روداز خشکسالی هم به دلیل 
کمیود مالی تنها به روی کاغذ 


مانده است 


مسافران نوروزی اصفهان بر خلاف سالهای 
کڈ شته.حتی درروزھایت تعطیإ( 7 نخست سال‌هم. 
زایندہ رود رادر اصفهان ندیدند. 

تنها بستری خشک از این رود زیبا در اصفهان 


۱ 


طلاعات ۳2 


ازمرزن آب اد تاچالوس وبه 
طول حدود ۲۰ کیلومتر است 
در خبره ای روزهای پایانی 
سال آمد که به روی مسافران 
نوروزی گشوده شده و امکان 
استفاده‌از ان پس از سالها به 
وجود آمده‌است.در حالی 
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که بر خلاف ر سم معمول که 
برای آغاز به کار پروژه‌های 
بسیار کوچکتر و ناشناخته‌تر, 
تعدادی از مسئولان بلندپایه ۳ 

اجرایی مراسم افتتاح ترتیب مید هند این گشایش 
راه‌مشهوری مثل بزر گراه تهران_شمال بدون مر اسم 
افتتاح و حضور مدیران رده نخست انجام شد. نکته 
دیگراین که‌باوجودخبر گشایش راه که حدود 
یک هفته قبل از شر وع تعطیلات نور وزی از رسانه 
ملی پخش شد. روز بعد از پخش خبر. راه باز شده 
دوباره بر روی مسافران بسته شد و در هفته نخست 
تعطیلات هم بارهاو بارها راه بسته می‌شد و پس از 
شود یا به مسافران اطلاع داده شود. دوباره باز گشایی 


خواهد شد و این افزايش 
حقوق از همین فروردین ماه 
قابل اعمال است. اما بلافاصله 
پس زپایان تعطیلات.برخی 
نمایند گان از جمله سخنگوی 
کمیسیون تلفیسق بودجه این 
افزاي ش را مطابق قانون در 
این مقطع زمانی غیر قانونی 
دانستند و استدلال کردند که 
طبق قانون واجازه‌ای که به 
دولت برای سه ماه اول سال 
۲داده‌شده تتها امکان افزایش حقوق(مانتد سال 
گذشته) به مقدار ۱۰ درصد وجود دارد و از سوی 
دیگر برخی مدیران دولتی هم در گفتگوبار سانه‌ها از 
اراده‌خود برای افزایش حقوق کارمندان ومخالفت 


باقی مانده که خبر از وجود 
رودخانه‌ای در گذشته این 
شهر می‌دهد. مسئولان شهر 
هم هر چند وعده گشایش چند 
روزه‌این رود رادراین‌هفته 
دادند امادر حرفهای قبلی خود 
به مردم اطمینان داده‌اند که 
رود.بهاین زودیهابررطرف 
نخواهد شد و اصفهانیه او 
ایرانیان باید اند ک اند ک این 


ارم ۳۵۵۶ 


یت سد کر و ۱ 


2 


w 


می‌شد.راهی که هر چند هنوزهم پس از گش‌ایش و 
وعده‌های قبلی تا مرزن آباد هم نمی رسد و از چالوس 
تاچندین کیلومتر قبل از مر زن آباد قابل بهره‌برداری 
واستفاده شده‌ولی همین چند کیلومتر هم بخش 
قابل ملاحظه‌ای از پیج و خمهای پایان راه تهران- 
چالوس رابرای مسافران بسیار هموار کر ده‌است. اما 
علت عدم افتتاح رسمی و تشکیل مراسم بز ر گی برای 
افتتاح همین چند کیلومتر بز ر گراه در روزهای پایانی 
سال,ظاھر ااعتراضات بر خی روستاییان حاشیه‌این 
بزر گراہبودہ نسبت به این که باوجودی که محل 


مجلس‌بااین امر گلایه کردند.تنھاچندساعت از 
این بگومگوهای ابتدایی می گذ شت که این بار برخی 
نمایند گان مجلس برای آن که متهم به جلو گیری از 
افزایش حقوق کار مندان نشوند.اعلام کردند که بر 


زند گی ایشان در کنار بزر گر اه قرار دارد 
ولی هیچ مسیر ورود یا خر وجی‌برای آنها 
به داخل بزرگراه‌در نظر گرفته نشده 
و این باعث ناراحتی شدید این عده و 
اعتراضات اهالی شده است. مشکل 
جدیدی که پس از حل مشکلات فراوان 
ساخت بز ر گرا حالا در هنگام افتتاح 
گریبان مسئولان بلندپایه منطقه قرار 
گرفته است و از سختی‌های بایان ناپذیر 
احداث بزر گراه تهران-شمال می گوید. 
آخرین وعده‌مسئولان پس از گشایش 
قطعه ۴ گشایش قطعه اول بزر گر اه 
از تهران تا شهر ستانک است تاپایان 
سال ۲ء کهاگر با وجود مشکلات 
پیش بینی شده و غیر قابل پیش‌بینی: به 
انجام رسد.دست کم نشاط شروع نوو 
آسود گی پایان نورا در این بز ر گراه برای 
مسافرانش به هدیه می آورد. هر چند 
کوهستانی و پرپیچ و خم باقی خواهد 


ماند. ۳ 


اساس قانون بر نامه,دولت باید هر ساله 
حقوق کارمندان رامعادل تورم افزایش 
ده دوحال که بر اساس نرخبانک 
مرکزی, تورم از ۳۰درصد هم بالاتر 
رفته.دولت به جای ۲۵ درصد باید ۳۰ 
درصد به حقوق کار مندان بیفزاید نه ۲۵ 
یا ۲۰ درصدا! 

هفته سوم فر ور دین درراه‌است‌وهنوز 
هیچ معلوم نیست در ماههای آغازین 
مسالی که‌قرار است حقوق کارمتدان در 
آن‌افزوده‌ش ود این افزایش در سه ماه 
اول, اصولاً انجام خواهد شد وا گر انجام 
می‌شود.به ان دازه ۳۰۱۲۵۰۲۰۰۱۰ 
درصد خواهد بود! 


شهررابد ون رودخانه اش ببینندوبه خاطر 
بسپارند. آخرین طرح برای حفظ ظاهری 
رودخانه هم آن‌بود که بستر رودخانه در 
شهر اصفهان بالاتر آوردهشده‌تاعمق 
رود کم شود وباپمپاژ آب درون این عمق 
کم آب در رودخانه گردش کند بی آن 
که آبی‌به آن افزوده شود که این طرح 
هم به دلیل هزینه‌های مالی فراوان» هنوز 
سال ۲ ۹ آخرین سال عمر زاینده‌روددر 
اصفهان نباشد. دعا کنیم. 


ضر ب المثل‌های هتاک در ز بان فارسی 

تقر یباًادامه قطره پیش 

نخست پاتکی می‌زنم بر تک خواننده‌باسواد وواژه‌بین: 
خانم دکتر احمدی که فر مود: «چرادر قصه اھت نوشته 
بودی تاندومش پاره شد وننوشته بودی تاندون ؟» پاسخ 
توجیهی این است که در فارسی حروف نون ومیم به هم 
تبدیل می‌شوند. مثل دم که می شود دنب و ذنبال. به یاد 
کود کی‌ها:«آهای آهای‌ای گر گه /این رودخونه بز ر گه/ 
هر کی تو روببینه /سر دنب تو می چینه...» ودر فارسی, 
کے کے لمه‌ای کار ے واردش مود آن خاریی 
قالب تھی می کند وقالب فارسی می گیرد و چون‌قالبش 
فارسی می شود دیگر خارجی نیست. همین جناب د کتر 
احمدی فر مود:«چر افقط کلمات انگلیسی وف رانسےوی و 
آلمانی‌وغیره‌وذالک‌راخارجی‌می‌دانی وعربی‌رارها 
کرده‌ای؟ مجری تلویزیون می گوید: موهن و شمال و...» 
راستش این قطره‌لاغر و نحیف چنان دلیر نیست وزهرهاش 
راهم ندارد که‌به مجری تلویزیون بگویداین‌موهنی که 
به کارمی‌بری:درزبان فارسی بر استی‌موهن اسست اما 
فرظ رای کر دما ی اوہ ارد ادرا 
استعمال د خانیات. نه ببخشید ؛استعمال‌موهن کلمات تازی 
در فارسی تاخت وتاز و قلمفرسایی شده‌واز مز خرف گرفته 
تااستعمال وارسال واین جور چیزها راشستیم وچلاندیم 
وروی طناب پهن کردیم. خارجی, خا ر جی ست وعرب و 
+٤ 9 ٦‏ اہ 0 
١: ]٥٦٦‏ ہہ ''ہۂ تال 
ندارد ,نمی‌شودلال‌مانی گرفت که!زبان‌فارسی »خودش‌ یک 
جورهایی برایش کلمه‌ای‌می‌سازد لا یه درس می گوید 
آدرس.به قفی وزمی گوید رفوزه گمان کنم بسایک تیر دو 


سید محمد عماد نیز پاسخ داده‌باشم که از آهخان‌های قهار 
است وهر هفته می پر سد:این هفته چه کسی را اه کشیده‌ای؟ 
اونیز در زمینه پرسش دوم جناب د کتر احمدی اس. فرموده 
بود.دوست گران‌مایه ونزدیک بینم جناب رامین کارنامه 
پرسید:«اين کلمه پیشخوان در اسم «اداره خدمات دولتی 
پیشخوان» یادرست است ونباید پیشخان باشد ؟» پاسخ: 
بستگی دارد.اگر منظور مان از «خوان»» جلومغازه‌باشد نه. 
درست نیست وباید پیشخان بنویسیم.مثل هفتخان که 
خیلی‌ها ان را هفتخوان می‌نویسند. در هفتخان. خان یعنی 
خانه .«خان تفنگ هم با الف خالیست . جلوخان نیز همچنین 
ات .آما| گر منظور مان خوان پاسفر ه‌باشد ,خدمات دولتی 
پیش خوان درست است .می دانید که خوان به‌معنی سفره 
هم هست: خوانسالار. باید از رئیس آنجابپر سیم منظورش 
چیست تا به پاسخ کافی و شافی و وافی بر سیم . 

حالا که برای پاسخ به خوانند گان شریف این قطر ه‌های 
نحیف تکیده‌ولاغر کلی قلم فرسودم »می‌رویم سراغ 
ضرب‌المثل‌ه ای هتاک در زبان شیرین تر از قند فریمان 
فارسی .این زبان وی ژگی‌های جالبی دارد که یکی از آنھا 
کنایی بودن آن‌است. این ویژگی در ضرب‌المثل‌های 
رنگارنگی که دارد. خود رابیشتر نشان می‌دهد. ضر ب المثل 


۱ دین ۹۲ لمات کی 


فارسی:داسستان کوتاه‌و کنایی وھتا کی ست که پر از نکات 
روانشناختی و جامعەشناختی مردم است. مثلاً وقتی که 
می گویند:فلفل نبین چه ریزہ بشکن ہبیسن چه تزه دارند 
می‌گویند :به ظاهر کسی قضاوت نکن!این باباءاگە آب ببین 
ارد که. آب نیس و گرنه شناگر قابلیه .همین ضر ب‌المثل. 
دوجنبهدارد: آن‌رابرای آدمی به کار می‌بر ند که کار هابلد 
است و استعد ادها دارد... تواین وور جکونمی‌شناسی. بهش 
نمیادولی خیلی کار بلده. گاهی‌هم منفی‌ست:این ازاون آب 
زیر کاهاس. نگاش نکن که میگه چشام سو ندارن و گوشام 
یه تریلی‌سنگین شدن...مثه کلاغ حواسش همه جاهس.تا 
به خودت بیای, کلاتو قاپیده... می‌بینید که این ضرب المثل 
سادہ چه داستان‌هایی پشت سرش دارد. فی‌الواقع خودش 
ار و ی دا 
a‏ وھ ره 


کردم دیگه خوبی نکنم.» خود جمله آخر هم توجیهی ست 
برای کار خیر نکردن. به من چه! اصلاً خوبی به ما نیومده! 
دیگری:«بز ک نمیر بهار میاد ۷ "۷ تا 
کنایی‌است ودار د می گویدبەھر کجاکەروی, آسمان‌همین 
رنگ‌ست.فکر نکن بهار که بیاد. وضعت بھتر میشے.خود 
بهار دراین ضربالمثل کنایه‌است از آینده‌یاچیز محالی 
که کسی منتظرش است. حافظ هم که همدم شب‌های دراز 
تس ی e e‏ 
سس ات کے ۱ 


می‌گوین داز ریالش یااز دلارش یااز کجایش پیداست. 
یکی دیگر:«سال به سال دریغ از پارسال».و: «بهار میادو 
روسیاهی به زغال می‌مونه» این راوقتی می گویند که کسی 


ناچاری می گوید: بهار میاد و روسیاهی به زغال می‌مونه.... 
یکی دیگر از نوعی دیگر:«دیگ به دیگ میگه روت سیاء 
سپایه میگه صل علا» این ضربالمثل از آن هتاک هایش 
است ومنظورش این است که همه اطرافیان گوینده آن, 
پُررووچشم دریده‌وچش‌سفیدند. درست مثل‌دیگی که 
سراپایش دودی‌است وبه پس ر خاله‌اش می گوید: تونمیخای 


از شتر: «به شتر گفتن جرا گردنت کجه؟ گفتن: کجاش 
راسته؟» اینجا دو تا کنایه دارد:اولی: از شتر می‌پر سند 
ولی دیگران جواب می‌دهند. یعنی دیگر ان فضولند.دومی: 
)ٴٴ٣‏ ہہ" 
نگرد. سراپاش خلافه... این قطرہفرسودہ در قطرات نحیف 
وضعیف بعدی مقادیری قلم خواهد فرسود تابگوید چرا 


چنین ضرب‌المثل‌هایی داریم. پس فعلن تابعدن. 
ادامه‌دارد 


مصیت و ای ال کک سیت ای کسی لے 


طاقتی 


هی کند ده ناست 


Eee‏ (ع) 


شهرستان املش در شرق گیلان واقع شده و 
۵ کیلومتر از مر کز استان فاصله دارد. بخش عمده 
شھرستان املش. کوهستانی است. املش ابتدا از 
توابع رودسر محسوب می‌شد تا این که در سال 
۶ از شهرستانهای استان گیلان به شمار آمد. 
جاذبه‌های طبیعی و بناهای باستانی و بافت تاریخی 
این شهرستان برای گردشگرانی که به گیلان سفر 
می کنند بسیار قابل توجه است. یکی از مناطق زیبای 
املش روستای تاریخی میل امام است. جذابیت این 
روستا بیشتر به خاطر تلفیق معماری با طبیعت است. 


روستای امام در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر املش 


گرمابدشت وپس از عبور از روستاهای زیار. آغوزیٌن, 
شوک هلوتن درّه مُطلا ک وه دره کاکرود و طی 
حدود ۲ کیلومتر جاده خاکی. میس می‌باشد. این 
روستای تار یخی از اواخر دوره صفویه تاسال ۵۷ 
مر کز خوانین شهر املش بود. کاوشهای باستانشناسی 
در دامنه‌های شمالی و جنوبی این منطقه. منجر به 
شناسایی گورستانهایی شدند که قدمت این روستا 
رابه دههاقرن پیش می‌رساند. آب و هوای خوب. 
مراتع سرسبز چشمه‌سارهای گوناگون و قرار گرفتن 
در کنار دره‌ای زیباء موجب شده تا در طول تاریخ, 
روستای امام مورد توجه ساکنان منطقه و گردشگران 


در «آمام» ساختمانها, داش کوبه وبه شکل 
انبار کردن علوفه یا وسایل زند گی یا آشپزی استفاده 
می‌شود. استفاده از مصالح موجود در محل» از دیگر 
ویژگیهای این ساختمانها است. بیشتر بناهاء دو راهرو 
میانی و درها و پنجره‌های چوبی گوناگون دارند. برای 
استفاده می کنند که در تمام منطقه دید می شود و 
دیوارها رابا همین خاک اندود می کنند. روستای امام. 
جزو آن دسته از روستاهای کشور به شمار می ید که 
بافت تاریخی ارزشمندی دارند. 


قرار دارد و دسترسی به آن از راه املش, رحیم آباد. بسیاری قرار بگیرد. 


[فواقفلەوجنگلھتو چنلدھزا رنہ 


آفر اتخته از روستاهای جنگلی استان گلستان ایران و دارای جنگل انبوہ چند هزار 
ساله است. دهکده افراتخته در جنوب شرقی شهر علی آباد کتول واقع شده و دارای 
جاذبه‌های طبیعی و گردشگری است. در پیرامون اف اتخته منطقه شکار ممنوع 
قرار گرفته که زیستگاه گونه‌های جانوری منحصر به فرد است.اندوختگاه‌های 
سر خدار افراتخته ازرویشگاه‌های سر خدار جنگل‌های شمال ایران است که در آن 
درختان سر خدار باقدمت بسیار بالا به طور انبوه و گاهی نیز به شکل توده‌های خالص 
روییده‌اند. سن برخی از این درختان به بیش از هزار سال می رسد. جنگل افراتخته 
دارای ۱۵۰ هکتار از جنگل‌های چند هزار ساله‌است. اندوختگاه سے خدار که در 
حوضه آبخیز زرین گل و ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی علی آباد کتول و در مجاورت 
روستای افر اتخته واقع شده به عنوان حوزه شماره ۸۵ در تقسیم بندی طرح جامع 
مک لی سال کور به کت رسد : ات 
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روت تلا درسلی رت رکه 


از مشهد که می آیید سمت کلات. به شهر ک صنعتی می ر سید پانصد متر جلوتر 
می آیید تا به سه راه کلات و سد کارده می رسید. باید بپیچید سمت چپ و به سمت 
کارده‌بروی د.این‌جاتا کارده ۲ ۲ کیلومتر است.از کارده‌تاخودروستای آل که 
جای خیلی قشنگی است.ده کیلومتر است پس مجموعاً ۲۲ کیلومتر فاصله داریم. 
محصولات روستا بیش تر از باغداری است ومحصولش گردو, گیلاس, زرد آلو و 
گلابی است. اما هدف مابیشتر دره قشنگ ال است. در اینجا در هر درخت سپیدار 
چند رنگ رامی‌توانید ببینید. هر ب رگش یک رنگ زیبا است. دره انجیر نیز یکی از 
جاذبه‌های دره ال است که باعرض کم و موانع صخره‌ای و پوشیده از درختان انجیر 
وحشی دارای‌منظره‌ای دیدنی و جالب اسست. از دیگر دید نیهای این دره‌میتوان به 
غار دره آل اشاره کرد. این غار مکانی با دهانه بزرگ و دیدنی و دیوارهای مر تفع و 
بلند میباشد که چشمه‌ای در مجاورت أن قرار دارد. 


اشست 
سال در بخش چهاردانگه ساری قرار گرفته است. این 
روستابا توجه به قدمت تاریخی و چند بنای زیار تی از 


Em êa 


لالجین در ۵ کیلومتری بهار و ۱۷ کیلومتری همدان 
قرار گرفته است. لالجین در محاورات مردم استان همدان ر 
اغلب به صورت «للین» و «لالون» تلفظ می‌شود. لالجین از 
مراک ز عمده‌ساخت سفال وسرامیک ایران وجهان بەشمار ۲ 
می رود ومحصولات‌هنرمندان آن علاوه بر شسهرهای دور و ۲۹ 
نزدیک ایران به بسیاری از کشورهای دیگر صادر می‌شود. 
سفالینه‌های ساخت لالجین بسیار متنوع است وانواع ظر وف 


تزیینی و مصرفی را شامل می گردد. 


آبادی معروف به اشتبین مر کز دهستان دیزمار 
شرقی از بخش ورزقان شهر ستان اھر در کنار رود 
ارس ونوار مرزی ایران و شسوروی قرار گرفته‌است. 
رود ارس از فاصله ۱۴ کیلومتری شمال این آبادی 
می گذرد. اشتبین دارای سابقه تاریخی کهنی است. 
وجود گویش تاتی در روستاهای اقمار این آبادی 
(کرینگان و مردانقم) حاکی از پیشینه درخشان 
تاریخی آن‌می‌باشد. اشتبین از اجتماع سه روستا به 
اسامی‌هراز (هراس) سیاوشان وجعفر آباد به وجود 
آمده‌است. شاید اطلاق نام اشتبین (اوچ تبین) به این 


گیارنکت را جاره هلو Lb‏ 


روستاو منطقه تبار ک در ۰ ۲ کیلومتری شمال 
شرقی قوچان واقع شده‌است. وجود آب وهوای 
مستعد وباغات سیب ,زرد آلو و گردو واشجار 
فراوان ودر نتیجهاقلیم مناسب که یکی از دلایل 
آن عبور دائمی رودخانه اترک و ارتفاعات نسبتاً 


زس مازلدرارن 

جملەامام زاده شمس الدین که ثبت ملی 
شدہاست.یکی از مناطق گردشگری 
به‌حساب می آید.این روستادر ۱۱۰ 
کیلومتری جنوب شهر ساری واقع شدەو 
بر اساس آخرین سرشماری مر کز آمار 
ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته. 
جمعیت آن ۱ ۳۶نفر (۷۴خانوار) بوده‌است. مختار 
عظیمی در کتاب پژوهش در نام آبادیهای شهر ستان 
ساری بانی کوات را قباد ساسانی می داند. 


گقییل:ماسجندلرسراوان 


منطقه به همین مناسبت باشد. «اوچ» در تر کی به 
معنای «سه» است. در طراحی خانه‌های این روستای 
تاریخی به دلیل این که در شیب تند کوه واقع شده. 
هوشمندی زیادی به کار رفته است. خانه‌های قدیمی 
این روستا به شیوه معماری دوره صفویه و قاجاریه 
ساخته شده‌اند. معماری این ر وستابه نو به خود منحصر 
به فرداست. بدین صورت که در این روستا حیاط هر 
خانه‌ای پشت بام خانه دیگری است و منظره بسیار 
بدیعی رابوجود آورده‌است. ابوالقاسم نباتی عارف و 
شاعر معروف | ذربایجان در اشتبین بدنیا امده‌ودر 
این روستانیز به خاک سپرده‌شده‌است.روستای 
اشتبین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدہ 
ویکی از جاذبه‌های‌مهم گر دشگری منطقه به شسمار 
می‌رود به طوری که دورنمای طبیعی آن چشم هر 
بیننده‌ای راخیره‌می کند. تولید ابریشم نیز در اشتبین 
سابقه طولانی دارد و کار گاههای تولید ابریشم زیادی 
در این منطقه وجود دارند. میوه‌ها و محصولات جالیز 
این منطقه هم دارای مر غوبیت خاصی است. 


بلند آن است سبب گردیده, پراکنش انواع گیاهان 
دارویی و سنتی, ورود پرند گان مهاجر و ماهیان 
رودخانهای در سد تبارک و محوطه پیرامون 
آن صورت گی رد و همین خصوصی ات اقلیمی و 
زیست محیطی باعث شده که این مکان به صورت 
یک جاذبه طبیعی پذیرای مسافران و گردشگران 
ورودی به این منطقه باشد 


۱ ین ۹۲ رطلامات من 


" انان که گذشتەر 


ابه خاطر نمی آود ند محکوم 


ډه 


ماجرای‌وافعی‌خارجي 


نیلوفر بوسفی 


در وصف محبت هرچه بگوییم باز ه مک ماست. 
محبت یک هدیه بهشت یاست. بعضی‌ها معتقدند 
محبت به این دلی لکه بین‌مردم‌جا به جا می‌شود مثل 
پول می‌ماند. بعضی‌ها هم م یگویند محبت ی کانرژی 
اس تکه از بین‌نمی رود ول ی زحالتی به حالت د یگر 
تغیی رم یکند.عد ای هم معتقد ند برای‌بخشیدن و 
محب تکردن دریا با شکه هرچه می‌بخشد با ز هم 
تمام ین دارد.من هم باآنها هم عقید هام به نظ رمن 
وقت یکسی‌شسخصاتاثی رمحبت رامی‌بیند .| ن وقت 
اس تکه با تمام وجودش محبت م یکند. وقت یکه 
بدانی م وباو رکنی که محب تکردن وبخشش به 
دیگران درواق عکمک یاست به خودمان,وقت یکه 
بدانیم با بخشش ما ممک ناست جلوی خیل ی زاتفاقات 
ب دگرفته شسود وقت یکه بدانیم محبت ما می‌تواند بذر 
هزاران محبت د یگ رباشد مطمتنا با اشتیاق بیشتری 
بذ ر محبت م یکاریم. بااین مقد مه به ماجرای عجیب 
این شمارہ توج هکنید: 

ماجراباز می گر دد به سالها پیش وقتی حدود ۴۰ 
سال سن داشتم. ان روزها در یک شر کت معر وف به 
عنوان طراحبرنامه‌های کامپیوتری کارمی کر دم.با 
سابقه کار والبته مدر کی که‌ازیکی از دانشگاه‌های‌معتبر 
کشوم داشتم.به نظر م منصفانه بود که مدیر شر کت 
بشوم. همه کارمندان شر کت مرا به خاطر مهربانی و 
دست ودلبازی‌هايم می‌شناختند.هر کسی تقریبایک 
بار با مشکل روبه‌رو شده و از من کمک خواسته بود. 

همه می‌دانستند که من تحمل دیدن مشکلات 
دیگرانراتنذارم. کافی بودازمن کمک بخواهتدها 
من مشکلشان راحل کنم. تقریبا بدون دردسر مدير 
شر کت شدم. چیزی که از همه بیشتر خوشحالم 
می کرد این بود که همه بااین که این پست به من ب رسد 
موافق بودند. بعد از گرفتن پست مدیریت. در آمدم 
خیلی بیشتر شدہبودومثل خیلی از مد یر های‌ارشدیک 
ماشین مدلبالاخریدہبودم وتصمیم داشتم دراولین 
فرصت باماشین خودم به مسافرت بروم. 

بالاخره‌همه چیز جور شد و توانستم راھی مسافرت 
بشوم.ازآ نجایی که‌درهلندزند گی می کر دم‌می توانستم 
باماشین شودم فا خیلی از کشنورهایی که اشخاب کزده 
بودم‌بروم.اولین کشوری که بر ای‌سفر انتخاب کردم 
«بلژیک» بود. از دیدنی‌های کشور بلژیک کم نشنیده 
بودم. انتخاب بدی هم نبود. از چند وقت پیش شروع 
به پس انداز پول برای سفر کرده بودم و حالا برای سفر 
کاملا اماده‌بودم. 

من به قصد تفریح وارد بلژیک شدم ولی در اولین 
روز سفرم اتفاق بدی افتاد. آن روز همین‌طور که با 
ماشین قرمز کرو کی شیکم در خیابان‌ه ای زیبای 
بلژ یک می راندم متوجه زن و مردی شدم که حالت 
طبیعی نداشتند. از لباس‌هایشان مشخص بود که اهل 
اروپانیستند. ظاهر به هم ریخته‌ای داشتند وبه نظر 
دست پاچه و گیج می آمد د.از آنجایی که خیلی به 


۲ 


تست 


یک ماجرای عجیب وباور نکردنی 


اگر به یک بنده بی‌پناه خدا کمک کنی 
گویی که به خدا کمک کرده‌ای و... 


اطرافیانم اهمیت می دادم نتوانستم از کنار آنهاراحت 
ردشوم.ماشینم رادراولین پار کینگ پار ک کردم و 
به‌جایی که زن و شوهر غریبه ایستاده‌بودند رفتم. در 
دلم دعامی کر دم که نر فته باشند. وقتی رسیدم باورم 
نمی شد که حتی یک قد م هم از جایشان تکان نخورده 
باشند. هنوز هم داشتند با همان حالت به اطر افشان 
نگاه‌می کر دند. 

اولش دودل شدم وتصمیم گرفتم کمی آن‌طرف تر 
منتظر بمانم ولی چند ثانیه بعد مرد غریبه که مدام 
اطرافش رانگاه‌می کرد بامن چشم در چشم شد. 
از آنجایی که کمی‌غافلگیر شده‌بودم لبخندی زدم. 
مردغریبه‌هملبخندی به‌من‌زد وسرش رابه نش انه 
سلام کر دن تکان داد. می توانست شر وع خوبی‌باشد. 
نزدیک رفتم وبه اوسلام کردم.مرد که انگلیسی را 
بالهجه عجیبی صحبت می کرد خودش را«سلمان» 
معرفی کرد و گفت اهل کشور تر کی آئنٹ, 

دختر بچه کوچکی که در آغوش همسر سلمان بود 
مدام گریه‌می کرد.وقتی دلیل گریه بچه راپرسیدم 
سلمان کمی مکث کرد و گفت:«بچه گر سنه است». 
وقتی به او گفتم که چرابرای بچه شیر نمی خر د باصدای 
لرزان گفت:«پول ندارم بر ادرا». 

شو که شده‌بودم. به محض شنیدن این حرف بد ون 
اینکه به چیزی فکر کنم اورابه ماشینم راهنمایی کر دم. 
مثل این که سلمان به همراه خانوادہەاش برای مسافرت 
به بلزیک آمده بودند ولی شخصی که آنهارادرازای 
پول زیاد به بلژیک آورده‌بود. پاسپورت وتمام پول آنها 
رادزدیده‌وفراری شده‌بود. شنیدن چنین ماجرایی 
واقعابرای من سخت بود. چه آدم دلسنگی می‌توانست 
یک بچه بی گناه رابدون شیر رها کند واز یک خانواده 
بی پناہ کلاهبر داری کند؟ 

تصمیم خودم را گرفتم.باید پولی که برای تفریح 
خودم آورده بودم رامی‌بخشیدم. درست بود که پول 
زیادی بود ولی هميشه بخشیدن برای من راحت‌ترین 
کار بود. پول رابا تمام وجودم بخشیدم. نگاه تشک رآمیز 
سلمان راهیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد از بخشیدن 
پول واقعا حس خوبی داشتم.چیزی در درونم فریاد می‌زد 
که او واقعا نیا زمند بود و من بهترین تصمیم را گرفتم. 

سلمان در هنگام خداحافظی به من گفت که اهل 
کشور تر کیه است و شماره تلفنی هم به من داد و اصر ار 
کردبرای‌مس‌افرت به کشورش بروم.از آنجایی که 


U 
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اماواقعی 


پول زیادی نگه نداشته بودم باید به کشور خودم بازمی 
گشتم.وقتی به خانه باز گشتم احساس کسی راداشتم 
که تمام اروپارادیده است.این ماجراچند وقت بعد 
کامسلا از یادم رفت واز آنجایی که می‌دانستم اگر 
برای کسی تعریف کنم فکر می کند دروغ می گویم و 
می‌خواهم خودم رامهربان‌نشان بدهم, ویاحدا کثر مرا 
فردی ساده‌لوح تصور می کند که دلش برای یک شیاد 
سوخته است. لذا چیزی به هیچ کس نگفتم. 

کم کم همه چیز به دست فراموشی سپرده‌شد و 
زند گی من هم شکل عادی به خود گر فت. چند سال از 
این ماجرا گذشت. دیگر اصلابه فکر ان اتفاق نبودم 
تااين که ان ماموریت کاری برایم پیش آمد...باید 
برای شر کت در یک جلسه کاری به تر کیه می رفتم.از 
نجایی که زمان زیادی بود که دوست داشتم یک سفر 
ماجراجویان ه راتجربه کنم. تصمیم گرفتم باماشین 
خودم به مسافرت بروم. 

زمستان تازه‌شروع شده‌بود و خوب به یاد دارم 
که زمستان خیلی سختی هم بود. ولی بااین حال خیلی 
به من خوش می گذشت. چند روزی طول کشید تابه 
تر کیه برسم. کشوری که برای اولین بار به آن سفر 
می کردم. همه چیز به نظرم زیب او فر یبنده‌م ی آمد. 
بازارها شلوغ بودند وبوی‌غذاهای شر قی همه جابه 
مشام می‌رسید. 

جلسه کاری هم به خوبی پیش رفت. از این بهتر 
نمی‌شد. دو روزی فرصت داشتم تا حسابی تفر یح کنم 
و از همه شسهر سر در بیاورم. به همین دلیل از یکی از 
محلی‌ها خواستم تا راهنماییام کند واوهم آدرس 
شهری که حدود ۵ساعت از آنجایی که من اسکان 
داشتم فاصله داشت رابه من داد و کلی‌هم تعریف کرد. 
تشکری کردم و بلافاصله به راه‌افتادم. 

خیلی زودجاده‌ای که‌می‌خواستم راپیدا کردم و 
وارد ان شدم.هواسر دتر شدهو کمی مه الود بود. جاده 
کوهستانی بسیار زیبایی بود. واقعا از دیدن طبیعت بکر 
ودست نخورده‌وروستاهایی که یکی پس از دیگری 
طی می کر دم لذت می‌بر دم. تقریبادوساعت از مسیر 
راطی کرده‌بودم که آسمان شروع به بارش کرد. 

برف خیلی ریزی بود. زودتر از آن چیزی که 
تصور کنم روی زمین نشست. ولی من به رانند گی در 
جاده‌های برفی‌عادت داشتم به همین دلیل به راهم 
ادام دادم.نیم ساعتی گذشته بود که برف خیلی 


شدیدتر شد. دیگر کم کم داشتم نگران می شدم ولی 
حسی در درونم فریاد می‌زد که ادامه بدهم. 

تازه‌متوجه شده‌بودم که هیچ ماشینی در آن‌جاده 
یخ‌زده ومتروک وجود ندارد. خودم تنها بودم. خیلی 
زودتر از آن چیزی که فکرش رامی کردم در برفها گیر 
کردم. دیگر بارش برف تبدیل به کولاک شدیدی 
شده بود که سر تاپای وجودم را به لرزه می‌انداخت. 

ماشین فانتزی قرمز رنگم تحمل چنین سرمایی را 
امیدوار بودم که‌ماشینی از آن اطراف رد شود واز آن 
کمک بگیرم ولی هیچ خبری نبود. ۲ 

وای خدای من! این دیگر چه سر نوشتی بود؟ آخر 
چرامن‌تااین حد بدشانس بودم؟ چراباید ازاین 
جاده برفی می آمدم؟ دلم می خواست مردی را که اين 
آدرس لعنتی رابه من داده‌بود پیداوحساپی ادبش کنم. 
ولی حالاوقت این کارها نبود باید فکری به حال خودم 
می کردم.ذخیرهم وادغذایی‌ام راچک کردم. چیز 
زیادی‌نبود.از آنجایی که مردی وسواسی هستم زیاد 
در ماشین غذانمی‌خوردم.به جز کمی میوه ویک بطری 
آب معدنی چیز دیگری نبود. از این بد تر نمی شد. 
انگار تنهاچیزی که دراین دنی ای لعنتی کار می کرد 
همین ساعت مچی ام بود. فقط یک ساعت گذشته بود. 
یک ساعت گذشته وهیچ ماشینی از آنجارد نشده بود. 
بیشتر نگرانم می کرد. 

لحظات به سختی مسپری می‌شد. چندبار تصمیم 
گرفتم پیاده شوم و نگاهی به اطراف بیاندازم ولی با 
کولاک شدیدی که بی وقفه همه جا را در هم می کوبید 
واقعاغیر ممکن بود. حدود سه ساعت گذشته بود که 

انگار صدای یک ماشین بود که هر لحظه نزدیک 
زندگی‌ام بود.هر طوری که بود در راباز کردم و شروع 
به علامت دادن وسر و صدا کردن کردم.ولی اتفاق 
عجیبی افتاد. خودرویی که فکر می کردم برای نجات 
من آمده‌است بی توجه از کنارم رد شد!باورم نمی شد. 
خوب به‌یاددارم که داد می‌زدم وبرای اولین بار 
از ناراحتی زیاد فر یاد می‌زدم و گریه می کردم.ولی 
دیگر فایده‌ای نداشت. خودرو به اندازه کافی دور شده 
بود. مطمئنم که مرادیده بود. ولی چرا؟ چرابعضی از 
انسانها تااین حد بی رحم هستند؟ درست نمی دانم که 
چرامن؟من کسی بودم که همیشه به دیگران کمک 
می کر دم. من کسی بودم که طاقت دیدن گریه دیگران 
رانداشتم حالا خودم کمک می‌خواستم و در این لحظه 
حساس کسی بدون توجه از کنارم رد شده‌بود. 

ازاین دلم شکسته بود که او می توانست راحت به 
من کمک کندولی این کار رانکرد. کافی بود یک ترمز 


که آن خودرواز کنارم رد شد فکر کردم.حالاادرست 
یادنگاه‌نگران کسانی افتاده‌بودم که در گذشته از من 
کمک خواسته‌بودن د.حداقل خوشحال بودم که‌تا 
نجایی که‌می‌توانستم به کسانی که در دردسر افتاده 
بودند کمک کرده‌بودم. 

نمی‌دانستم گرس_نگی رابیدتحمل کن بارا 
را.دیگر تقریبا قطع امید کرده‌بودم و تصمیم گرفتم 
بخوابم. همین طور که با خواب یا شاید مرگ دست و 
پنجه نرم می کردم احساس کردم کسی در می‌زند. به 
سختی صورتم رابر گر داندم. سایه مردی کنار شیشه 
ماشین به نظر می آمد.دیگر چیسزی ندیدم. وقتی به 
هوش آمدم خودم رادر رختخواب گرم و نرمی دیدم. 

پیرمردی بان گاه‌مهر بان به من خیرهشده‌بود. 
به محض اینکه چشمانم راباز کردم به زبان تر کی 
چیزی‌پرسید. پسر نوجوانی که کنارش نشسته بود 
به‌انگلیسی دست وپاشکسته گفت:«می گوید حالتان 
خوب اسست؟». پیر مر د بیچاره حتی فکر ی هم به حال 
مترجم کرده‌بود. از او تشکر کردم.جانم رانجات 
داده‌بود. پیرمرد دوباره شروع به صحبت کرد و هر 
چند لحظه یکب ار صحبتش راقطع می کرد و نگاهی به 
پسرک می کرد تاحر فهایش راتر جمه کند:«پسرم!تو 
خیلی شانس | وردی. می‌دانستی که جاده‌ای که در ان 
بودی محل حر کت قاچاقچی‌هاست ؟».داشتم شاخ در 
می‌آوردم. حتما به همین دلیل بود که آن خودرو برای 
من نایستاد و ترددی‌هم در جاده نبود. بی‌خود نبود که 
جاده آن‌قدر خلوت و ترسناک بود. 

پسرک دوباره‌شروع کرد: «هیچ آدم عاقلی از 
ترس جانش در آن جاده برای کسی نگه نمی‌دارد. 
افرادزیادی در آنجابه‌دام راهزن‌هاافتاده‌اند». پیر مرد 
نیش خندی زد وبا آب وتاب چبزی گفت. تر کی 
نمی فهمیدم ولی مشخص بود که از موضوعی صحبت 
می کند که به آن علاقه دارد.پسر ک بعد از گوش‌دادن 
به صحبت‌های پیر مرد دوباره شروع به حرف زدن 
کرد:«می‌دانی؟ ماشینت تو رانجات دادا». 

من که حسابی تعجب کرده‌بودم دلیلش راپرسیدم 
واو گفت:«چند سال پیش پسرم سلمان که در استانبول 
زند گی می کند به همراه‌خانوادهاش به یکی از شهر های 
اروپایی رفته بود». 

باشنیدناسم سلمان نفسم به شماره‌افتاد ولی خود م 


را کنترل کردم وبه‌ادامه حرف او گوش‌دادم:«یسر 
اولین بار اروپا راببیند ولی یک از خدابی خبر تمام پول 
ومدا رک شناسایی آنهارادزدیده‌بود.ولی چون من 
راهش قرارداد.مردغریبه پول خیلی زیادی به پسرم 
کمک کرد.سممان با ان پول نه تنهاسفرش راتکمیل 
کرد حتی برای ماهم کلی سوقاتی خرید. پسرم هميشه 
از ماشین قرمز رنگ و گران قیمت آن مرد حرف می زد 
که درست شبیه ماشین شما بود. من به احترام مردی 
که به پسرم کمک کرد به شما کمک کردم». 

کاملا گیج شده‌بودم. مطمئن بودم که داشت 
درباره‌من حرف می زد. می‌دانستم که‌اگر به اوبگویم 
که آن مرد من بودم فکر می کردبرای گرفتن پول 
دروغ می گویم. به همین دلیل سکوت کردم. پیر مرد 
روستایی یک روز دیگر هم بااصرار مرادر منزلش 
نگه داشت وخیلی به من محبت کرد. روز بعد هم با 
تراکتورش تااول جاده اصلی مرابدرقه کرد. 

امروز که‌این‌ماجرارامی‌نویسم دوست دارم به 
صورت ناشناس به چاپ بر سد. می دانم که شاید خیلی 
ازافراداین ماجراراباورنکنندولی برای من موضوع 
فرق می کند. حالا خوب می دانم که حتی ذره‌ای محبت 
هم دراین دنی از بین نمی‌رود وفقط بین مر دم دنیا 
دست به دست ودل به دل می چر خد. محبت هم مثل 
پول بین مردم جا به جا می‌شود و هیچ تعجبی ندارد اگر 
دوباره به سمت خودمان باز گر دد.باخودم فکر می کنم 
اگر آن روز به آن‌مردغریبه کمک نمی کردم.وقتی در 
سرماویخبندان بام رگ دست وپنجه نرم می کردم 
حتماپیر مرد روستایی‌بادیدن‌من که یک خارجی 
هستم به یاد دزدیده شدن پولهای پسرش می‌افتاد و 
دراین دنیا هستم یانه... 

حرف خدا هميشه درست است. خدامی گوید اگر 
به‌یک بنده‌بی‌پناه من کمک کنی: گویی به من کمک 
کرده‌ای‌و کسی که به خدا کمک کندهر گز خداتنهایش 
نمی گذارد. داستان عجیب و بسیار شگف تآوری که 
برای من اتفاق افتاد شاید به افسانه شبیه باشد اما واقعا 
برای من اتفاق افتاد و ایمان مرا جند برابر کرد. 


مر دانگی تنهابه مر دیودن 


دست 


٠ 
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به همت و گذشت است 


٭حکل 


داستان‌زند گی 


براساس س رگذشت: پر بسا-اصفهان 


با تشکر از نفیسه یزدانی 
خبرنکار اطلاعات هفتگی در اصفهان 


کاش پدرم پو لدار نبود 


آن روزهابه زبان آوردن نام سعید در خانه 
درست مثل گفتن یک کلمه ممنوعه بود. این بار هم 
مثل همیشه تا مادرم گفت که قرار است خانواده 
سعید به خواستگاری‌ام بیایند پدر فریاد زد که: 

-صدبار گفتم. باز هم می گویم من به این پسره 
معتاد زن نمی‌دهم. 

احساس می کردم پدرم عمدا این کلمه را 
بااصدای بلند می گوید تا باز هم مراعصبی کند. 
نمی‌توانستم به او بی احترامی کنم.پس بدون سر 
و صدااز جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم تا 
در خلوت یک دل سیر برای خودم و عشقم زار 
بزنم. در اتاقم را که بستم برای هزارمین بار آرزو 
کردم که ای کاش ما هم مثل بقیه مردم بودیم. ای 
کاش پدرم پولدار نبسود. ای کاش مادرم این همه 
به اصالت خانواد گی اش افتخار نمی کرد. اما همه 
اینها فقط آرزو بود. حقیقت این بود که خانواده 
من گر چه خیلی هم پولدار نبودند اما خودشان 
را جزو طبقه خاص می‌دانستند.امامن هیچ وقت 
نه ثروت برایم ارزش بود و نے آن اصالت آباء و 
اجدادی باعث افتخارم. همیشه دلم می‌خواست 
مشل بقیه مردم عادی زند گی کنم. به همین خاطر 
بود که حتی وقتی می‌توانستم با استفاده از پول و 
نفوذ پدرم در بهترین دانشگاه‌های داخل یا خارج 
ادامه تحصیل دهم تر جیح دادم در یک دانشگاه 
خوب وطنی: رشته پرستاری بخوانم تا حداقل به 
خاطر شغلم بیشتر با مردم در ارتباط باشم. 

البته پدر و مادرت به شدت مخالف این قضیه 
بودند.ام امن با سررسختی روی حرفم ایستادم 
وبالاخره بعد از فارغ التحصیل شدن در یک 
بیمارستان نیمه دولتی به عنوان پرستار مشغول 
کار شدم. 

باسعید هم در همان بیمارستان آشناشدم. 
مادرش بیمارم بود او تقریباً هر روز سر ساعت به 
ملاقات مادرش می آمد. 

توجه و محبت او به مادر بیمارش برایم خیلی 
باارزش بود. عشق و محبت میان این مادر و پسر 
چیزی بود که من کمتر در خانواده خودم دیده 
بودم. بگذریم از اینکه برخورد او با بقیه کار کنان 
بیمارستان هم خیلی بامحبت و مودبانه بود. او حتی 
برای بچه‌های خدمات هم میوه و شیر ینی می آورد. 
این رفت و آمدهای هر روزه او به بیمارستان باعث 
شد تا باب آشنایی میان ما باز شود. اوایل صحبت 
ها در مورد وضعیت بیماری مادرش بود و کم کم 


موضوع صحبت‌ها عوض شد. او در مورد خودش 
گفت و اینکه مهندسی عمران خوانده و مجرد است 
ومادرش اصرار دارد هر چه زودتر ازدواج کند واو 
هم به دنبال همسر مناسب است. 

آن روز را هیچ وقت فراموش نمی کنم. روزی که 
سعید مرا به بوفه بیمارستان دعوت کرد و بعد از 
یک مقدمه‌چینی کوتاه در حالی که من و من می کرد 
کردم انگار اژ مدت‌ها قبل منتظر این سوال بودم. 
اما با این وجود درست مثل دختر بچه‌های ۱۷-۱۶ 
چرا که نه! از خدامه! 

ولی لبم را گزیدم و دستمال کاغذی مچاله شده 
توی دستم رافشردم و در حالی که آشکاراصدایم 
می‌لرزید گفتم: به نظرم بهتر است با خانواده‌ام در 
این مورد صحبت کنید! 

و خوب می‌دانستم معنی این جواب برای 
سعید«بله» است. 

جنگ‌های داخلی منزل ماءبعد از آمدن مادر و 
خواهر سعید و تحقیقات میدانی پدر و دایی‌ام شروع 
شد. 


۰ 
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امااین تازہاول ماجرابود چرا که پس از آن اخبار 
بد یکی پس از دیگری از زبان این و آن می رسید. 
اعتیاد پدر سعید اولین ضربه کاری بود که وارد 


شد. 

هنوز از شو ک این خبر بیرون نیام ده بودیم 
که گفتند سعید هم معتاد بوده و حتی در دوران 
دانشجویی به خاطر همین مسأّله مدتی از دانشگاه 
اخراج شده بود وبالاخره بعد از ترک و واسطه 
کردن این و آن و دادن تعهد توانسته بود به دانشگاه 
بر گردد و تحصیلش را تمام کند. 

برای من مهم این بود که سعید امروز پاک است. 
گذشته‌اش چندان اهمیتی برایم نداشت. می گفتم 
هر فردی ممکن است اشتباه کند.اما همین که او 
اشتباهش را تکرار نکرده یعنی ادم قابل اعتمادی 
است. خانواده‌اش هم برایم مهم نبود. چون قرار بود 
ما زندگی مستقلی داشته باشیم. اما این دلایل برای 
خانواده من قابل قبول نبود. انها به شدت مخالف 
این ازدواج بودند. پدرم این بار حرف آخر رازدو 
گفت: پریسا من جنازه تو رو هم.روی دوش این 
پسره نمی گذارم. دیگر خود دانی!من به این پسره 
مافنگی زن بده نیستم! 


و وب وت 
پس ازدیگری به یه اقم می ورد 


وی وه ی امش 
تار می‌دیدم. اما صداها واضح بود .مادرم بود که 
می گفت: 

-اگه مُردہ بود چی؟ فکر کن چه آبروریزی 
می‌شد؟ 

از همین فر دا بود که چو می‌افتاد دختر فلانی به 
خاطر این پسره خود کشی کرده... من دیگه تحمل 
ندارم. 

راستش رابگویم ته دلم غنج رفت. بالاخره 
خود کشی نافر جامم کار خودش را کرد و انها تسلیم 
شدند. یک هفته بعد من و پدر و مادرم به اتفاق 
سعید و پدر و مادرش به یک محضر رفتیم. خطبه 
عقد خوانده شد ومارسماً به عقد هم درآمدیم. 
امادرست لحظه‌ای که می‌خواستم سند ازدواج را 
امضا کنم. پدرم با صدای بلند. به طوری که همه 

- پریسایادت باشه با این امضاء دیگه توقع هیچ 
حمایتی رواز ما نبایدداشته باشی. همین که اسمت 
رو از شناسنامه‌ام در نیاوردم. خدارو شکر کن. اما 
دیگه هیچ رابطه‌ای بین ما نیست... 

حرف‌ه ای پدرم تلخ و گزنده بود. اما شیرینی 
لذت ازدواج باسعید که تاسر حد جنون عاشقش 

من شاید تنها عروسی باشم که هیچ کس بعد از 
و مادر سعید با اخم و ناراحتی از یک سو رفتند و پدر 
و مادر من هم از سوی دیگر. این من و سعید بودیم 
که مات ومتحیر, مثل آدم‌هایی که دچار شوک 
شده‌اند همانجا افتادن بر گ‌های خزان زده‌پاییزی 
مثل یک نشانه بود. نشانه‌ای از زرد شدن و افتادن 
تک تک آرزوهايم. 


پدر و مادرم جهیزیه‌ام رابار کامیون کردند و به 
خانه‌ام فرسستادند. بعد از سفری کوتاه. زند گی آغاز 
شد. چند ماهی همه چیز خوب بود. من همچنان در 
بیمارستان کار می کردم و سعید هم به قول خودش 
با پروژه‌هایش س ر گرم بود. انقدر به اواعتماد داشتم 
که تغییرات جزیی رازیر ذره‌بین نمی گذاشتم. غافل 
از آنکه همین تغییرات جزیی زند گی ام راادستخوش 
چه تحولات بزرگی می کند. 

تغییر رفتار سعید از دیر آمدن‌هایش شروع 
شد در پاسخ جز آسمان و ریسمان بافتن, جواب 
قانع کننده‌ای نمی گرفتم. اما آنقدر غرور داشتم 
که نخواهم باور کنم سعید فریبم می دھد. وقتی 
یک مشکل داشته باشی و راہ حلی برایش پیدا 


نکنی, آنقدر به آن فکر می کنی تا مالیخولیا بگیری! 
آن عصر روز جمعه دلگیر هم من به همین وضع 
افتادم از شدت سردرد دلم می خواست سرم را با 
گیوتین قطع کنند. سعید که حال و حوصله دیدن 
ان وضع را نداشت لبخندی شیطنت آمیز زد و 
گفت: 

-خب خانم پرستار! گهی پشت به زین و گهی 
زین به پشت. انگار امروز من باید از توپرستاری کنم. 
اما من یک دوایی دارم که بهش می گم تریاک.یعنی 
ضد مرض.یعنی علاج درد زیادش اعتیاد می یارہ 
اما کمش از قدیم علاج درد بوده... 

حرف منو گوش کن, یه خورده توی چایی حل 
کن و بخور تا درد از یادت بره.. 

آن روز برای اولین بار دیو سیاه را دیدم. تریاک 
حل شده در استکان چای مسکن تجویزی سعید بود 
که به زور در حقلم ریخت! 

ای کاش آن روز به جای تریاک, زهر می خوردم! 
چرا که این زهر مار زند گی ام را نابود کرد. جرآت 
خوران‌دن تریاک به من, قبح مصرف آن را برای 
سعید حتی در حضور من از بین بر د! 

هزار دلیل و بهانه برای کارش داشست. 
خستگی,بدن درد. کار زیاد. اعصاب خراب... وای 
خدای من‌ابه بن‌بست رسیده بودم. حتی جرت 
ب رگشتن به خانه پدری را نداشتم. نمی‌دانم شاید 
غرورم اجازه‌نمی‌داد. اماای کاش می‌دانستم اغوش 
خانواده ھمیشے به روی فر زندشان باز است.حتی 
بچه‌ای مثل من که اینقدر آشکارا خطا کرده باشد. 


حس مادر شدن: لذت عجیبی دارد. حضور یک 
نفر دیگر در بطن توورشد و حر کت او و اینکه هر از 
چند گاهی می گوید من هستم‌امرا دریاب. 

در آن روزه ابه حضور دائمی یک نفر در کنارم 
بیش از هر چیز احتیاج داشتم. وای که چقدر دلم 
هوای مادرم را کرده بود.اما... از سعید خواستم 
بیشتر کنارم باشد و کمتر مرا تنها بگذارد. سعید 
پذیرفت اما به قیمت پاتوق شدن خانه امن‌ام! 

وقتی به حضور آدم‌ه ای رنگارنگ در خانه‌ام 
اعتراض کردم وقیحانه گفت:دوست نداری تو هم 
پاشو بر و.. اصلا هیچ فردی رو راه نمی دم... 

تولد علی‌اگر چه شیرین بود. امادردهای 
بعد زایمان و وسوسه‌های علی, زهر تریاک را به 
اندازه سعید شده بود. برای علی خیلی نگران بودم. 
حتی خود را فریب بدهم.اما ماه همیشه پشت ابر 
نمی ماند۔ مشکوک شدن همکاران و اخطار و تست 

حلقه‌های زنجیری بودند که یکی پس از دیگری 
به هم پیوستند تامن به آخر کار نزدیک و نزدیک‌تر 

خبر مثل بمب تر کید! یریسامعتاد شده و از 
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بیمارستان اخراجش کردند! 

اولین و آخرین و تنها کسانی که سراسیمه به 
سراغم امدند پدر و مادرم بودند که در این هفت 
-هشت سال به اندازه بیست سال پیر شده بودند. 
تلاش آنها برای ترک دادن من بیفایده بود. آنقدر 
در منجلاب غرق شدہ بودم که راهی برای نجاتم 
نمان ده بود. اعتراف می کنم که لذت کاذب مواد. 
ارادەام راچان جویده پود که حتی یک ر گه نازک 
هم از ان در من باقی نمانده بود. 

وقتی سعید هم از محل کارش اخراج شد. 
بدبختی‌هایمان تکمیل شد. سعید اگر چه به خاطر 
اعتیادش زندان نرفت. اما آنقدر پرونده علیه‌اش 
وجود داشت کے بخواهد سال‌ها در زندان روز و 
شب‌ها را به هم گره بزند تا گلیم ابلق زند گی اش را 
رف و کند. حالا دیگر برای خرج خورد و خوراک‌مان 
هم لنگ بودیم. 

پدر و مادرم از وقتی متوجه شدند. من نمی توانم 
ترک کنم. طردم کردند. پدر و مادر سعید هم که 
هیچ وقتی به پسرشان روی خوش نشان نمی دادند 
چه رسد به من و پسرم. 

پس چاره‌ای برایم نماند تا مثل موریانه اسباب و 
اثاث خانه رابجوم!هر روز یک چیز از خانه کم می شد 
امااگر کاخ هم بود بالاخره دیر یا زود می رسید آن 
روزی که دیگر چیسزی برایمان باقی نماند. جز یک 
راه...به پیشنهاد یکی از رفقای ھمپالکی سعید که 
برایم مواد می آورد شدم یک فروشنده خرده پا! 

صبح تاشب در پارک‌ه اول می چر خیدم و به 
آدم‌ه ای بدبخت‌تر از خودم. جنس می‌فروختم. 
آ... که اگر بخواهم از خاطرات آن روزهایم برایتان 
بگویم... ۱ 

اما بدترین اتفاق آن روزی افتاد که پدر و مادرم 
مرادر آن وضع فلا کت‌بار در پارک دیدند. شکست 
هر دوی آنهارادر یک لحظه دیدم. ديدم که کمر 
پدرم شکست و زانوی مادرم خم شد. 

اما من نمی دانستم چه کنم... گریه رقت آور من, 
آن روز شاید تلخ‌ترین صحنه‌ای باشد که رهگذران 
به یاد بیاورند. 


همه خاطرات شیرین. شکنجه گاهی شده که هر 
نانیهاش عذابم می‌دهد. .اما نه عذاب تلخ. عذاب 
شکستن قلب پدر و مادری که حالا با وجود کهولت 

سن» از دل و جان تلاش می کنند تامن یک بار دیگر 
پریسای دوست داشتنی‌شان شوم. و علی بعد از ۱۰ 
سال زندگی رااز دستان پیر و خسته اما مهر بان 
پدربزرگ و مادربز رگ می‌چشد. 

برایم دعا کنید که شرمنده این دو فرشته نشوم. 
زنده‌ام خدمتگزار آنها باشم. این روزها حال خوشی 
ندارم. برایم دعا کنید... 


۱۵ 


۳ 


دروغ به سه نوع است اول سادہ دوم در وغ داسه گند و سوم دروخ آنمادنکه 


می کو 


دند 


کر گ در سو می نگفنه اند 


0 .9 ۳:۰ 
هنرمند مکزیکی بنام «پدرو 
رایز» رامی بینید که یکی از سازهای موسیقی اش را که از قطعات تفنگ های قدیمی 
ساخته شده‌است نمایش می دهد. اواز قطعات ۰ ۷۰ ۶اسلحه بلا استفاده.دوسری 
وسیله ساخته است. سری اول که «تخیل» نام دارد شامل ار کستری از ۰ ۵ساز است 
وهمگی قابل نواختن هستند.سری‌دوم که«غیر مسلح)» نام داردشامل‌سازهای 
مکانیکی است که می توانند توسط افراد و یا دستگاه های اتوماتیک نواخته شوند. او 
هدفش را توانایی پیدا کردن زیبایی حتی در بعید ترین نقاط اعلام کرده است. 


| کی و ۲ ,۱ ۱ ۹- ۲ 1 


نفر اول شطرنج جهان «مگنوس 
کارلسن» در حال رقابت با «الکساندر گر یسچو ک»در مسابقات قهر مانی جهانی 
است. کارلسن با ۲۲ سال سن, جوانترین فر دی است که توانسته است په عنوان نفر 
اول شطرتج‌جهان شتاخته شود | را فوبترین شطرنج 
بازان جهان است که یک نفر از آنها برای رویارویی با ویسواناتان آناند در توامبر 
۳ برای کسب مقام قهر مانی انتخاب خواهد شد. این مسابقات سخت ترین نوع 
مسابقات شطرنج در تمام تاریخ بوده و جایزه نهایی آن ۰ هزار يورو است. 


۲ 6 


گاوباز اسپانیایی«ژولیان لوپز» 
ملقب به «ال ژولی» که از معروفترین گاوبازان اسپانیااست.اولین پیر وزی خود را 
در فصل جدید گاوبازی در سویل جشن گرفته است. علی رغم مخالفت های تیار 
وتظاهرات طولانی برای پای ان دادن به این گونه نمایش هاو جلو گیری از آنهاء 
محبوبیت زیادی که این نمایش سنتی دارد راهی برای این مخالفت ها نگذ اشت. 


4 2 وپ 


یکی از تخم مرغ های تزیینی عیدپاک در 
باغ‌های شهر برلین با برف تزیین شده است. عید پاک در بسیاری از شهر های اروپا 
با بارش برف هم زمان شد که زیبایی بیشتری به تزیینات و نمای شهر داد. 


مر مه 
اطلاعات ی ارو ۳۵۵ 


هفته گذ شته نمایشگاهی از 
مجموعهای از زیباترین ونادر ترین پروانه‌های دنیادر موزه‌تاریخ طبیعت لندن 
بر گزار شد. این‌نمایشگاه که‌از ٩‏ ۲مارس تا ۱۵ سیتامبر بر یا خواهد بود.میزبان 
پروانه‌های مناطق استوایی است وبه مر دم اجازه‌داده‌می شود به میان آنهارفته و 
از نزدیک تماشایشان کنند. اما ظاهرا این دختر کوچک انتظار چنین استقبال گر می 
رااز پر وانه‌ها نداشته است. 


«جیمر هایسلوپ» که از 
فسیل کامل و سالم از تخم 
نوعی پرنده ماقبل تاریخ 
بنام «پرن ده فیلی» رادر 
چند موزه در ۲۴ آوریل 
به فروش گذاشته خواهد 
شد وییش بینی شده 
۶ هزار دلار بالا رود. 


باریکترازمو___ 
رو نت سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com raa‏ 


ایمان عوام 

می گویند: روزی مولانااشمس تبریسزی را به 
خانەاش دعوت کرد.شمس به خانه‌ی جلال الدین 
رومی رفت و پس از این که وسائل پذیرایی میزبانش 
ی۹۶۹ ٔ۹ ۹ > 
نموده‌ای؟ مولوی‌حیرت زدہ پر سید:مگر توشراب 

شمس پاسخ داد: بلی. 

مولوی: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم!! 

-حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. 

-در این موقع شب. شراب از کجا گیر بیاورم؟! 

به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. 

-بااین کار آبرووحیئیتم بین خدام از بین خواهد 
رفت. 

-پس خودت برو و شراب خریداری کن. 

-دراین شهر همه مرا می‌شناسند. چگونه به محله 
نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟! 

کر را ی 
فراهم کنی؛چون من شب‌ها بد ون شراب نه می‌توانم 

مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد خرقه‌ای 
به دوش می‌اندازد. شیشه‌ای بزر گ زیر آن پنهان 
می کند و به سمت محله نصاری نشین راہ می‌افتد. 

تاقبل از وروداوبه محله مذ کور کسی نسبت به 
مولوی کنجکاوی نمی کرد. اما همین که وارد آنجا شد. 
مردم حيرت کردند و به تعقیب وی پر داختند. 

آن‌هادیدند که مولوی داخل میکده‌ای شد و 
شیشه‌ای شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن 
آن از میکده خارج شد. 

هنوز از محله مسیحیان خار ج نشده‌بود که گروهی 
از مسلمانان ساکن آنجاء در قفایش به راه افتادند و 
لحظه به لحظه بر تعدادشان‌افزوده‌شد. تااين که 
مولوی به جلوی مسجدی که خودامام جماعت | ن بود 
و مردم همه روزه در آن به او اقتدامی کردند. رسید. 

دراین حال یکی ازرقیبان‌مولوی که‌در جمعیت 
حضور داشت. فر یاد زد: «ای مردم! شیخ جلال الدین 


که‌هر روز هن گام نماز به اواقتتدامی کنید, به محله 
نصاری نشین رفته و شراب خر یداری نموده است.» 

آن‌مرداین را گفت وخرق»ه رااز دوش مولوی 
کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. 

مرد ادامه داد: «اين منافق که ادعای زهد می کند 
وبه اواقتدامی کنید. اکنون شراب خریداری نموده و 
با خود به خانه می بر دا» 

سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان 
انداخت وطوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد 
وبر گردنش افتاد.زمانی که‌مردم این صحنه رادید ند 
و به ویژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت 
مشاهده نمودند. یقین پیدا کر دند که مولوی یک عمر 
آن‌ها رابالباس زهد و تقوای‌دروغین فریب داده‌است. 
در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه 
بسابه قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راهرسید و 
فر یاد زد:«ای مر دم بی حیااشرم نمی کنید که به‌مردی 
متدین و فقیه تهمت شراب خواری می زنید. این شیشه 
که می‌بینید حاوی سر که است؛ز یر | که هر روز باغذای 
خود تناول می کند » 

رقیب مولوی‌فریاد زد:«این سر که نیست بلکه 
شراب است» 

شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه‌ی 
مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه 
ریخت وبر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی 
جز س رکه نیست. 

رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود رابه پای 
مولوی انداخت. دیگران‌هم دست‌های او را بوسید ند 
و متفرق شدند. 

آنگاه مولوی از شمس پر سید: برای چه امشب مرا 
دچاراین فاجعه نمودی‌ومجبورم کردی تابه آبروو 
حیثیتم چوب حراج بزنم؟ 1 0 

شمس گفت:برای‌این که بدانی آنچه که به آن 
می‌نازی, جز یک سراب نیست., تو فکر می کر دی که 
احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه‌ای است ابدی: 
در حالی که خود دیدی, با تصور یک شیشه شراب 


همه‌ی آن از بین رفت و آب دهان به صور تت اند اختند 
و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می‌رساندند. 
این سرمایه‌ی تو همین بود که امشب دیدی ودریک 
لحظه بر باد رفت. پس به چیزی متکی باش که با مرور 
زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. 


١‏ و رین ۹۲ اطلامات بک .سے 


آرامش برگ یا 


چرم 
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کر 9 ۳3 ۰ 
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SS.‏ دوع 

مردجوانی کنار نهر آب نشسته وغمگین وافسرده 
به سطح آب زل زده‌بود. استادی از آنجامی گذشت. او 
رادید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست. 
مرد جوان وقتی استاد رادید بی‌اختیار گفت: 

«عجیب آشفتەام وهمه چیز ز ند گی ام به هم ريخته 
آرامش را کجا پیدا کنم؟» 

استاد بر گی از شاخه افتاده روی زمین را داخل 
نهر آب‌انداخت و گفت:به‌ این بر گ نگاه کن وقتی 


ات رہ 


است. به شدت نیازمند آ رامش هستم ونمی‌دانم این 0 


9 


داخل آب می‌افتد. خود رابه جریان آن می سپارد وبا 3 


آن می‌رود. سپس استاد سنگی بز ر گ رااز کنار جوی 
اس ول رانا رک هار 


4 


۸ 


سک اش داعل تهر نرو رفت ودرعمق آن کار 7 


بقیه سنگ‌ها قرار گرفت. 

استاد گفت:«این سنگ راهم که دیدی. به خاطر 
سنگینی اش توانست بر نیروی جریان آب غلبه کند و 
در عمق نهر قرار گیرد. حال توبه من بگو آیا آرامش 
سنگ رامی‌خواهی, یا آرامش برگ را؟!» 

مرد جوان مات و متحیر به استاد نگاه کرد و گفت: 
«امابرگ که آرام نیست. او با هر افت و خیز آب نهر 


رک 
2 
ھک 
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بالاوپایین می‌رود والان معلوم نیست کجاست الاافل ۲ 


سنگ می‌داند کجا ایستاده‌و باوجودی که در بالاو 
اطرافش آب جریان دارد:امامحکم ایستاده‌وتکان 
نمی‌خورد. من آرامش سنگ راترجیح می دھم!ء 

استاد لبخندی زد و گفت: «پس چرااز جریان‌های 
گا را اح سر ار 
رامش س نی رایر گزید ای پس تات ناملا مات را 
۶۹۵ ی۷۷۷" 
خود رااز دست مده.» 

اسستاداین را گفت وبلند شد تابر ود. مرد جوان که 
آرام شده‌بود. نفس عمیقی کشید واز جابرخاست و 
مسافتی بااستادهمراه‌شد. چند دقیقه که گذشت 
موقع خداحافظی مرد جوان از استاد پرسید: «شمااگر 
جای من بودید. آرامش سنگ را انتخاب می کردید. یا 
آرامش برک راگ 

استاد لبخندی زد و گفت:«من تمام زند گی ام 
خودم رابااطمینان به رودخانه وبه جریان زند گی 
سپرده‌ام و چون می‌دانم در آغوش رودخانه‌ای هستم 
که همه ذرات آن نشان از حضور یار دارد. از افت و 
خیزهایش هرگز دل آشوب نمی‌شوم. من آرامش 


سس ہے ۷ 
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گزارش خارجی 


نگاهی به تاریخجه 


۱۶۹۵ - اولین قلب‌های تنہا‎ 
ear 
لا و تاد 601161 جا‎ of روش‎ thar ووھ‎ 
He hat تا‎ +7 Good ۸1۲,۰ Would willingly 
Patol) ۱0۳۲4۵ fone Good 2930107 Genrlfwoman, 
tat ری اط‎ Foreunc of3 66و‎ or thereabout , adhe will 
۱۳۳ 3 0۳101101 to ۶۳ 
VYhen ic {hall appear tliat Tarn Candid, ahi io ا‎ 
cuncêrmed صصت‎ in briagingrwo ۷ ۰ is toa 1 
20 hê ۱۱/0 Days VVorider and Ladyhter (ually ۸ 
وا‎ nev HfLOgE) are over, ۸و‎ dıat no ا ۴نا‎ ali 1۵۵۷ ar 


tiing of the ;marter, but where ۱۴ زا راد‎ ٤٥۷ 


نخستین آگهی‌های موسوم به قلب‌های تنهادر 
۹ زژوئبه سال ۱۶۹۵ درانگلستان به چاپ رسید. 
دراین آگهی یک «آقا» به دنبال «بانویی» بود که با 
ویژگی‌های او هماهنگی داشته باشد. 
ڪڪ تسم 


از دواج‌ها - ۱۸۷۰-۷۵ 
«اخبار ازدواج» اولین روزنامه‌ای بود که در 
آمریکابه مجردها اختصاص داشت. پیش از آن. 
مجلاتی با موضوعاتی مشابه چاپ می شدند. تاسال 


۱.۰ ۱.بیست روزنامه به درج آ گهی‌های‌همسریابی 
اختصاص داشت 


سرباز تنبا - ۱۹۱۵ 
با آغاز قرن بیستم. بازار داغی برای آ گهی‌های 
همسریابی ایجاد شد. نشر یه «دیلی اکسپرس» 
گزارشی رادرب اره«تنهاترین مرد جبهه‌ها» به چاپ 


رس‌اند که درباره یک سرباز جنگ جهانی اول بود که 
به دنبال دوست مکاتبه‌ای زن می گشت. این سر باز 
در مدت دوروز ۴۷۰ نامه دریافت کرد. 


نیلوفر پوسفی 


دراین موسسه زوج‌یابی در دهه ۰ مردان 
وزنان متقاضی بای د فرم محرمانه‌ای راپر می کر دند 
ومشخصات شسخصی خود رادرب اره جفت ایده‌ال 
در آن‌می‌نوشتند. این بنگاه سپس متقاضیانی را که 
مشخصاتشان با هم‌هماهنگی داشت. به‌هم معرفی 
می‌کرد . 

ج جڪ 
قاتلان قلب‌های تنہا - ۱۹۵۱ 


دونفر ب هنام های‌مارتابک‌وریموند فر ناندز 
بیوه‌زنانی را که آگهی همسریابی در روزنامه چاپ 
می کر دند به قتل می‌رساند ند. «فرناندز» آنھارااغوا 
می کرد وسایلش ان رامی‌دزدید و در عین حال «بک» 
خودرابه عنوان خواهر او جامی‌زد. آ نهابه دلیل قتل 
سه‌نفر در سال ۹۵۱ ۱اعدام شدند.در دهه ۷۰مبلادی 
فیلمی به نام «قاتلان ماه عسل» بر اساس داستان انها 
ساخته شد. 

۰-<<- _ے______-_ سے لے ےس 
عشق یابی کامپیوتری - ۱۹۵٩‏ 


بیس( وج یا 


بنگاه ازدواج - ۱۹۶66 


گر وهی از دانشجویان رشته ریاضی در دانشگاه 
استانفورد آمریکاء به عنوان پر وژه‌در سی برنامه‌ای را 
برای‌یک کامپیوترای بی ام نوشتند که ۴۹ زنو ۴۹ مرد 
رابایکدیگر مقایسه وجفت می کرد. این افراد فرم هابی 
رادریک مهمانی ویژهپر کرده‌بودند.این پروژه‌به 
ازدواج یکی از مردان با یکی از زنان منجر شد. 


مسابقه تلویزیونی زوج‌یابی - ۱۹۶۵ 


«مسابقه تلویزیونی زوج‌یابی» در آمریکا نخستین 


پروژه زوج‌یابی - ۱۹۶۵ 


در سال ۱۹۶۵ء دو دانشجوی دانشگاه‌هاروارد 
پروژه‌ای را آغ از کردند که در آن با استفاده‌از 
کارت‌های کامپیوتری (پانج) دانشجویان را بر اساس 
علاقه‌هایشان با هم جفت می کر دند. دانشجویان برای 
این کارنفری سه دلارمی‌دادند. انهادرمقابلءنام 
دست کم پنج نفر را که با وی ژگی‌های آنان هماهنگی 
داشتند دریافت میکردند . 

۱بحٗ -احال کے س۔ ےےےے ‏ ےے و 
چت روم -۱۹۸۰ 


سیستم‌های اولیه‌ای که پیش از همه گیر شدن 
اینترنت رایج شد.امکان ار تباطات آنلاین رافراهم 
می کرد مر دم می‌توانستند از راہ دور با یکدیگر ار تباط 
برقرار کنند. در اتاق‌های مجازی گفتگو صحبت کنند 
وحتی عاشق شوند! 


زوج‌یابی بدون دیدار قبلی - ۱۹۸۵-۲۰۰۳ 
یک برنامه 
تلویزیونی در 
بریتانیا در دهه ۸۰ 
میلادی.۸ ۱ میلیون 
بیننده‌جذب کرد. 
] دراین برنامه به نام 
«Blind Date) 4‏ 
یک مردیازن‌از 
سه شر کت کننده‌از 


سئوال ازپشت یک پرده‌مطرح می کر د. او سپس بر 
اساس پاسخی که بیشتر به مذاقش خوش می | مد.یکی 
بلک بسیار مشهور شد. 


عشق آنلاین - 1۹۹۵ 


match.com 


(0111راه‌ان دازی شد. بے کار بران امکان داد که 
صفحه‌ای از مشخصات خود درست کنند وصفحات 
سایر اعضا یا در واقع زوج‌های احتمالی خود را ببینند. 
بسیاری از سایت‌های اینتر نتی نیز بعدا به همین منوال 
راه‌اندازی‌شدند. در ژوئن ۲۰۰۱اعضای این سایت به 
دو میلیون نفر رسید. 


دراین سال فیلمی اکران شد به نام «تو نامه داری» 
که‌در آن دو آدم پرمشغله که‌نقش آنهارامگ 
رایان وتام هنکس‌بازی می کر دند.دررقابت کاری 
بایکدیگر بودند. آنهادرعین حال از طریق ایمیل 
و بدون اینکه یکدیگر رابشناس ند عاشق هم شدند. 
بعضی از روانشناسان می گویند که این فیلم تاحدی 
قبح زوجابی اینترنتی را از بین برد . 


زوجیابی«علمی »۲۰۰۰ 


Harmony 


باراه‌اندازی سایت ایهارمونی دات کام 
com)‏ 61121111011(7)در سال ۲۰۰۰ نسل دوم 
زوج‌یابی اینترنتی آغاز شد. گفته می‌شود که این سایت 
جفت کردن اعضایش را بر اساس شیوه‌ای علمی انجام 
می‌د هد. 


زوجیابی در پار ک ۲۰۱۰-۲۰۰۰ 


پدرومادری‌چینی آگهی‌هایی رابر نرده‌های 
یک پارک نصب کردند که در آن توضیح داده بودند 
که چرا فرزندانشان برای ازدواج مناسبند. مخاطب 
ااا رومادر اد گس گنه با میم 
می گرفتن د که آیافرزندان آنها زوج خوبی برای افراد 
آگهی شده هستند یا نه؟ 


تجارتی بزر ک - ۲۰۰۳ 


سایت جیایوان دات کام (121711211,0010) که 
در سال ۲۰۰۳ راه‌اندازی شد. ا کنون بزر گترین سایت 
زوج‌یابی اینترنتی در چین است. طبق آمارشر کت 
«کام اسکور», هر ماه بیش از ٩‏ میلیون نفر به این سایت 
مراجعه می کنند. 
مس سس 
الان یکدیگر را ببینیم ؟ - ۲۰-۶ 
7 بادو(82000) 
قع .٥ه‏ ي کی تفن ها 
هوشمنداست که 
با استفاده از آن. 
کاربران می‌توانند با 
توجه بے مکانی که در 


آن هستند, به افراد 
دیگری در هم ان محل مر تبط شوند. طبق اعلام 
شر کت سازنده این اپلیکشن, ۱۷۰ میلیون کاربر ثبت 
شده‌در ۱۸۰ کشور از آن استفاده می‌کنند . 


۱ک وین ۹۲ لات یی ہے 


اگر تو نیمه گمشدهامپاشی ... -۲۰۱۰ 


ازسال ۱۰ ۲۰ برنامه‌ای تلویزیونی در چین پخش 
می شود که بسیار محبوب شد ه‌است. در این بر نامه 
هر زن چراغی روشن است. اگر آنها چراغ مقابلشان را 
روشن نگه دار ند به این معنی است که به شر کت کننده 
مرد علاقه دارند.اگر همه چراغ‌ها خاموش شود آن 
مردبازنده‌است. در استرالیاو بریتانیانیز برنامه‌های 
مشابهی تولید و پخش می‌شود . 


آگہی یک میلیونر - ۲۰۱۲ 


۷11 [1 Want for C 
fs a Latina Gir 


ے 


زوجیابِی رایسک قدم فراتر بردوبا کرایه یک بیلبورد 
بز رگ در یک بز ر گراە٭تمایلش رابه داشتن یک همسر 
که‌از تبار آمریکای لاتین باشد.نشان‌داد.او ۱۵۰۰۰ 
پاسخ دریافت کرد. 


امروز بیش از هزار وبس‌ایت در سر تاسر جهان به 
زوج‌یابی اینترنتی مشغولند. 

طبق اعلام شر کت کام اسکوز انش الا دات 
کام (111511211211:0011) دومین سایت محبوب 
در خاورمیانه به شمار میا یدو شادی‌دات کام 
(81122010011)در هند محبوبترین است. پلنتی 
اوفی ش (016117018[11) در بریتانیااولین است و 
در آمریکای لاتین شبکه زوج‌یابی اوسیس.(02518)) 
براوردنشان می دھد علاقه به سایتهای ھمسریابی 
چنان است که حدود ۱۰ درصد از کابران اینترنتی در 
جهان به سایت‌های زوجیابی مراجعه می‌کنند . و 


ج‫ کککسککٌکک۱ٛک->- در گادزند گی 


۰ 


داعشق و شور رار می گر دزد زند گی فر 


عشق و شور خود راد ای 


شمایر خواحد 


#باردار ادی آنحلیس 


آقای علی نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سوال: 

دخترم امسال در مقطع سوم دبیرستان مشغول 
به تحصیل است و معلمانش به دلیل اھمیت معدل 
امسال اواز تست زنی منعش کرده‌اند.البته 
دلیل اولیه این موضوع بیشتر عدم موفقیت وی 
در تست‌زنی بوده. چه در منزل و چه در آزمون 
آزمایشی اونتایج‌جالبی کسب‌نمی کرد ولی در 
مفاهیم کاملامسلط بودو تمارین کتاب راتاحد 
خوبی پاسخ می داد.این تطابق بین توان علمی و 
تست‌زنی را چطور ایجاد کنیم ؟ 


پاسخ. 

حتم امی‌دانید یکی از مهمترین عوامل موفقیت 
شمادر کنکور سراسری آشنایی باروش صحیح 
تمرین و تست زدن در منزل همچنین حضور موثر در 
آل های آزمایشی‌سراسری‌می‌باشد.تاجایی که 
موان گفت هر چقدر هم که در دروس تسلط داشته 
باشید.ا گر قبل از آزمون به میزان کافی وبه روش 
کا ت نزده باشید موفقیت شما بسیاربعید 
خواهد بود. در مورد چگونگی تست زدن دوموضوع 
عمده‌مطر ح می‌شود. یکی تکنیک هاوشرایط تست 
زدن و دوم مدیریت و برنامه‌ریزی تست. 


قوانین اولیه را رعایت کنید 


-١‏ اول مطالعه دقیق و عمیق 

قبل از شروع به حل تست‌های یک مبحث درسی, 
آن‌مبحث رابه ط ور کامل ودقیق مطالعه کنیدو 
مطمئن شوید به‌درستی آن رادرک کرده‌اید. در 
غیر این صورت. زدن تست می تواند باعث بی رغبتی 
نسبت به مبحث و کاهش تمایل به مطالعه مجدد آن 
کل جبران تبدیل می‌کند. 


٢‏ از دوندہ ماراتن الگو بگیرید 

| ست‌های‌ساده‌شروع کنید.بلافاصله بعد 
از مطالعه ویادگیری یک مبحث درسی به سراغ 
تست‌های مشکل و پیچیدقر نروید. حل تست‌های 
ساده می‌تواند تسلط شمارادر ان مبحث درسی بیشتر 
و همچنین علاقه و انگیزه بیشتری نسبت به ادامه کار 
در شماایجاد کند. 


4 آقای اکبرخوبکردار 
2 وکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
۳ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


٭اینھااممبرنتھنزنی 


۳-تست‌های تیپ 

تست‌های تیپ با تست‌های مادر به تست‌هایی 
گفتهمی‌ش ود که حل آنها برای داوطلب.منجر به 
یاد گیری نکته‌ای می شود که در نتیجه او می تواند گروه 
زی‌ادی از تست‌هایی در همان محتواراحل کند. در 
هر فصل تعداد محدودی تست تیپ وجود دارد که 
یاد گیری آنها تاثیر ارزشمندی در پروسه‌ی‌یاد گیری 
خواهد داشت. 


سس پڪ n‏ محر ہس 
۰ 


۴-راه حل‌های فرعی مفید یا مضر 

علاوه بر فرمول‌ها و روش حل‌های اصلی که در هر 
درس در کتاب‌های درسی دارد تعداد زیادی میانبر 
به طور غیر رسمی توسط دبیران یا دانش آموزان 
ابداع می‌شوند. این روش‌ها در خیلی از موارد مفید و 
ساده کننده‌اند اما تو جه داشته باشید که به اندازه کافی 
درستی آنها برای شما اثبات شده باشد. بعضی از این 
پس سعی کنید تا آن جا که می توانید از فرمول‌های 
اصلی و یا فررمولهای ثانوی مطمئن استفاده کنید 


۵-تسلط بر تشریح 

راه‌حل‌های تستی در واقع راه‌حل‌هایی نشات گرفته 
از فر مول‌ها و راه حل‌های تشر یحی هستند. دقت کنید 
که خلاصه کر دن یا جایگزین کردن راه حل کوتاه‌تر گاه 
ارزشمند وموثر است اماتوجه داشته باشید که استثناها 
همیشه‌پاسخگونیستند حتماراحل‌ها را گزینشکنید 
وبررسی کنید در همه شرایط جوابگو باشند. 


۶- شک بین دو گزینه 


مسلط می‌شویم بعد به سراغ تست‌زنی می‌رویم. در 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


امادر شرایطی که به هر دلیل مجبور به حذف گزینه 
شدیم(باتوجه به تسلط کلی روی مبحث)بین ۲ 
۳ که بریماناولویت دار را 
انتخاب می کنیم. هر تست به تنهایی ارز شمند است. 
نباید تستی را نادیده بگیریم. 


۷-اولدن انتخاب. بهترین انتخاب 

cc ۰ ۶۶۷ ۳‏ 
می گردندودوبارہ گزینه‌های آن رابررسی ودست 
٣٦‏ ۹۹۹۹۹ ری راا 
اصلاح تست وجود ندارد, به این کار اقدام نکنید. 


۸-دوباره کاری نکنید! 

صورت تست و گزینه‌هارادقیق و به صورت خط 
بر مطالعه دقیق وبا ارامش و تنها یک بار بخوانید. در 
0 را 
از تکنیک‌هایی مٹشل ضربدر ومنفی استفادہ کنید. 
همچنین راه‌حل رانیز با آرامش و تمر کز فقط یکبار 
پیش بگیرید و در صورت نا تمام ماندن روش حل آن 
رابه بعد مو کول کنید وهمان موقع مجدد اقدام به 
حل آن نکنید. 


۹ به پیغام گزینه‌ها توجه کنید 
پس گزینه‌هایی که‌ازمعنی ومفموممساوی 
بر خوردارند. جواب صحیح تست نمی‌باشند. پس 
سریعا آنها راحذف کنید و در گزینه‌های باقی مانده‌به 
دنبال پاسخ صحیح بگردید. 


۰-پاسخ‌ها ارزشمند هستند 
در تمرینات خود هميشه دور پاسخ نهایی خط 
بکشید که‌این کار باعث عادت به‌انجام آن در جلسه 


آزمون می‌شود. این امر هم در منزل نوعی دریافت 
دستور مثبت حا کے از توانایی علمی و فردی به 
را 000+ 


و سازماندهی می‌شود. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار ش_نه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۲1۰۰۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 


شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشتاس ارشد روانشناسی 


دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وقتی‌فرزند شما به سن نوجوانی رسید؛ در این 
برهه؛ احتیاج عاطفی به حضور پدر کاملاً مشهود 
می‌شود. البته واکنش دختران و پسرآن به عدم حضور 
پدر متفاوت است.دختران در سن بلوغ به جنس 
مخالف گرایش پیدامی کنند. نها چون نیاز به محبت 
پدرانه را در خانه دریافت نکرده‌اند سعی می کنند 
چنین محبتی را بیرون از منزل به دست آورند. 

اتد کا اه ٹادرس ےرا 
برای خود ملاک رفتار مردانه قرار داده‌و رفتارهای 
ناساز گارانه‌ای از خود بروز دهند. فردی که از کود کی 
موردبی‌مهری والدین واطر افی ان قرار گیردالگویی 
برای ابراز محبت به دیگران رانمی آموزد ونمی‌تواند 
عواطف و احساسات خود راب ۱ 

پدر یک نوجوان بودن بسیار سخت است. پدرها 
باحیرت و گاهی سردر گمی شاهد تغییر و تحولات 
فرزندانشان هستند. یا تا کنون فکر کرده‌اید که 
نوجوانان دوست دارند پدرانشان در مورد آنهاچه 
بدانند؟ مس "مات رد ان 
توجه کنید که این مسئله پیرامون به وجود آوردن 
محیطی است که‌ایجاد مشکلات را کم موود 

در ادامه به شماپدران عزیز این نکات را 
خاط رنشان می کنیم: 

من دیگه بچه نیستم :نوجوان‌ها بیشتر از هر 
چیز دیگری دوست دارند به آنها به عنوان یک فرد 
بز رگسال احترام بگذارند.اين که دیگران همچنان مثل 
قبل با | نها مثل یک بچه رفتار کنند بر ایشان عذاب اور 
ایدرک فد هت را مراحل مخطاف 
0:0 ا 
واکنش خودتان رابا مر حله بلوغ فر ز ندتان هماهنگ 
کنید. در اوایل نوجوانی باید از وضعیت آنھا آ گاه باشید 
و کمی بیشتر از یک بچه با او رفتار کنید. 

من طوری رفتار می کنم که آماده‌ام یک 
بزر گسال باشم امااز وارد شدن به این مرحله‌از 
زند گی وحشت دار م.این که فر زند نوجوانتان آماده 
باشد که مثل یک بزر گسال با او رفتار شود یا نه. بسیار 
نگران مسئولیت ناشی از آن خواهد بود. باید بفهمید 
که با تمام تظاهری که به قوی بودن می کند. فرزند 
نوجوانتان از دنیای ناشناخته‌ای که پیش رویش است 
می تر سد. پدرهایی که می‌توانند کمی احترام رابا کمی 
حساسیت برای این موقعیت ادغام کنند می‌توانند 
تکیه گاه خوبی برای نوجوانشان باشند. 

>(دوستانم برایم اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. 
بخشی زاین روند تغییر این است که در آن‌نوجوان 
از وابستگی به والدین به سمت استقلال پیش می رود. 
این فر آیندی است که‌شمابه عنوان در ات 
بے آن‌هیجان‌زده‌می‌شوید.ازاین گذشته, آرزوی 
قلبی شمااین است که فر زندانتان افر ادی مستقل 


کدی کر مکی کرات 
جاھحرای توجواقی نون 


و مسئولیت‌پذیر شوند. بخشے از این فرایند شامل 
جداشدن تدریجی از والدین و دیگران حتی دوستان 
۴ ئ۷ 
پس اگر دیدید که فر زند نوجوانتان به جای خانه‌ماندن 
وباخانواده‌بودن‌با دوس تانش وقت می گذ راند زیاد 
ناراحت نشوید. 

الان خیلی چیزها که قبلا بر ایم سوال نبود. 
سوال شده است.بخش عمده‌ای از فر ایند بلوغ این 
است که یاد بگیر ید به فکر خود تان باشید. نوجوانانی 
که بچه‌های مطیع و فر مانبرداری بودند الان سوال 
می کنند که چراباید کارهایی که به آنهامی گوییدانجام 
دهند؟ نها قضاوت شما راهم زیر سوال می‌بر ند. آنها 
باوره او ارزش‌های پایه‌ای خانواده‌تان رازیر سوال 
بہورتصلی ر یرس کا ور ی 
سعی کنید به آنها برای پیدا کردن پاسخ این سوالات 

۲اتفاقات خاصی برای هور مون‌هایم می‌افتد 
که نمی توانم برایتان توضیح دهم. پسرهاوقتی 
نوجوان می‌شوند. خیلی زودرنج و تندخو شده و سریع 
صدایشان رابالامی بر ند مخصوصا وقتی تحت استرس 
زیادی‌باشند. کنار دوستان از جنس مخالفشان 
۶ ارات به آنهادست می‌دهد حتی اگر سالها 
باهم دوست بوده‌باشند. دوست دارند پوسترهایی 
روی‌دیوار اتاقشان بزنند که شماد وست ندارید.اما 
در اکثر این موارد خودشان هم علت احساسش ان را 
نمی دانند. باید بفهمید که هورمون‌ها ممکن است علت 
ایجاد برخی از این رفتارها باشند.باید به آنهایاد بدهید 


را کنترل کنند. در دوره نوجوانی احتیاج عاطفی به 
حضور پدر کاملا مشهود می‌شود. وا کنش دختران و 
من از آن‌نگاه متنفرم.اين نگاه‌همان نگاه 


۱ رن ۹۲ طلاعات ہنی 


معروف مادر وپدرهاست. یک چشم غره که باعث 
می شود نوجوان فکر کند که به مشکل افتاده است. 
با باز نگه داشتن دریچه ار تباط بین خود تان و فر زند 
نوجوانتان باید استفاده از این چشم غره را کمتر کنید 
باید راه‌های دیگری پیدا کنید که به آنهانشان دهید 
که از دستشان ناراحت شده‌اید. 

× گاهی وقت‌ها دوست دارم فقط تنها باشم. 
نوجوانان دوست دارند وقتی به خود و دنیای خودشان 
فکر می کنند تنها باشند. بااین که بادوستانشان خیلی 
08 ۹ این کاملا طبیعی است 
وهیچ زنگ خطری به شمار نمی رود. اما | گر این رفتار 
افراطی شد آن وقت باید کمی نگران شوید. 

× گاهی وقت‌هادلم می‌خواهد به حرفهایم 
گوش کنید.پد رهابیشتروقت‌هایی که می‌خواهند 
مشکلی راحل کنند سریع شروع به نصیحت کردن 
می کنن د.بای د جلوی‌این کار رابگیرید وسعی کنید 
فقط به حرفهای فرزندتان گوش کنید. خیلی وقت‌ها 
گفتگوی بین والدین و نوجوان فرصتی است برای 
وان ارس ای رات مت کل ھک کس باید 
این فرصت رابه آنهابدهید تابتوانند خودشان با 
مشکلات زند گی روبه‌رو شوند. 

× دوست دارم در کارهایتان ثبات قد م داشته 
باشید.ب‌ااین که نوجوانها معم ولا در برابر اعمال 
قدرت والدین طغیان می کنند اما از آنها انتظار دارند 
که قوانینی برای خود داشته باشند و هميشه بر اساس 
یکسری قوانین یکسان با آنها رفتار کنند. نباید به طور 
مداوم قوانین خود را تغییر دهید. یک قانون داشته 
باشید وبه آن متعهد باشید.اين تبات قدم باعث 
می شود نوجوانتان چیزی برای تکیه کردن به آن 
داشته باشد. 

(روی حرفتان بایستید. نوجوان ان ازاین که 
والدینشان یک روز یک چیزی بگویند وفردایش جور 
دیگری عمل کنند عصبانی می‌شوند.روی تعهدات خود 
بمانید. هیچ چیزی بد تراز شکستن قولتان نیست. گر در 
مورد تماشای تلویزیون یابازی‌های ویدئویی یک قانون 
خاص دارید. خود شماهم بای د باهمان قانون زند گی 
کنید.اگر به تعهدات خود وفادار بمانید فر زندتان هم 
احترام بیشتری برای شما قائل خواهد شد. 

نتیجه گیری: 

نع انز لح وا اا ا ات ومشکلات 
تازه‌ای روبهرومی‌شوند واز آن وابستگی که به 
والدینشان داشته جداشده و کم کم افرادی مستقل 
می‌شوند.ا گر پدره ابتوانند چند نکته ساده‌رادر 
رفتارهایشان با آنهاارعایت کنند. می‌توانند کمک 
بسیار خوبی به فرزند نوجوانشان نموده وبه آنها برای 
انتقال از دوران بچگی به بزر گسالی یاری رسانند. ۰ 


۳۱ 


دوست متل بول ددست اور دنش از نکه داشتنش اسان زر است. 


و نات 


سلسله گزارشهایزندان 


بهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


کت .. 


چیزی به ظهر نمانده بود که سومین مددجو وارد اتاق 
شد. جوانی زیبارواماباصورتی خوا بآلود.موهای بلند 
و اشفته. بادیدن ظاهرش, حدس زدم که احتمالا اعتیاد 
دارد. به همین خاطر وقتی روی صندلی نشست پر سیدم: 

٭ اعتیاد داری؟ 

جوان بر آشفته شد و با عصبانیت گفت: 

-نخیرافقط سیگار می کشم.البته اگ اینجابە سیگار 
کشیدن اعتیاد می گویند خبر ندارم. من هفت. هشت. 
ده‌روزبیشتر نیست که آمدم اینجا... وقتی ناراحتی‌اش 
رادیدم. معذرت خواهی کردم و پرسیدم: 

٭ چرااینق در نامر تب و اشفته‌ای, تو که تازه‌از 
بیرون آمدی؟ 

این سوال من باز هم باعث ناراحتی‌اش شد چرا 
که گفت: 

-آقاامن بدبخت دوماه‌بازداشت آ گاهی بودم. 
آنجا هم اجازه نمی دهند کسی از تیغ ووسایل آرایشگاه 
استفاده کند. 

متوجه شدم جوان مددجوی ما خیلی حوصله 
ندارد. یا بهتر بگویم خیلی عصبی است. بنابر این به 
طور مختصر برایش روال کار را توضیح دادم و ساکت 
شدم.پس رهم دستی به موهایش کشید و سینه‌ای 
صاف کرد و گفت: 

-بیست وسهسال دارم و تااول دبیر ستان درس 
خوانده‌ام. متاهلم و متأسفانه الان همسرم هم در زندان 
مر کزی ورامین بازداشت است. پدرم بنگاه‌دار بود.او 
دوبار ازدواج کر ده از همسر اولش یک پسر داشت واز 
همسر دومش که مادر ما بود دو پسر و یک دختر. من 
کوچکترین فرز ند خانواده‌هستم. پد رم اصالتاً تهرانی 
بود ومادرم هم آذری.اما ما بچه‌ها همگی تهران به دنیا 
آمدیم و بز رگ شدیم. شرق تهران زند گی می کردیم. 
دریک محله سنتی_مذهبی.آمافکر کنم هشت یا ٩‏ 
سال قبل از انجا | مدیم شهر جدید پردیس در بومهن. 
خودم هم بعد از ازدواج در شهر جدید پرند زندگی 
می کردم. ۱ 

درس رانصفے نیمه رها کردم چون واقعا 
علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم. بع داز ترک 
تحصیل رفتم تو کار مکانیکی. در منطقه شوش تهران 
در یکی از اوراق‌جی‌ها با دامادمان کار می کر دم. تا 
موقع سربازی! اما متأسفانه اتفاقاتی پیش امد که بعد 
از چهار -پنج ماه مجبور شدم ترک خدمت کنم و 
دیگرهم نرفتم!البتەالان کل ماجرارابرایتان توضیح 


۲٢ 


می دھم, فقط این رابگویم که همان اتفاقات و ماجراها 
دست آخر مرابه اینجا کشاند. 

مردادماه‌سال ۹ اوج دعواهای خانواد گی بین پدر 
و مادرم بود. مادرم متوجه شده بود پدرم زیر سرش 
بلند شده! و برای همین مصرانه از پدرم می خواست او 
راطلاق بدهد! در این میان هر سه ما بچه‌ها؛ خصوصا 
من منکر این موضوع بودیم, چرا که پدرم آدم مذهبی 
بود در هفته چهار روز روزه می گر فت. نماز می‌خواند. 
موّمن وباخدابود.هیچ کدام‌ماباورنمی کر دیم پدرم زن 
دیگری گرفته باشد ومادرمان رامحکوم به حسادت 
وخیالپردازی می کردیم. تااين که بالاخره روز هشتم 
مردادماه‌سال ۹مادرم از همه چیز به ستوه امدو 
چون کاری از دستش برنمی آمد. خودش رااز طبقه 
پنجم پرت کرد پایین!اولین نفری که بالای سرش 
رسید.من بودم ودر واقع مسادرم در آغوش خودم. 
آخرین نفس هایش را کشید و از دنیارفت. 

مرگ مادرم ضربه هولنا کی بود. کم کم به این باور 
رسیدم که‌اگر چیزی‌وجودنداشت چرامادرم دست 
به خود کشی زد ؟! تصمیم گرفتم خود ته توی کار پدرم 
رادربیاورم. دنبال فرصت مناسب بودم تااین که بعد از 
مراسم چهلم مادرم. شرایطی پیش آمد که این فرصت 
دست داد. به این صورت که چون تلفن همراهم خاموش 
شده‌بود.از پدرم خواستم تا تلفن هم راهش رابه من بد هد 
که به‌دوستم زنگ بزنم.بعد ازاین که تلفن‌ام تمام شد 
وارد قس مت پیامک‌های پدرم شدم و آخرین پیامی که 
فرستاده بود توجهم راجلب کر د. او برای زنی_دقیقا با 
همان‌نامی که مادرم می گفت-پیام فر ستاده بود ونوشته 
بود که برایش یک سرویس طلاخریده واز اوخواسته بود 
برای ده -پانزده روزی با هم به شمال بروند! 

بأخواندن این پیام یاد مادرم در ذهنم زنده شد. 
بیچاره‌اگر از پدرم می خواست چیزی برایش بخرد. دو 
-سه روز پدرم به او بد وبیراه‌می گفت. اگر هم قرار بود 
جایی برون د.چهار_پنج روز قبل وبعدش داد وبیداد 
می کر دادلم برای مادرم سوخت که چقدر ضجه زد و 
گفت پد ر تان دوباره زن گرفته و ما باور نکر دیم! 

همانجاموضوع رابه برادرم گفتم. او که خیلی 
ناراحت شده بود باجند تاداد و فریاد ویک لگد به در 
و دیوار و دو سه تا فحش. خشمش رابر وز داد. اما... اما 
برای من اینها کافی نبود. خصوصاً چون پدرم با حالتی 
حق به جان ب از خودش دفاع کرد که خلاف شرع 
نکرده‌و آن زن صیغه اوست !این باعث شد تافکر 


0 


یر هھ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۵ 


باتشکرازھمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین, رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


انتقام مادرم رادر ذهنم جای بدهم. من باید تقاص 
خون مادرم را از پدرم می گرفتم و به این تر تیب جرقه 
قتل پدرم در ذهن زده شد. اگر من ان زمان درصدی 
حدس می زدم که پدرم زن صیغه‌ای دارد.خودم طلاق 
مادرم را از اومی گرفتم! 

به هر حال از همان روز من در ذهنم شروع کردم 
به نقشه کشیدن برای قتل پدرم. خیلی فکر کردم.اين 
که خفه اش کنم. چاقو به او بزنم و ... 

بالاخره به این نتیجه رسیدم که بايد طوری عمل 
کنم که قتل پدرم. خود کشی به نظر برسد. ۱ذر 
ماه سال ۸۹ بعد از تهیه تعداد زیادی قرص خواب اور 
تصمیم گرفتم نقشهام راعملی کنم. روز بعد یعنی ۳۲ 
آذر ماه‌مقداری شیرینی خامه‌ای خریدم و قرصها 
رابعدازی ودر کردن‌داخل خامه شیرینی ریختم و 
شیرینی‌ها رابرای پدرم آوردم. 

دقایقی بعد از خوردن شیرینی‌هاء پدرم بی‌هوش 
شد.من برای این که نقشه‌ام کامل شود شیلنگ گاز را 
زیر پتوبردم و آن راباز کردم ومنتظر شدم تا...امابعد از 
یک ساعت.پدرم‌هنوز در قید حیات بود کم کم احساس 
خطر می کردم که مبادا کسی سر بر سد ومتوجه‌ماجرا 
شود.عصبانی شدم ویک بالش بر داشتم و آن‌راروی 
صورتش قر ار دادم و | نقدر فشار دادم تابالا خره پدرم از 
دنیا رفت. بعد به سرعت لحاف و شیلنگ راجمع کردم 
و خیلی عادی از خانه بیرون رفتم. 

شب وقتی بر گشتم و وارد خانه شدم شر وع کردم 
به داد وبیداد و همسایه‌ها جمع شدند وهمگی اینطور 
اسستنباط کر دند که پدرم خود کشی کرد سی پلیس 
ومأمورهاهم که آمدند به این باور رسیدند که پدرم 
خود کشی کرده! و به این تر تیب بدون این که کسی به 
من‌مشکوک شود من تقاص‌مادرم رااز پدرم گرفتم. 
ام ماجرابه اینجاختم نشد. 

بع داز مرگ پدرم من تنهای تنهاش د م. برادر و 
خواهرم که ازدواج کرده‌بودند وسر زندگی خودشان 
بودند. من هم تک وتنها در خانه پدری‌زند گی می کردم. 
اما شرایط روحی وروانی ام خیلی بهم ريخته بود. هر روز 
که از مرگ پدرم می گذشت بیشتر احساس عذاب 
وجدان می کردم. کار به جایی رسید که نزدیک بود 
دیوانه شسوم. ناچار به الکل پناه بردم. اوایل فقط اند کی 
تبدیل شدم. آنقدر می خورم تاهوش و حواس از سرم 
برودوندانم که چه کر ده‌ام!اواخر اسفند ۹ باپسری 
آشناشدم.اوبه‌منزل مامی آمد وباهم الکل می‌خوردیم. 
اوپدرش رااز دست داده‌بود وبامادر و خواهرش زند گی 
می کرد.نمی‌دانم چطور شد که از من خوشش آمد ویک 
روز از من خواست به خانه آنها بروم.من که تنها بودم از 
این دعوتش استقبال کردم همان شب که‌با خانواده‌اش 
اشناشدم.یک دل نه صد دل عاشق خواهرش شدم. 


اما از آنجا که مهمان باید چشم پاک باشد. چیزی نگفتم 
وبه روی‌خودم نیاوردم. جلسه دومی که به منزل آنها 
رفتم.به یک ترتیبی سر صحبت رابا خواهر او باز کردم 
وبه سختی شمار هام رابه او دادم و خواستم تابامن تماس 
بگیرد. بالاخره وقتی او زنگ زد خواستم تایک قراری 
بگذارد وبا هم صحبت کنیم. 

اوقبول کر دوسر قرار حاضر شد ومن‌هم کل داستان 
زندگی‌ام -غیر از قتل پدرم-رابرایش گفتم. در مورد 
پدر و مادرم فقط گذرا گفتم انها خود کشی کرده‌اند.او 
حرف خاصی نزد و گفت بهتر است بامادر وبرادرش 
صحبت کنم و به این تر تیب فهمیدم که نظرش نسبت 
به من مثبت است. چند روز بعد ما رفتیم خواستگاری. 
خلاصه بگویم بین زمان خواستگاری تا مراسم عقد ما 
فقط ده روز فاصله بود و به این تر تیب بیستم فروردین 
۰ من وهمسرم به عقد هم درآمدیم. 

بعد از عقد. مشکلات روحی وروانی من بیشتر شد. 
دیوانگی رسانده بود. مجبور شدم به د کتر اعصاب 
وروان مراجعه کنم. حتی کار به بستری شدن در 
بیمارستان و شوک عصبی هم رسیدا اما هیچ کدام 
مرا آرام گرد ند 

کار به جایی رسید که دیدم چاره‌ای جز خود کشی 
برایم باقی نمانده. می‌تر سید م اگر قضیه راب ملا کنم. 
زندانی‌ام کنند. ترجیح می‌دادم بمیرم و زندان نروم! 

به هر حال یک سال و اندی را به سختی گذراندم. 
در حالی که ازدواج کرده بودم و زند گی خیلی خوبی با 
همسرم داشتم نه دعوایی. نه بگو مگویی. یک زند گی 
آرام و عاشقانه.اماعذاب وجدان قتل پدرم تمام 
شیرینی‌های زند گی رابه کامم تلخ کر ده‌بود. آنقدر 
تلخ که نمی فهمیدم و نمی‌دانستم چه باید بکنم. تااين 
که‌بالاخره تصمیم گر فتم خود کشی کنم واز این عذاب 
دائم راحت شوم. 

تیر ماه سال ۱ ٩من‏ ۶۳۰تااز قرصهایم را که تحت 
نظرد کتر باید به تدریج مصرف می کردم پودر کرده 
ودریک پارچ آب حل کردم وحمام رفتم و همانجا 
خوردم وبیرون آمدم و منتظر مرگ شدم... 

آمانتیجه‌خوردن آن‌همه‌قر ص‌فقط ۲ ۱روز کماودو 
روز بستری شدن در بخش بود! انگار خدا نمی خواست 
من به این راحتی ازاین عذاب وجدان خلاص شومایکی 
_دو هفته بعد من و همسرم به اتفاق برادرم به خانه 
پدری رفتیم. من مقداری مشروب خریده بودم تا 
بخورم. همسر و برادرم نمی خوردند. خصوصاً 
همسرم که حتی اگر هم می خواست من به 
اونمی‌دادم. بر ادرم وسط پذیرایی خوابید 
و من و همسرم در اتاق خواب نشسته 
بودیم وصحبت می کردیم.من‌برای 
خودم ساقی شده بودم می‌ریختم و 
می‌خوردم و صحبت می کردیم. 
بین صحبت‌هایمان همسرم 
شروع کردبه سوال کردن که 
چراخود کشی کردی؟ما که 
زندگی خوبی داریم نه مشکل 
مالی, نه مشکل ناساز گاری, تو 


چر باید خود کشی کنی؟!سعی کردم از جواب دادن 
طفره بروم, اما همسرم ول کن نبود. 

مدام می‌پررسید. کم کم الکل روی‌مغزم‌اثر گذاشت. 
مثلی است معروف که می گوید راستی و مستی!ما هم در 
عالم‌مستی.شروع کردیم تعریف کردن که چه‌ماجراهایی 
برای مادرم پیش آمد و چرااو خود کشی کرد و بعد هم 
برملاشدن زند گی خصوصی پدرم با زن صیغه‌ای اش و 
آتش انتقام و نهایتاً طر ح واجرای نقشه قتل پدر... مااینها 
رابلند بلند می گفتیم. در حالی که خبر نداشتیم آن طرف 
برادرم از خواب بیدار شده وحرفهای ما رامی‌شنود. 
همسرم حرفهایم راباورنک رد چون آنقدر خورده‌بودم 
که کلەام داغ شده بود. او تصور کر د اراجیفی از سرمستی 
بهم می‌بافم. اما برادرم احتمال داد آنچه می گویم راست 
ودرست باشد اگرچه او هم حال و روز خوبی نداشت و 
روزی ۵-۶ گرم شیشه می کشید و یک سابقه‌دار بود.اما 
بااین حال تشخیص داد آنچه‌من‌می گویم از سر مستی 
نیست و ریشه در واقعیت‌هایی دارد. 

از آن روز به‌بعد برادرم شروع کردبه تکه‌پرانی. دم 
به دقیقه می گفت می خواھم دنبال قاتل پدرم بگردم. 
شده‌بود مفتش. وانمود می کرد باخودش حرف می‌زند 
ولی کاملا پیدا بود که طرف صحبت اش من هستم 
می گفت, محال است که بابا خود کشی کر باشد! 
مشکلی نداست که بخواهد خود کشی کند.حشما یک 
نفر از روی غرض‌ورزی او را کشته! چند بار به او گفتم 
قانون تشخیص داده خود کشی کر ده بعد تومی گویی 
خود کشی نکرده.اورا کشته‌اند؟ آخر برای چی کسی 
باید پدر ما را بکشد؟ چه نفعی از مر گ پدر ما به کسی 
می رسید؟ از حرفھایش مشخص بود که حر فهای ما را 
شنیدهوحالا هم غیر مستقیم دارد مرا تهدید می کند. 
من کاملاً متوجه موضوع بودم. می‌دانستم دیر یا زود 
دست به کاری می‌زند. بیشتر از این می تر سیدم که 
مرالوبدهد وس از زندان دربیاورم.سعی کردم‌من 
هم مثل اوعمل کنم, یعنی غیرمستقیم از او بخواهم 
که دست از شیطنت بر دارد. امابر ادرم یا نمی‌فهمید 
یا می‌فهمید و خودش رابه کوچه علی چپ می‌زد. یک 
ماھی این موش و گزبه‌بازیها ادامه داشت تااین که 
بالاخره از شھریور ماه شروع کرد بەاین که می‌خواهد 
برود وشکایت کند. باید یک پرون ده‌قتل برای پدر 
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باشند.من‌هر قدر با اوصحبت کردم تامتقاعدش 
کنم که از شکایت صر ف‌نظر کند.فایده‌ای‌نداشت. 
احساس کردم همان حس انتقامی که من نسبت به 
پدرم داشتم. حالا او همان حس رابه من دارد. 
آنقدر گفت و گفت که دیگر هر مخالفتی با اوسبب 
می‌شد تاا گر نسبت به من شک وتر دید دارد. شک و 
تردیدش به یقین تبدیل شود. حتی از کجا معلوم که تا 
آن‌موقع هم فقط می خواست مراامتحان کند وببیند که 
عکس العمل من در مقابل تهد یدهای اوچیست ؟ وقتی 
به این نتیجه رسیدم موضع خودم راعوض کردم به 
جای مخالفت بااو شروع کردم به تائید حر فھایش که: 
بله! تو راست می گویی بايد دو نفری برویم و شکایت 
کنیسم.اینطوری خیالمان راحت می شود که آیاواقعاً 
پدرمان را کشتەاند یا آن که او خود کشی کردہ..۔ 
بااین رفتار من برادرم کمی آرامتر شد.از آنجا 
من‌وهمسرم ازشمال بر گردیم و بعد به اتفاق برویم 
وشکایت کنیم.برادرم که نرمش‌من کمی آرامش 
کرده بود قبول کرد و به این ترتیب من وهمسرم در 
تاریخ ٩۱/۷/۱‏ رفتیم محمود آباد. ما اکٹر اوقات آنجا 
می رفتیم چون منزلمان در مسر جاده هر از بود. سفر 
به محمود | باد برایمان خیلی راحت بود. 
دومین شب سفرمان در ویلا خواب بودیم. 
نیمه‌های شب من بعد از دیدن کابوس وحشتنا کی از 
خواب پریدم. خواب ديدم که برادرم در حال‌انداختن 
طناب دار دور گر دنم است. با ترس واضطراب عجیبی 
از خواب پریدم. تمام بدنم عرق کرده بود و عرق روی 
ملافه ماسیده‌بوداهمسرم که از صدای نفس نفس 
زدنهای من بیدار شده بود با اضط راب پر سید:اتفاقی 
افتاده!بانگرانی گفتم:باید برادرم راسر به نیست کنم. 
او متوجه شده که بابارامن کشتم. اگر مرالو بدهد. 
ممکن است زندان بروم یاحتی اعد امم کنند. من باید 
اورابکشم. 
همسرم که سن و سالی نداشت. باور نمی کرد من 
راست بگویم.اوحتی‌هنوز باور نداشت که من پدرم 
را کشته‌باشم.طفلک ۲۰سال که پیشتر نداشت. 
نمی‌توانست درک کند که یک نفر پدرش را کشته 
باشد و آن یک نفرهم شوهرش باشد!امامن تصمیم 
گر فته بودم و در تمام طول مدتی که سفر بودیم در 
ذهنم نقشه قتل برادرم راطراحی می کر دم. 
یک قتل باکیفیت! جوری که باز همه 
تصور کنند خود کشی بوده... اما آیااین 
بارهم موفق می‌شدم؟!نمی‌دانم.. حالا 
کمتر ند یوت اما امتاایی که آیا 
می‌توانستم بر ادرم راء بر ادر خونی‌ام 
راء فقط به این خاطر که به رازم پی 
برده بود. سر به نیست کنم ؟! 
اگ رشماه مکنجکا و هستی که 
بدانی دآیااونقشه شیطانی خودرا 
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کیانا نصرت‌زاده 


قسم خداو پیر و پیغمبر رابرایش خوردم تا شاید 
حرفم راباور کند. که نکر د... خیره خیره نگاهم کرد و 
گفت: دیگه برادری به اسم وحید نداری. 

قلبم جوری مچاله شد که انگار چنگ انداختندو ان 
رادارند در مشت له می کنند. گفتم: باور کن من... 

دیگر دیر شده‌بود. رویش را از من بر گر داند 
بودورفت... رفت که مرابادردی که در قلبم جس 
می کردم تنها بگذارد واحساس نداشتن برادر که نه. 
حس بد تری در من ریشه کند و نگذارد سال‌های سال 
به راحتی زند گی کنم. 

توی این دار مکافات» من فقط وحید را داشتم. بقیه 
خواهر وبرادره ایااز طرف پدری ناتنی بودندیااز 
طرف مادری... 

امامن و وحید از بچگی شانه به شانه هم بزر گ شده 
بودیم. وقتی مادرم داشت فوت می کرد و بچه‌هایش 
اورادوره کرده‌بودند. مراصدازد و گفت:برادرت را 
تنهانگذار... وقتی پدرم فوت کرد برادرهای ناتنی‌ام 
مجلس ختم رامی‌چرخاندند ووحید پس رک ۱۹ 
ساله‌ای‌بود که غمگین وساکت کنار در مسجدایستاده 
بود. حس کردم حالا دیگر او تنها برادرم نیست. جای 
خالی پدر ومادرم راهم برایم پر می کند. هر دومجرد 
بودیم که بی پدر وبی‌مادر شدیم. هشت خواهر و برادر 
ناتنی داشتیم. هر کدام از آنها گوشه‌ای از مسوولیت ما 
رابه عهده گر فتند تا به سرانجام بر سیم... 

داداش سعیدم. وحید رابرد پیش خودش تادر 
انبار گندم کار کند... 

معصومه خواهرم مر اقب من بود که در خانه تک 
وتنها نمانم. حواسش به درس و مشقم بود و این که با 
کی دوستم و کجاها می‌روم...امامیان این همه محبت و 
مراقبت. شب‌هامن و وحید تنها پای سفره می‌نشستیم 
و ساعت‌ها درد دل می کردیم... 

من از او دو سال کوچک تر بودم. به دانشگاه رفتم 
و ادامه تحصیل دادم. وحید به سر بازی رفت و بعد از 
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آن هم مشغول کار شد... خواستگارها مجال ندادند. 
بیشتر از دوسه سال باهم تنهابمانیم خواهرهایم 
اصرار داشتند من زودتر شوهر کنم.بالا خره محمد به 
خواستگاری‌ام آمد ودر سن ۱ ۲سالگی به خانه بخت 
رفتم.وحید اما زیر بار ازدواج نمی‌رفت. می‌دانستم 


دو سالی از او بزرگتر بود و یک بار هم بعد از عقد کنان. 
نامزدی‌اش به هم خورده بود و صرفا چون اسم مرد 
در شناسنامه‌اش بود به او می گفتند. بیوه! 

وحید اما به دور از این حرف و حدیث‌ها شایسته 
رادوست داشت و جرات نمی کر د به داداش سعیدم 
یاآبجی‌معصومه که حالابزرگ‌های خانواده‌بودند 
حرفی بزند... ام امن از راز وحید خبر داشتم. حتی 
می‌دانستم قول‌هایی به شایسته داده... 

تااین که یک روز وقتی به مناسبتی همه دور هم 
جمع بودیم و من هم هفت ماه باردار بودم؛ موضوع 
پیدا کردن یک شغل خوب و پردر امد در عسلویه 

عسلویه؟ ان سر دنیابود برای‌من!وفکر این که 
دیگر نتوانم وحید راببینم یاحداقل هر وقت اراده کنم. 
خوابیدم و نه بچه‌ای که در شکم داشتم... 

منتظر مانده‌بودم که سپیدهبز ند و تلفن رابر دارم 

شب دراز و طولانی وسختی بود. دم صبح وحید رابا 
صدای تلفن خودم بیدار کردم. وحید سعی کرد ارامم 
کند. بهم گفت این تنهاراهی است که می‌تواند دست 
شایسته را بگیرد و با خودش ببرد. 

گفتم: داداش سعید قبول نمی کند. 

گفت:چه قبول بکند و چه نه... من دست شایسته 
رامی گیرم و می‌روم... 

احساس بدی بهم دست داد. این حس که دختری 
غریبهداردجای‌مرابرای وحید پرمی کند.اين که 
وحید هیچ توجهی به حال من نداشت. نمی دانید چه 
باری راریخت روی سرم! 


در ادری که 
گ لست 


روزه ای بعد التماسهایم ادامه داشت و وحید 
بی‌توجه به حرف‌های من رفته بود حرف‌هایش را 
هم به پدر شایسته زده بود. اوهم تلویحاً قبول کرده 
بود.تااین که وحید بالاخره تصمیم گرفت بی سرو 
لحظ ه فقط و فقط به آ یندهوحید فکر می کردم.اینکه 
با کارش برای همیشه از خانواده طر د می شود . بهش 
گفتم. داداش وآ بجی راراضی کند وبعد به محضر برود. 

کله شق و لجباز بود.می‌دانستم این نه به نفع خودش 
کار وحید برای ھمیشه خانواده‌اش رااز دست می‌دهد. 
بهش گفتم. پافشاری کند که همه خانواده باخبر شوند 
ورسماً به خواستگاری اش بیایند. بهاو گفتم که وحید 
خیلی تنهاست واگر ما راهم از دست بدهد, در آینده 
از چشم او می‌بیند... 
فکر می کرد... حر ف‌های مراقبول کرد وهمان کار را 
انجام داد.وحید سخت مخالفت کر ده‌بود وشایسته 
هم شرط اول و آخرش رااین گذاشت که بزرگترهای 

وحید چاره‌ای‌نداشت جزاین که موضوع رابه 
می کر دیم‌همه‌مخالفت کر دند.وحید آنقد راصرار کرد 
که بالاخرهداداش سعید بادلخوری رفت خواستگاری 
شایسته.... تصور نمی کر دم» برخورد داداش و آبجی 
وحید بگوید. برای هميشه او را فراموش کند... 

وجدان درد داشت مرادیوانه می کرد. فکر کردم 
شاید اگر هیچ دخالتی نمی کردم و شایسته و وحید 
ازدواج کرده بودند. بهتر هم بود! 
یا بدتر است. شایسته هم با کلی آب و تاب برای وحید 
تعریف کرد که من همه این نقشه‌ها راريخته بودم!! 
خوردم فقط صلاح آنها رامی‌خواستم. ولی وحید باور 
نکرد و گفت که من از سر بدجنسی رابطه آنها را به هم 
زده‌ام... هر چه گفتم فایده‌ای نداشت. چند هفته بعد 
خبردار شدیم شایسته خواستگار دیگری دارد و به او 
جواب مثبت داده... وحید آمد سراغم. بانگاهی پراز 
کینه بهم گفت که بهتر است اورا برای همیشه فراموش 

حالا بچه من یازدہ ساله شده و هنوز دایی وحیدش 
راندیده...در طول این سال‌ها وحید در عسلویه کار 
می کند و کسی خبری از اون دارد. می‌گویند وضع 
مالی‌اش خیلی خوب شده ولی اصلاً تصمیم بهازدواج 
ندارد... می گویند موهایش جو گندمی شدہ ولی هیچ 
وقت از خانواده‌اش حرفی نمی زند. 

هنوز وقتی به آوفکر می کنم. درد عجیبی در دلم 
می پیچد ودلم برای بر ادری که از دست دادم تنگ 
می شود... 5 


داود غرانوش 


گفت و گوبا گوینده ورزش رادیو 


5 رام باب نبا ىىخزا۵ 


سال ‌های جوانی راپ 7 پشت سر گذاشته وحالاجاافتادهاست.چند ین بار اورادر محفل گرم وبه یاد 
ماندنی «میر خان یاوری, بوکسور سابق تیم ملی کشورمان در شیر ینی سرای تهران» واقع در چهارراه 


سر سبز تھران د يده بودم.»در روزی که دور هم جمع بودیم و هر کس از هنر مندی یاد می کرد من هم 


از مرحوم حمید عاملی... یاد کردم. بعد صحبت‌ها گل اند اخت و این مصاحبه شکل گرفت. 


۰ساله هستم 

حدودا! ۸۰ سالم هست. یعنی متولد سال ۱۳۱۲ 
میدان بهارستان تهران. در سال ۱۳۳۶ جذب رادیو 
شدم که خود موقعیتی جالب برای من بود. جالب این 
که برادر بزر گترم نیز که مهندس مخابرات بود در 
رادی و کارمی کرد واوبعداز ظهر هادر آن‌جابود.من 
وبرادرم باهمدیگر شدیم مسٹول قسمت نگهداری 
دستگاه‌هاوسیستم‌ها که این خود بهترین فرصت 
برای من بود که به کار مورد علاقه‌ام وارد شوم و ان 
تهیه کنند گی بود که از من امتحان گرفتند وبانمره 
بالاقبول شدم وسریع هم مرابه قسمت تهیه و تولید 
انتقال دادند.من پس از این که به قسمت جدید منتقل 
شدم دست به تهیه و تولید چند بر نامه زدم که‌ابتدا آن 
طور که باید و شاید مورد قبول مسئولان و بزرگان آن 
روز گار قرارنگر فت تااین که در سال ۱۳۳۸یک بر نامه 
متنوع تهیه کردم که‌بااجرای آن, هم برنامه معروف 
شد و هم من و تعدادی دیگر از هنرمندان رادیو. 


بر نامه صبح جمعه با شما 

بله. آن برنامه نامش بود. «صبح جمعه با شما» که 
جمعه‌ها صبح از سال ۱۳۳۸ در رادیو به اجرا در آمد 
وبه قول بچه‌های خودمان گل سر سبد بر نامه‌ها بود و 
پرطر فدار ترین بر نامه‌ها هم از سوی مردم - که فقط 
سر گرمی‌شان راد یو بود -قرار گرفت. 

پیر و استقبال مردم ای ران از برنامه صبح جمعه 
باشما-کە روز تعطیلی مر دم راپر می کرد-در فکر 
تهیه یک برنامه دیگر بودم که همه روز و همین ساعت 
وهمین جاب ود وبااجرای این برنامه خوب.به قول 
دوستان کارمان گرفت و کلی هواخواه پیدا کر دیم. 
جالب این که این برنامه در حضور مر دم و یا هواخواهان 
اجرامی شد و کلی هم سر و صدا کرد. 

همچنین یکی از مهمترین کارهایی که بنده به اتفاق 
سایر دوستان‌همکارمان‌دررادیوبر نامه‌ریزی کر دیمو 
ان رابه اجرادر آوردیم. رادیودریا در سال ۱ بود. 
این رادیو همانطور که از نامش پیداست؛ مخصوص 
فصل تابستان بود و در زمانی اجر امی‌شد که هنوز سر ما 
درسایر نقاط ایران بود و مردم برای شنا به سواحل 
شمال می رفتند -اجرای بر نامه نیز از نیمه خر داد بود تا 
نیمه شهریور که شامل بر نامه‌های راهنمایی و تفر یحی 
و... بود و محل اجرای آن نیز چالوس بود. 

البته وقتی تلویزی ون هم از سال ۰ ۱۳۴ به بعد 
برنامه تصویری اجرا کر د. بیشتر چهره‌های اجرا کننده 
برنامه‌های رادیو چون صبح جمعه و رادیو دریا و رادیو 


تعطیلی(این بر نامه از صبح پنجشنبه تاساعت ۱۲ شب 
جمعه ادامه داشت) تصویر شان از تلویزیون نشان داده 
می‌شد و مردم با چهره‌های آنان آشنا شدند. 


خاطره 

هر چه خاطره بگویم از آن دوران کم است. مثلاً یک 
بارداشتیم برای اجر ای‌برنامه‌ای در رادیوبه خطه شمال 
می‌رفتیم که راهی صعب ‌العبور بود و سرازیری. ناگهان 
جیپ ما که تصور کنم عکاس شما(|قای ذبیحیان) 
در داخل ان هم بود ترمز برید. خلاصه ایش4ان ویک 
نفر دیگر فوری پرید ند پائین و بازحمت جلوی جیپ را 
گرفتند که دیگر زياد سرغت نگیرد ویهدرهویاپائین 
جاده سقوط نکند. خلاصه از مرگ رستیم. 


برنامه‌های کنونی راد یو و تلویزیون 

اگر بخواهم از برنامه‌های حال حاضر رادیوحرفی 
بزنم. شاید عده‌ای خوشحال و عده‌ای ناراحت شوند. 
نمی شود | کنون انتقاد کرد و یا گفت فلان بر نامه خوب 
است.امادر کل بر نامه‌های در حال اجرای رادیونسبتاً 
مورد قب ول عامه گوش کننده و طر فدار برنامه‌های 
رادیویی هستند. البته تا آنجایی که اطلاع دارم عده‌ای 
از دوستان و همکاران قدیمی من هنوز هم با برنامه‌های 
اجتماعی -تفریحی و... طنز رادیوهمکاری می کنند 
وشایسته هم هست که‌مسئولان رادیوبر ای تنوع 
برنامه‌هایشان از وجود آنهااستفاده کنند که طر فداران 
بسیاری دارند. اما چون هم | کنون برنامه‌های سیمایا 
تلویزیون هم پر از سریال و فیلم و خصوصاً خندهآور 
وتفریحی است.عده‌ای از مردم توجه خاصی به این 
برنامه‌ها دارند که حق هم چنین است. خلاصه بگویم 
هر چه برنامه‌های متنوع. انتقادی اجتماعی و تفریحی 
با هنرمندان زبده و معروف و...اجراشود. تمایل مرد م 
به سوی برنامه‌های تلویزیون و رادیوی کشورمان 
بیشتر می شود و .. 


۱ دین ۹۲ طلومات بک 


قال رسول الله صلی 
الله عليه و آله:مَن حب 
دُنیاہ اضر باخرته 

پیامبر عظیمالشان 
اسلام فرمودند: هر کس 
محبت به دنیا ورزید, به 
آخرت خودضررزد. استادمحمد کاظم‌نیکنام 

بدون شک یکی از عوامل مهمی که آدمی رابه ورطه 
سقوط و هلا کت می کشاند دلبستگی بیش از حد به دنیا 
ومظاهر آن است. 

على عليه السلام می فرمایند: 

بەدنیادل مبند زیرادنیادوستیر يشه ومنشاء‌هر 
خطاو سر چشمه هر گرفتاری وبلاست. 

چوباشی به دنیا بسی پای بند 

رسد بر تواز آن فراوان گزند 

بود ريشه هر گناه و بلا 

ز دلبستگی‌ها به دار فنا 

رسول گرامی اسلام نیز فر مودند: 

الدنیاراس کل خطیئه دنیاپرستی ریشے و 
اساس‌هر خطاو ائحراقی است. 

معصوم علیه السلام می‌فرمایند: دلبستگی به 
دنیاسه چیز به دنبال دار د اندوه‌دائم حرص شد ید 
و آرزوهای پی‌پایان. به این سخن پرمغز از پیام آور 
عظیم القدر صلی الله علیه و آله توجه کنید:برای‌شمادر 
دنیاجیزی کهبه‌اندازه توشه مسافری‌باشد کافی است. 
توضیح آن که دنیا محل عبور است نه مکان قرار. 

ابوذرغفاریرضوان له علیه‌جملهز یباوحکیمانه‌ای 
دارد:دنیاخانه کسی است که اور اخانه‌ای نباشد و 
بشنویم از خواجه‌هرات. عبدالله انصاری که فر مود:ای 
عزیزدنیانه‌جای سایش است,بلکه‌محل آزمایش 
است. ستقراط این معلم والامی گوید: دنیابه آتش 
افر وخته‌ماند که‌چون زیاده طلب کنی سوخته شوی 
وچون به قدر حاجت بر گیری‌بافروغ آن‌راه‌راازچاه 
بازشناسی.وامادنیاذاتاچیز بد ونکوهیده‌ای‌نیست 
بلکه آ نچه به نام دنیامذ موم وزشت شمرده شده‌این 
است که حب دنیا تمامی ارزش‌های والای انس‌انی و 
شرافت و کرامت آدمی رابه زیر سوال کشیده و مانع 
سیر آدمی به جانب کمال بشود. 

معصوم علیه‌السلام فرمودند: هر کس از دنیا 
بیش از حد کفایت بر گیرد در هلا کت خویش 
می کوشد. 

دراینجابه شعر زیبای مولوی توجه می کنیم که 
می گوید: 

آب در کشتی هلاک کشتی است 

آب در بیرون کشتی پشتی است 

مولوی‌می‌خواهد بگوید.همچون کشتی برامواج 
سوارشویدولی آب دریارابه کشتی راەندھید.از 
مواهب خداوندی در دنیابهره گیریداماحب دنیارابه 
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بار دارا دی آنحلیسی 


ماجراهای‌خواستناری 
کورش کاشانی 

پدرم یک روز بدون هیچ مقد مه‌ای بهم گفت: 
تابستان که برنج‌ها رابرداشت کردیم.می‌روم 
خواستگاری‌مهناز, دختر آقااسماعیل.تو که حرفی 
نداری؟ دختر دیگری را که در نظر نداری؟! 

خنده‌ام گرفت. سعی کردم مثل پدر زیر هزار لایه 
پرده و ناگفته‌ها؛ بگویم: نه... هر چه شما بخواهید... 

قند تودلم آب شد. شش ماهی می‌شد که به فکر 
مهناز بودم...از وقتی شنیدم درسش تمام شده‌ودر 
یکی از روستاهای سیاهکل مشغول تدریس است.به 
هر بهانه‌ای به آن طر ف‌ها می‌رفتم. بعد از چند با سر 
صحبت راب ااوباز کر دم واوهم سر پایین انداخت و 
گفت: تا ببینیم بزرگترها چه می گویند... 

پدرم از افراد سر شناس آن منطقه بود. می‌دانستم 
آقا اسماعیل روی حرف پدرم حرف نمی‌زند. مگر 
ین ا سے کی اوا ھبوا ایی ایکا 
روی او گذاشته باشند.در آن‌روزها آنقدرانرژی 
داشتم که صبح تاغروب در مخابرات کار می کردم 
و بعدازظهر ها یک ساعتی در باریکه راههای ناهموار 


درپیچ وخم‌دادگاه 


راشین مختاری 


دیشب همه فامیل رابه میهمانی در خانه‌ام دعوت 
نداشتند میهمانی به این شکل پیش برود.... عادت 
داشتند هر چند ماه‌یک بار همه در خانه من جمع 
شوند.... عادت داشتند میز مفصلی بچینم و حداقل 
چند نوع غذاویادسر جدید بخورند... شاید من تنها 
کسی بودم که در خانواده همه رادو رهم جمع می کردم 
وید وق این کسه فکر کنم کی مرادعسوت کرده کی 
دعوت نکرده‌ویا کی با کی خصومت دارد. همه را 
دعوت می کردم. 

خانه قدیمی ما جا برای همه داشت. شاید به همین 
خاطر هیچ کس دعوت مراهر گز رد نمی کرد. چون 
خانه عموی مر حومم‌هم یاد | ور خاطرات گذشته بود 
وهم آنقدر بز رگ وپراز سوراخ سمبه که هم بچه‌ها 
سرشان گرم می شد وهم من به راحتی می‌توانستم از 
میهمان‌ها پذیرایی کنم. 

تابستان‌ها همه در ایوان می‌نشستند. زمستان‌ها 
بز ر گترها در میهمان‌خانه بودند و بچه‌ها می‌رفتند 
طبقه بالا و توی اتاق‌ها می‌پلکید ند... 

ام امیهمانی دیشبم از جنس دیگری‌بود. خبری 
از ان میزهای مجلل غذا نبود. یک مدل غذادرست 
کردم وبه همه گفتم غذارازودتر می آورم که بعد از 
ان یک صحبت خیلی جدی با همه شما دارم. 

همه در تعجب بودند. حتی احمد رضاء شوهر م چند 
بارمراصدازد تو آشپزخانه و گفت: چه خبر شده؟!چرا 
فقط یک مدل غذا؟! 


۲۶ 


راز بزرک خواستکاری 


کوهستانی رانند گی می کردم و خودم رابه آن ده 
می‌رساندم و البته به مهناز می‌ر سیدم. 

یک اتاق در مدرسه‌داشت. صدایش می زدم 
می آمد بیرون... سرخ می شد. می گفت: خوبیت نداره 

می‌گفتم: زود می‌روم. آمده‌ام فقط چند دقیقه‌ای 
بات حرف ر 

زن سرایدار مدرسه متوجه داستان ما شده بود. 
یک روز که رفتم دم در مدرسه» صدایم زد ومرا آورد 
توی اتاق خودش و گفت:اگر با خانم معلم کاری‌داری. 
همین جاحرفت رابزن وبرو... خوبیت ندارد تورادم 
در مدرسه ببینند... 

شرمنده شدم. بعد پیرزن شروع کرد به نصیحت 
بالا بزند و بیاید خواستگاری خانم معلم؟... این دختر 
که عیب ونقص ندارد... مثل طلا پاک است. دختر 


اسماعیل خان که خال رویش نمی‌افتد. تحصیل کر ده 
هم هست. چه شغلی بهتر از معلمی!! 

سر پایین انداختم و گفتم: آخر برادر بز ر گترم هنوز 
پسر بز رگ زن نگیرد. پسر کوچک نباید حر فی از 
زن بزند. 

پیرزن اخمی کرد و گفت: گیرم برادرت نخواهد 
تاده سال دیگر زن بگیرداحرفهامی‌زنی... می خواهی 
زحمتش رامی‌دهم به شما... 

اما نمی‌دانستم کی موقعش است... کم کم وقتی به 
دیدن مهناز می‌رفتم. می‌دیدم اوهم سرسنگین شد ه. 
تااین که یک روز وقتی توی‌اتاق پیرزن نشسته بودیم و 
اوبرایمان چای می ریخت. مهناز باصدای آرامی گفت: 


میهمانی برای جدایی 


بازویم رااز دستش کشیدم بیرون و گفتم: صبر 
داشته باش... امشب خبرهای مهم‌تری هست... 

وقتی‌همه شام خوردند.از بچه‌ها خواستم بر وند 
طبقه بالا و در میهمان‌خانه رابستم... عمه‌هاء عموها؛ 
دایی‌ه او خاله‌هایم همگی بودند... مادرم رنگ تو 
صورت نداشت. شاید تنها کسی که می توانست حدس 
بزند چه اتفاقی در پیش است. او بود... 
سال... نه بيست وپنج سال حرف که توی دلم مانده بود 
وداشت حالم راروز به روز بدتر می کرد را گفتم:... باید 
کمی طاقت بیاورید و حر ف‌های تکراری و خاطرات 
گذشته رابا هم مرور کنیم. 

عمووقتی فوت کرد من پنج سالم بود... تنهاچیزی 
کهاز آن روزهابه یادم می‌آید. دیگ‌های بزرگ غذا 
بود که در این حياط چیده شده بود و زنها و مردهای 
سیاه‌پوشی بودند که توی هم می لولیدند... فقط همین... 
وغافل از تاثیر این حادثه بر سرنوشتم.مثل بقیه بچه‌ها 
برای همه مهم بود. برای من اهم مهم‌ها بود... چون 
سه ماه بعد از فوتش زن عمو احمدرضا رابه ماسپرد و 
خودش رفت سراغ زند گی‌اش... 
هر چه باشد تنها برادر عمویم بود که در تهران زند گی 


۰ 
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می کر د... عمو جواد که داشت در جنوب کار می کرد و 
عمو هوشنگ هم آلمان بود... 

امدن احمدرضا به خانه ما همراه‌با شادی بود. 
چون‌همبازی من بود ومن از تنهایی در آمده‌بودم... 
نمی‌دانم چرامیان این همه دختر در فامیل, در همان 
روزها شما بزرگترها تصمیم گرفتید من و احمدرضا 
در آینده با هم ازدواج کنیم... 

شاید ترفند مادرم بود تابه همین بهانه بگوید چون 
درخانهدخترداردبهتر است احمدرضااز خانه‌ما 
برود... بعد عمه زهرا مسوولیتش را به عهده گرفت... 

این خانه راهم اجاره‌دادیدوپولش راب رای احمدرضا 
خرج کر دید.بهترین مدرسهبھترین دانشگاہ. بھترین 

عمه زهراء دستش درد نکند. از یک پسر نوجوان. 
موجود پرادعا واز خودراضی ساخت که حتی تحملش 
برای خود عمه هم در سال‌های بعد سخت شد. برای 
همین تحصیل در خارج از کشور را بهانه کر دید واورا 
فر ستادید پیش عمو هوشنگ... 

نه نگویید... واقعیت امر این بود که این پسر لوس 
وحرف گوش نکن که دائم جز گل ناز کتر نشنیده بود 
هرچه بزرگتر می‌شد نگهداری‌اش برای همه شما 
سختتر می‌شد. 

اقارفت المان وسے سال بعد دست از پا کوتاەتر 
برگشت چون فقط دلارها راخورد و نوشید و به باد 


دیگه نیا اینجا... اصلاً دلم نمی‌خواهد این آمد و رفت‌ها 
ادامه پیدا کند. من دختری نیستم که بخواهم با پسری 
مراوده‌داشته‌باشم.اینجوری‌خبر به گوش آقاجانم 
می رسد و بیچاره از غصه دق می کند. 

حرفش راجدی نگرفتم. دفعه بعد که رفتم. پیرزن 


هواداد... خدامی‌داند دایی‌هوشنگ چه کشید ودم 
نزد وبعداز سه سال‌اوراپس فرستاد وشما با گل و 
همه می‌دانستید لیاقت این استقبال رانداشته ولی 
خانواده‌من استاد دروغ گفتن به خودشان ودیگران 
هستند... بعد عموجواد اورابردپیش خودش تابه 
عنوان مدیر دفتر در شر کتش مشغول به کار شود... 
تن آقا کت و شلوار و کراوات کردید وهر کس پرسید 
آقا کیست؟ گفتید... مهندس احمدرضا جاویدان... 
گفتید تحصیل کر ده آلمان است و کلی پزش رادادید... 
درحالی که‌می‌دانستیم آقاهر سال دریک دانشگاه 
نشوید. بگذارید حرفم را بزنم و تمام کنم... 

وقتی پسر برادر مرحومت‌ان. از عهده آن کار هم 
برنیامد. فکر کر دید اگر زن بگیر د حتما به راه راست 
هدایت می‌شود...و از اقبال من همه بر گشتید وبا 
انگشت مرانشان دادید و گفتید: این دو تااز بچگی به 
اسم هم بودند... 

نمی‌دانم کی رامقصر بدانم. مادرم.پدرم. کل 
خانواده.ویابی‌زبانی وحرف نزدن خودم!!| گر دست به 
کمر جلوی همه شمامی‌ایستادم ومی گفتم نه .... مرابه 
زور سر سفره عقد نمی‌نشاندید... اگر یک کلمه مادرم 
زبان‌بازمی کرد ومی گفت این دختر شب تاصبح اشک 
می‌ریزد وناراحت است. شاید پدرم دلش نمی امد تنها 
دخترش رابه احمدرضا بدهد... اما مهم نیست کی چه 
کرد و کی چه نکرد؟ من زن احمدرضا شدم... 

لازم نیست برایتان تعر یف کنم از اول از دواج چه 
مشکلاتی داشتم... اخلاق بد لاابالی‌هایش, اهل کار 
نبودنش... خودخواهی‌ها و ادعاهای بی اساسش و ... 

بله» من ایستادم جلوی همه این حرف و حدیث‌ها 


پدر و مادر باایمانت که پسری مثل تو دارند. زن گرفت و برد تهران؟! 

اخم کرد و گفت:دختر که لباس نیست چند 

روز بپوشیش و بعد هم... همین یکی دو ماه کافی 

بود...زیادم بود.اگر هم می‌خواستید باهم 

بر گرد. یا خداروزیات راجای دیگر بدهد. 
گفتم: آخه... 

گفت: امان از شما جوان‌ها... ما تاشب 


برادرم انگار متوجه حال من شده‌بود. انقدر پرسید و 
پرسید تا از زیر زبانم اسم مهناز را کشید بیر ون. گفتم: 
آقا جان قبول نمی کند. او را که می‌شناسی... 

نفهمی دم برادرم کی وقت کرد با آقاجان حرف 
بزند. امایک ماه‌بعد بود که به من گفت: می خواهم به 
خواستگاری دختر آقا اسماعیل بروم... تو که حرفی 


و 


عروسی نمی دانستیم داماد کیست؟بزر گترها دم نزدم تابزر گتر ها کارهای خودشان را کر دند.... 
سبک سنگین می کر دند.پرس وجوھایشان را رفتند و آمدند. حرف‌ھازدہ شد و در تمام آن مدت 
می کردندوماھم می گفتیسم هر چه آنهابگویند. هیچ کس به روی من نیاورد که از سیر تا پیاز ماجرای 


من ومھناز رامی‌دانند.... قول وقرارها گذاشته‌شد. 
من و مهناز در محضر عقد شدیم وعروسی ماند برای 
تابستان سال بعد... 

زندگی ما به خوبی و خوشی شروع شد و بز رگترها 
ه رگزبه رویمان‌نیاوردن د که ماقبل از آنها همدیگر 
راانتخاب کردہبودیم!حالا که ۹ سال می گذردو 
دخترم دم بخت است.همه حرف‌های آن‌پیرزن را 
خوب می‌فهمم.... حالا می‌فهمم که چقد ر بعضی از 
سنتها به خوبی در جامعه ما ريشه کرده‌است... و 


حالا نمی‌دانم تواین دانشگاه‌ها چه به شما یاد می‌دهند 
که می گویید باید حرف‌هایمان راباهم بزنیم وببینیم 
تفاهم داریم‌یانه... نه | قاءاین‌یکی دوماه‌بس بود.و 
دیگه برنگرد... 
ومن بر نگشتم. اما خدامی‌داند چه بر من گذشت. 
مهناز همه جوره د ختر خوبی بود. یک سفر که برادرم از 
تهران | مده بود از او پرسیدم:داداش زن نمی خواھی 
بگیری؟ 


سر تکان داد و گفت: تواین گرانی ؟!مگر می شود 


ولی به درسم ادامه دادم... گفتید: خانم دندانپزشک. 
باآقای‌مهندس چه زند گی خوبی می‌تواند داشته 


باشد... #۹ 

همه می‌دانستند که آقای مهندس با ۲ 
رشوه‌هایی که شما داده بودید دیپلم گرفته ح 25 
بود. ۱ : 


یک روز خوش بااونداشتم.اماچون 
می‌دانستم شماها این خانه رادوست دارید 
ویاداور برادر مر حومتان است.هر چند 
وقت یک بارهمه جای‌این خانه آب و 
جارو می‌شد و چراغانی که بیایید وخوش . /_ 
باشید ویادی از برادر تان بکنید وشب با دلی 
خوش برمی گشتید خانه‌هایتان وخبر از حال من 


نداشتید... 


نر یں و نچ وھ ہیی 7 امامن تصمیم مھمی گرفتەام.امشب آخرین‌شبی 
است که من در این خانەھستم.فرداباصبح وکیلم به 
داد گاه‌می‌روم. خدا راصد هزار مر تبه شکر که موقع 
عقد نمی‌دانم کی عاقلی کرد وحق طلاق رابرای من 
گرفت .... آنقدر مدرک و پرونده‌دارم از احمدرضا که 
قاضی اگر اند کی اتصاف داشته باشد به من می گوید: 


می دانستید که احمدرضانمی تواند بچه‌دار شود چرا 

همه می دانید که‌احمدرضا.؛منشی شر کت راصیغه 
کرده و آپارتمان کوچکی برایش اجاره کر ده... کتمان 
نکنید... حتی آدرس آن خانه راهم دارم... می‌دانم 
دایی جواد رفته وبادختره صحبت کرده که مبادا 
عمه جان اشک نریزید. شماهم بی تقصیر نیستید وقتی 
احمدرضا آخر هفته‌ها کلید وبلای لواسانات را از شما 
می گیرد می دانید بامن آنجا نمی‌رود. بلکه با آن خانم 
پای دختر ک ریخته‌اید که زبانش بسته باشد و خبر به 


دختر چرااینقدر دیر آمده‌ای؟... 

سخنرانی ام که تمام شد. هر کس خواست چیژی 
بگوید... از جا بلند شدم بے آژانس تلفن کردم و 
همدیگر می زدند و احمدرضا در شوک بود در خانه را 
به هم کوبیدم و رفتم خانه خاله مهینم که تنها مونس 
۱ ۳ ۱ روزهای بدبختی من بود! امروز آمدم که تقاضای 
من نرسد...بقیه لاابالی گری‌های احمد رضاراردیف 
نمی کنم چون از گفتنش شرم دارم... 


۱ یہ ی و 


لبه در وس مهم اساتید عالی قدر بالا است 


طلاق بکنم و.. ۲ 


آب سردی ریخت توی‌تنم....ناامیدوافسرده‌بودم. | 


تح به در سی است گر اذیها که ا 


دش 


آن لا 


ون 
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آگھی گمشدگی: 
کلید گرائی خودرو کجاست؟ 


صحنه اول:«رئیس جمه ور در برنام ه گفتگوی 
شفاف تلویزیونی خود به انتقاد از وضعیت بازار 
خودرو و مدیران خودروسازی و مدیران وزارت 
صنعت به دلیل اجحاف به مردم در موضوع گرانی 
خودروپر داخت واز تصمیمات اخیر در افزايش قیمت 
خودرو ابراز بی اطلاعی کرد.»-تمام جراید 

صحنه دوم:در پی انتقادات رئیس‌جمه ور از 
گرانی خودرو وزیر صنعت. معدن و تجارت از دستور 
خود به خودر وسازان برای کاهش قیمت خودرو خبر 
داد و گفت:خودروسازان بای د در قيمت‌های جدید 
تجدیدنظر کنند.»_بیشتر جراید 

صحنه سوم: «در پی انتقادات رئیس جمهور 
از گرانی خودرو, ودرپی دستور وزير صنعت به 
خودروسازان.مبنی بر کاهش قیمت خودرو رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنند گان با اعلام این 
مطلب که قیمت خودرودر مدت شش ماه کاهش 
می‌یابد. گفت: خودروسازان باید ظرف شش ماه به 
سطع قیفت اسای سازمان حنایت رن و گرڈ 
مجددا دولت ورود پیدا کر دهو تصمیم جدیدی خواهد 
گرفت.»-اکثر جراید 

صحنه چہارم: «در پی انتقادات رئیس جمهور 
از گرانی خودرو, ودرپی دستور وزی ر صنعت به 
خودروسازان. مبنی بر کاهش قیمت خود رو ودر 
پی اعلام سازمان حمایت از مصر ف کنند گان برای 
کاهش شش ماهه قیمت خودرو:مجل س نیز وارد 
گود شد وبا ۱۸۹رأی موافق,باانجام تحقیق و تفحص 
از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شر کت‌های 
خودروساز موافقت کردند.»_بعضی جراید 

صحنه پنجم: «در حالی که انتظار می‌رفت 
خودروسازان وا کنش منفی نسبت به اظهارنظرهای 
دولت نشان دهند و خلف وعده انهارادراجرای 
مصوبه‌ای تازه یادآوری کنند واذع ان کنند که با 
توجه به رشد قیمت ارز و اظهارت قبلی, امکان کاهش 
دستوری‌قيمت‌ه اراندارن د؛در اظهار اتی متفاوت 
اعلام کردند که در تمکین به دستور دولت. تلاش 
می کنند قیمت خودروهایشان را کاهش دهند.»- 
برخی جراید 

صحنه ششم:«به نظر می رسد که‌بااعلام دولت 
میضی بر نقض مصوبه اخیر خود که حاصل توافق با 
خودروسازان بوده‌و باز گشت دوباره‌احتمالی به تعیین 
دستوری قيمت‌هاء بازار خودرو ناش فاف شود.»- 
پاره‌ای جراید 


۳۸ 


صحنه‌هغتم:«آخ جووووووون! ee‏ آب گل آلود!» 
-جمعی از دلالان خودرو 

کت کک 

کلید گم گشته و در وا نمی‌شه 

اگر خودرو شود ارزان. چی می‌شه! 
پرداخث تامحسوس قپوطض! 

بعضی چیزها که کمی درد وداغ به همراه‌دار ند. 
خواهد بود. به خصوص |دمی مثل ما که اعصاب-- 
معصاب(!) درست و حسابی‌ندارد. فلذاست که وقتی به 
ضرورت مریضی با پای خود به نزد آمپول زن موضع 
شناس می رویم حتی با نوع نگاه خود که دل هر بنی 
بشری رابه رحم می آورد. از نامبرده خواهش وتمنا 
می کنیم که اگر می‌شود از بی حس کننده‌استفاده کند 
واگر نمی شسود وبی‌حس کننده گران است وارز مر جع 
می‌خواهد. پس با وی به زبان قال اتمام حجت می کنیم 
که: تورو خدایواش ترا...جوری بزن که حس نشود! 

حالا هر چند که ممکن است تشبیه مع الفارق باشد. 
اما شاید به سبب همین جور ملاحظات محسوس است 
که منبعد قرار است پرداخت قبوض آب و برق و گاز و 
تلفن وغیره هم که گاهی برای دهک‌های‌پایین جامعه. 
سخت است و کمی درد دارد؛به زودی به شیوه‌ای 
انجام پذیرد که ميزان درد و داغ قضیه رابه حداقل 
ممکن رساند. 

خبروارده:مدیر کل فناوری‌اطلاعات بانک 
مر کزی در نشستی رسانه‌ای از طرح پر داخت(یعنی 
برداشت!) پول قبوض از حساب بانکی ملت خبر 
داد و گفت:«از سال آیندہ پر داخت قبوض, به طور 
خود کار.از روی حسابی که مشتری تعریف می کند. 
انجام خواهد شد.» به نقل از دولت و ملت! 

بسته پیشنیادی:از آنجا که این مساله پر داخت 
نامحسوس قبوض:دامن کل ملت رامی گیرد:لهذ اواجب تر 
از همیشهلازم است که‌باارائه نکاتی چند که عموما نیز 
جنبه ارشادی‌وپیشنهادی دارند. مسوّولین دلسوزرابه 
زبان خوش راهنمایی کنم. رانند گیش با خودشان: 

۱سحساب یارانه‌ای:جون‌دولت.هر ماهه یک چیزی 
به عنوان یارانه به ملت می‌دهد. از اینر و بهتر است که 
پول قبوض رانیز از همان حساب یارانه‌ای ملت کسر 
کند.البته اگر کسر شان‌نیست:؛ که نیست.هر چه ته 
یارانه‌ماند. به حساب مردم واریز شود. این جوری. 
پرداخت پول قبوض خیلی خیلی کمتر حس می‌شود. 
عین این که از بی حس کننده استفاده شده باشد. 

۲-عدم ارسال قبض:برای کمتر شدن بیشتر درد 
از سال آینده لازم نیست که دولت زحمت ارسال قبض 
کاغذی‌به در منازل مردم رابکشد.ملت راضی به زحمت 
دولت نیست. آن هم دم انتخابات. فقط کافی است که 
مبلغ هر قبض را به صورت پیامک بفرستد و چون آن را 
ازیارانه کم کرد؛حاصل تفریق رابه مر دم اطلاع دهدو 
البته باز هم پیامکی.اين جوری مشکل کمبودو گرانی 
کاغذ راهم دور می‌زنيم. الحمدلّه در خصوص احداث 
دوربر گردان هم که تخصص لازم هست. 


ہے 
اطلاعات ی سح رو ۳۵۵٤‏ 


سکەو سکتّه علی الحساپ! 


درخلوت خود چمباتمه زده‌بودیم شد یداللحن, که 
رفیق شفیق کج خیال ما از در در امد ومن از خود به در 
شدم. گویی کزین جهان به جهان د گر شدم! 

-چه نشستی که بیچاره شدیم! 

_چی شده‌مگه پدر آمرزی ده؟... پارانه‌مان قطع 
شده؟ 

-نهبابا من وتو که جزودهک‌های پایین جامعه 
هستیم؛ بعید است حالا حالا مال ما راقطع کنند. 
مرغ پکر ناله سر کن! 

هیچی بابا؛ حقوق دو برجت راجمع کرده‌بودی, دو 
تا سکه خریده بودی.... 

_خب؟....چی شده مگه؟ دزد زده به سکه‌ها؟! 

_نه‌جانم؛شماچقدر توهم می‌زنی؟ نکند قصد 
سیاه نمایی داری؟ 

ای‌بابا...بس که‌صغری کبری می‌چینی. خب لب 
مطلب را بگو ببینم چه خاکی به سرم بریزم. 

_بانک مر کزی‌درراستای تزریقات عضلانی اش 
قراراست که سکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی 
به بازار تزریق کند. به نظرم سکه‌ات روی دستت 
باد کند. 

ای خدابگویم چه کارت کند. همه اش همین بود؟ 
نزدیک بود علی الحساب سکته کنم! 

-یعنی الآن سکته رابه سلامت رد کردی یا که 
عجالتاً سکته ناقص زدی؟ 

مهای من کافنین کے خائد ترس زان 
اطلاعاتم در این خصوص از جنابعالی پیشستراسٹ:یا 
اخباررا گوش نکن.یااگر گوش می کنی.مثل آدم تا 
تهش گوش کن! 

-چطور مکه؟... غلط گفتم ؟ 

نه خیر غلط نکردی؛ اما ظاهر | در جریان نیستی 
که بانک مر کزی,سیاست پیش فروش سکه رایکشبه 
تغییر داده وروز روشن اعلام کرده که قیمت پیش 
فووش کر قاع که به داور علی نات تک مرلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد وقیمت نهایی راموقع 
تحویل اعلام خواهند کردا 


تادر منزل یک نفس دویده‌ايم. این جوری که ممکن 
است پیش خرید کنند گان بنده‌خداهنگام تحویل سکه 
علی الحساب و شنیدن قیمت نهایی آن سکته علی 
الحساب کنند که! 

این دیگر مشکل خودشان است که چشمشان 
الکی دنبال سکه است. بانک مر کزی بے زبان حال 
اعلام کر ده که:«هر که سکته علی الحس اب فر مود / 
بنده مسوول ان نخواهم بود»! 

-اینهاروولش,.حالا شبهه شرعی قضیه چه 
می‌شود؟ 

-شبهه شرعی؟ کر آقارو... برو از دم در کنار بذار 
باد بیادا...به حق جیزهای نشنفته! 
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ن۹۲ رطلاعات > 


شزو وم 


وجدانا دهن من بو می‌ده 


سال نوت مبارک عزیزم 


توقصاب رو بپا 


من لبنیات فرو 


ش 


رو 


وقتی برنامه تلویزیون 


بچه‌ها سوار شید بریم سیزده بدر هم تمام شد 


آخ جون بہار 


مسابقه‌بزر گ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


«ذهنم پر از واژه و تصویروزن دگی‌است .گاهی در طول چند رو زفقط وفقط 
می‌نویسم وگاهی‌حتی یادم می رود که لقمه‌ای غذا بخورم. دست خودمنیست. 
ان‌گا ر ذهن ومغزم‌حتی یک ثانیه ه مآرام نمی‌ماند.نمی‌دانم‌این‌همان «جنون 


قوی‌تر شدن «من نویسنده» می‌شود...» 


لر 91 گا کا نوشتن>اسست ؟ اولی می دانم هرچه هست روز به روز باعث بز رگتر شدن و 
O‏ 


میترافولادوند (مریسا)-الیگودرز 
بعضی وقته ابا خود می‌اندیشم زند گی مثل یک 
دریاست. پر خر وش و مواج. زیبا و باشکوه...! 
گاهی باخود فکر می کنم چون مر دابی سرد وراکد 
است.خاموش وبی تلاط م... اماز ند گی من؟ زند گی 
من شبیه به کدام بود؟! دریا... با مرداب...؟! 
ای کاش روزهای کود کی هر گز تمام نمی‌شد. روزهای 
بی‌بهانه شاد بودن.روزهای‌پا کی و صداقت.روزهای 
غم‌های زود گذر... 
صدای راننده مرابه خودم می اورد. بدون این که 
توجهی به نگاه خیره و چن دش آورش کنم, کرایه را 
می پردازم و پیاده می‌شوم. خسته و بی‌سرانجام به کجا 
می روم؟ خودم هم نمی‌دانم! ۱ 
نگاه کنجکاوانه و شاید تحقیر آمیز عابران.مثل تیغ 
آهستهآ هسته وبادرد, قلب نحیف ورنجورم رامی بُرد 
وتکه‌تک ه می کند. بعد از آن اتفاق شوم این اولین 
بارنیست که جر آت تنهابیرون امدن راپیدا کرده‌ام... 
بی‌اختیار پاهایم رامی بینم که راه می‌روند و جسمی 
خالی از نشاط زندگی را با پاهایم خودش روی زمین 
می کشند. جسمی خسته از تمام نفس‌هایش. خسته از 
بودنش...اصلاًچه شد ؟ چراهمهچیز به کلی از هم 
پاشید؟ چرادنیا و رژیاهای پا کم یکباره‌ویران شد ؟ابه 
ذهن سردر گمم. آ شفته از این همه سؤال» در پی کدام 
جواب می گردد؟ 
یادش به خير وقتی که بچه بودیم...توی حیاط کوچک 
وخاکی خانەی پدری, گرگم به هوا چه حالی داشت! 
وقتی با کاغذ باطله قایق‌های کاغذی درست می کردیم 
وتوی آب می انداختیم وبی صدا خیره و از رفتن آنها 
در آب. در سکوت غرق می‌شدیم. راستی.. ما چه قدر 
بی رحم بودیم! طفلکی قایق‌های کاغذی! 
فر زند اول یک خانواده‌ی چهار نفره بودم. پدرم مردی 
عصبی و زور گوبود وهیچکس جرأت نداشت روی 
حرفش حرف بزند و مادری که جز اشک و رنج از او 
چیزی به خاطر ندارم و یک عالمه حرف و درد که روی 
دلش تلنبار شدہبودوجز دیوار کسی برای درددل 
روبەرویش نبود!ومن چە بی‌بهانه باتمام این سختیها 
و دردها احساس خوشحالی می کردم. 
تابه خودمان آمدیم کود کی گذشت ونوجوانی پیش 
رویمان.قدعلم کرده‌بود.راه‌دور ونز دیکمان,راه 
مدرسه بود وبس. پدرم آن‌قدر سخت گیر و متحجر 
بود که حتی به مااجازه‌ی تنهابیسرون رفتن و گوش 
کردن به موسیقی راهم نمی داد! 


> 


این بخشی از نامه «میترافولادوند (مر یسا)» شاعر و داستان‌نویس بسیار 
خوش قر یحه است که | کنون داستان «بر روی خاک...» او را می‌خوانيم: 


مشل پرنده‌هاء توی قفس بودیم و تنهادزد کی وپنهانی 
-آن هم فقط وقتی که پدر خانه نبود.-می‌توانستیم 
گاهی از پنجره‌نگاهی به‌بیر ون بیندازیم.مادربیچارام. 
وقتی‌اعتراضی کوچک به وضع موجود می کر د.زیر 
مشت ولگد پدرم‌قرارمی گرفت وماهم ازاین سفره 
بی نصیب نمی ماندیم و شب هر سه نفرمان با چشمانی 
ورم کرده و قرمز. سرمان رازیر پتو می کردیم و بدون 
گفتن کلمه‌ای به خواب می رفتیم. 

نمی‌دانم مادر و خواهرم نیز می‌خوابید ند یا آنهاهم 
مثل من,باه زار غم نگفته‌ی خود بی صداو پنهانی 
اشک می ریختند و تظاهر به خوابیدن می کر دند و...من 
منتظر می‌ماندم تاپد رم بخوابد وبعد به سراغ «واکمن» 
درب وداغانم می رفتم و در سیاهی و تاریکی شب. در 
آوای موسیقی و دنیایی نامعلوم. گم می‌شدم... 


آن‌قدر غرق در افکار و خاطرات گذشته شده‌بودم که 
نفهمیدم چه قدر سر یع به در خانه‌ی پد ری رسیدم. 
پاکت نامه رامحکم توی دستم می‌فشارم. چشمهایم را 
می‌بندم‌ودستم راروی‌زنگ می گذارم.طولی‌نمی کشد 


که در باز می‌شود و چهره‌ی شکسته و رنگ پریده‌ی 
زنی توی قاب در جای می گیرد.این زن که در استانه‌ی 
چرو کهای بسیار و چشمهای نجیب که غمی دردناک 
و کهنه توی آن لانه کرده‌است.مادر... مادر مهربان 
من ای کاش می مر دم و تو رابا این حال نزار نمی‌دیدم. 
چه کرده با تو این مرد خشن و خودخواه؟! بارها به من 
می گفتی اگر من پسر بودم حق تو رااز او می گرفتم.اما 
مادر... من دخترم!و دختر در قبیله‌ی من یعنی ننگ...! 
یعنی بی عر ضگی... اما نه, اینها همه بهانه‌هایی است که 


2 
الاعات کی سا رم ۳۵۵ 


من خودخواه بودم! فقط به خودم فکر کردم به فکر 
آه... مردد مانده‌ام. بین مادرم» بین دنیا بین خودم! اما 
نباید بهانه به دست دلم بدهم. من باید انجامش بد 
هم...!انگشتهایم دور نامه گره‌خورده.بازور دستان 
لرزانم رابالا می‌گیرم و نامه را به مادرم می‌دهم و او را 
قسم می‌دهم ک‌تا آ خر شسب نامه رابازنکند وا ز آنجا 
دور مرج 

راستی! توی حیاط هنوز هم پر از گل شمعدانی بود! 
گل موردعلاقه‌ی‌مناهمین جرقه لازم بود تا باز به 
گذشته‌ی‌تلخم فکر کنم.به آن روزهای آخری که‌توی 
خانه‌ی پدری مهمان بودم. 

وقتی «او» به خواستگاری‌من آمد. گلدانهای شمعدانی. 
همگی پر از گل بودند و من او را چون یک ناجی غریق. 
دیدم ومردی رویابی از اوساختم که هر گز نبود... 
مثل یک زندانی که روبه روی در نیمه باز مانده‌باشد. 
هوایسی وتن خسته بودم وبرای همین بدون ذره‌ای 
تأمل واندیشے در همان جلسه نخست. جواب مثبت 
را دادم! 

مثل دختربچه‌ای کوچک در اوج پاکی و بی‌آلایشی 
به‌اوپناه‌بردم.می‌خواستم سرشارم کند از عشق, از 
عاطفه.از محبت واز نوازش واز همه‌ی چیزهایی که 
هر گز نداشتم وتجربه نکر ده‌بودم.می‌خواستم بی نیازم 
کند از تمام نيازهايم... 

برعکس بقیه‌ی زن و شوهرهاء زند گی از همان ماههای 
اول چهره‌ی کر یه و ز شتش رابه‌ من نشان‌داد. روزهایی 
که باهزار عشق وامید خانه رامثل دسته گل تمیز و 
برگردد.بی‌خبر از این که او نزد زنی دیگر است و 
من...چه‌قدر دی رابتذال این بازی تلخ وبی رحمانه 
را فهمیدم. 

تنهاصدای داد و فریاد بود و صدای تلخ گریه‌ی من که 
فضای سرد خانه را دربر گرفته بود. 

چشمانش مثل ھمیشه سرد و بی‌احساس بود. خالی از 
یک قطره عشق وذره‌ای ترحم... و چشمان بی فروغ من 
کهبازبان بی زبانی فریادمی زدوالتماس می کرد که 
بگوید دروغ است!ودروغ نبود... آن غریبه‌ی آشنا؛ 
که روبه رویم ایستاده بود. اسمش در شناسنامه من و 
قلب و احساسش در اختیار دیگری بود وسهم من.مثل 
ھمیشے سیلی واشک وسطل بنزینی که این بار اضافه 
شده بود به زند گی سیاهم و کبریتی که آرزومی کردم. 
که‌ای کاش روشن نشود وروشن شد و... وقتی توی 
آینه رانگاه کردم وصورت باند پیچی شدهام رادیدم. 


نه‌احساس دردداشتم ونه گریه‌ام گر فته بود. تنهاجایی 
که زخم‌هایش عمیق تر از روی صور تم و بدنم بود قلبم 
بود... ناخن‌های تیز دستانی نامریی راحس می کردم 
که لحظه به‌لحظه ر وی پوست ن از ک ور نجور قلبم 
کشیده‌می‌شد وسکوتی تلخ و آزاردهنده که سر نوشت 
شومم رابرای همیشه در خود غرق می کرد. 


کلید رااز جیبم درمی آورم ودرون قفل در می‌چر خانم. 
در صدای در دنا کی می دھد و باز می‌شود. داخل خانه 
می‌شوم و در رامی‌بندم.از پله‌ها بالا می‌روم وبه آینه 
می‌رسم. آهخدای‌من...این زن زشست. با آن صورت 
نیمه سوخته و پوست چرو کیده من هستم ؟! 

به سمت کابینت می‌روم. بسته‌ی قرص را می آورم. 
دستانم می‌لرزد. ترسی عمیق سایه بر اندامم انداخته. 
اما نه... انجامش می‌دهم. قرصها رادرم ی آورم وبرای 
خودم یک لیوان آب می‌ریزم. قرصها رایکی یکی وبا 
دستانی که به شدت می‌لر زد توی دهانم می‌گذارم. 
بالاخره تمام شد. امروز آزاد می‌شویم. با تو هستم‌ای 
قلب زندانی!ای روح بیمار و زخم خورده! آخ که چقدر 
دردناک است زخم دل... وقتی مر همی نباشد.وقتی 
جز سایه‌ات کسی نیست.وقتی درد دلهایت همه تلنبار 
شده گوشهی دلت.انگار زخم کهنه‌ی دلم دهان باز 
کرده‌واین دمل چ ر کی راهی به بیرون پیدا کردہ. دیگر 
هیچ چیز هیچ مرهمی جز مر گ چاره‌ی این ز خم 
دستانم یخ کرده.خودم راروی کاناپه می‌اندازم و 
چشمانم راروی هم می گذارم و به جملات نامه‌ای که 
برای مادرم نوشته بودم. می‌اندیشم. 

«مادر... مادر مهر بون وهميشه صبورم. می‌دونم بااین 
کار رنجی‌ابدی روی دلت می ذارم اما باور کن باور 
دیگه حتی قدرت ایستادن روی پاهامو هم ندارم.هر 
بار خواستم با تو دردودل کنم. دلم راضی نشد بیشتر 
از اين رنج بکشی. 

آخه توهمیشه فکر می کر دی من خیلی خوشحال و 
خوشبختم. اما همه‌ی تصورایی که درباره‌من داشتی 
اشتباه بود... 

حالا که جز دردسر وسرباربرای کسی؛چیزی‌نیستم 
می‌خواهم بام ر گم به دیگران کمک کنم.اگه نمردم و 
به کمارفتم ازت خواهش می کنم بااهدای اعضای بدنم 
به دیگران موافقت کنی, این تنها خواسته‌ی منه. شاید 
اینجوری یه کم از گناه وعذابم کم بشه. این جوری شاید 
بام رگم زند گی چند نفر نجات پیدا کنه. ازت. خواهش 
می کنم منو ببخش. 

دختری که هیچ وقت نتونست نقش خودش رو خوب 
بازی کنه-سحر 


در آخرین لحظه, باذهن مه گرفته به خودم آمدم. 
می خواستم زنده بمانم و از گناه خود کشی بگریزم... 
واژه‌ها توی ذهن خسته‌ام. تبدیل به پرنده شده و پر واز 
می کنند.باخودم فکر می کنم ز ند گی چقدر ساده و کوتاه 
است. من می‌خندم. این اولین خنده‌ی من آشگ.»: 


برای آن عده‌از عزیزان نویسنده و همچنین نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تاز گی با این مسابقه 
وویژگی‌های آن آشناشده‌اند. باری دیگر یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه رط شر کت در «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسیی» اطلاعات هفتگی این است که -به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات_هر داستان 
کوتاهی که می فر ستید حتی‌الامکان نباید حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتاً بیشتر از دو صفحه چاپی مجله 
رادربر گیرد وبه خوداختصاص دهد. داستان‌هایتان رابر روی یک طرف کاغذ با حفظ فاصله متناسب و 
متعارف‌بین سطرها.با خط خوانابنویسید یا تایپ کنید.ضمناًاگر بخواهید می‌توانید داستان خودتان‌رابا 
قید عبارت «مر بوط به مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» از طریق 111811( ت الکتر ونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. همراه با هر داستان هم -هر بار و همواره_شرحی مختصر از میزان تحصیلات, شغل و سابقه 
فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و به انضمام یک قطعه عکس خودتان برای 


چاپ در کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


خانم کلثوم‌قاندی-«زروان»لارستان 
فارس 

از ابراز لطف شمانویسنده گر امی سپاسگزار م. 
مطمئن باشید که نام و آ ثار تان ف راموش نشدهو 
نمی‌شود. درباره « کتابی برای تمام فصل‌ها» باید 
بگویم که موضوع کم و بیش تازه و جالبی دار د اما 
حیف که-به هر دلیل -در عر صه اجرای داستانی. 
نارساو تاحدی آشفته و گسیخته به نظر می‌رسد. 
نقص‌ود رهم ر یختگی‌بر ون‌ساخت وپریشانی‌درون 
ساخت آن, در درجه اول بازمی گر دد به غفلت 
ار سط ار ی 
این است کهاز دید گاه‌منتقد درونی‌تان باصبر و 
حوصله و اند کی سختگیری بر خودتان و حاصل 
کار خلاقانه‌ت-ان, این نوشته احتمالاً جدید تان را 
باز خوانی کنید و آن رابار دیگر_با تمر کز بر اهمیت 
«واقع‌نمایی» و «باورپذیری» و پیوند ساختاری 
میان«حال» و«گذشته» و مجموع روابط علی و 
پس‌زمینه «اتفاق» یا «اتفاق»‌های داستانی_بار 
دیگر بنویسید. برای شما و فر زندان دلبند و همه 
عزیزانتان شادی و تندرستی و سرفرازی آرزو 


× خانم فخری‌سادات پیراسته_تهران 

نوشته‌ای که زیر عنوان «تی‌ تیش مامانی» 
فرسستادہاید در بهترین حالت یک «پیش‌داستان» 
یابه عبارت دیگر یک «شبه‌داستان» است. بگذریم 
از این که اگر به حروفچینی سپرده شود کم وبیش: 
حد ود نیم ستون چاپی از ستون‌های این دو صفحه را - 
فقط !پر می کند. در پیام و پاسخ‌هایی که چندی پیش 
برایتان نوشته‌ام, تاجایی که محدودیت ناگزیر «پیام 
وپاسخ» مجال می داد هبه بخش‌هایی از نارسایی‌های 
نوشتەھایتان که اساسا به نظر می رسد با شتابزد گی 
می خواھم برایتان بەتاکیدبنویسم که «کوتاه کوتاه» 
نوشستن_اگرالزام‌های موجزنویسی خلاق راندانیم 
-کوچکترین ربطی به آنچه با عنوان «مینی‌مالیسم» 
از سالها پیش در غرب_-به ویژه‌در آمریکا-رواج 


: 7 
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داشته, ندارد. آن شوه خاستگاه‌های ویژه خودش 
رادارد و چه بسا که یک داستان به اصطلاح «مینی 
مالیستی» حتی در بیش از سے چهار هزار کلمه- 
مثلاً به قلم «ریموند کارور»-سر وسامان می گرفته 
است. پيشنهاد می کنم-با توجه به ذوق واستعداد 
بارزی که دارید-کار نوشتن راجدی بگیرید و 
مطمتن باشید که بدون تلاش پیگیر و مستمر و 
متمر کز و برنامه‌ریزی شده حتی اگر «نابغه» هم 
باشید در معنای راستین واژه«نویسنده» نخواهید 
شد. شاد و تندرست و پویندہ باشید. 


× خانم آز یتاشفایی-تهران 

«دیدار»شمانوشته‌ای است سر دستی.بدون‌عمق 
وبه شدت تصنعی که آشکارانشان از سهل‌نگری‌تان 
درعرصه«نوشتن» دارد.قبل هم چن دبار کم و 
کاستی‌هایتان رادر ستون«پیام وپاسخ» در حد ممکن 
برایتان گشوده‌ام وحالا نا گزیر باز هم تکرار می کنم 
که عجالتاً تا اطلاع ثانوی, به گونهای جدی مطالعه 
کنید و بدانید که ساز و کار «نویسند گی -در مفهوم 
۳۵۴ اف ره را 
غذاخوردن در یک رستوران, از بیخ و بن تفاوت دارد. 
دراین عرصه به قول فو تبالی ها!- گل مفت نمی شود 
زد! موفق باشید. 


× آقای صادق هلشی-«ایوان غرب» ایلام 

نوشته‌ای که زیر عنوان «نامه» فرستاده‌اید. 
چه از نظر موضوع وچه به لحاظ شکل وساخت. 
کهنه وبه اصطلاح « کلیشهای» وبی رمق است. 
البته نثر وزبانی که به کار بر ده‌اید پا کیزه و هموار 
است. امابدانید که برای «داستان‌نویس» شدن 


-حتی اگر استعداد وقر یحه‌ای قوی داشته باشید 
-لزوماً نیازمند فراگیری صناعت و به کار بستن 
شگردهای «نویسند گی خلاق» هستید. به مطالعه 
جدی و باز خوانی داستان‌های ارزشمند و ماند گار 
داستان‌نویس‌های حقیقی بپر داز ی د.ضمنً به 
توجه کنید. موفق باشید. 


۳۱ 


با تقوی و خوبی می توان سعادت ار 


٭-٭ 


دد. 


9 زنون 


روز یکا اسان یک ربارب 


در جریان جنگ جهانی دوم که هواپیماهای آلمان 
نازی تصمیم داشتند شهر «لندن» را بمباران کنند. 
شبی یک زن انگلیسی خواب دید که از آسمان به جای 
بمب اسکناس می‌بارد! 

هنگامی که از خواب بیدار شد هوا روشن شده و آفتاب 
دمیده بود باخود گفت که کاش رؤیایش واقعیت پیدا 
می‌کرد! خواب آلود. پنجره را گشود تا هوای تازه وارد 
اتاق شود.امادرست در آن لحظه, جریان‌ملایم باد 
یک اسکناس ۱۰۰ پوندی را توی اتاقش انداخت! او 
که‌سخت تعجب کر ده بود سرش رااز پنجره‌بیرون 
بردودید که‌از آسمان اسسکناس می بارد!!اگر بنابود 
دانشمندان-کهبرای‌هر کدامازاین پدیده‌های 
شگفت‌انگیز توضیح حاضر آماده‌ای‌در آستین دارند 
در این باره اظهار نظر کنند. پی‌درنگ پاسخ می‌دادند 
که گردبادی.اسکناس‌هارااز زمین بلند کرده‌و در 
نقطه دیگری فرو ريخته است! 


اما واقعیت چیز دیگری بود 

درزم ان جنگ برخی از کشورهای متخاصم. 
اسکناس‌های تقلبی چاپ می کر دند و آن‌ه ارابا 
هواپیما؛روی کشور موردنظر می ریختند. هدف آنها 
فلج کردن اقتصاد آن کشورها بود! 

اسکناس‌هایی که آن روز صبح از آسمان می بارید از 
همین مقوله بود. این اسسکناس‌ھای جعلی رامقامات 
آلمان نازی برای تضعیف اقتصاد بریتانیا بر فراز شھر 
لندن فرور ختندا 


رمزها و رازها 


باران سکه! 
یک مورد عجیب دیگر, بارش سکه در اطراف کلیسای 
«سنت ایزابت» در انگلستان بود.بامداد روز ۲۸ مه 
۱ء یک دختر نوجوان‌ادعا کرد که هنگام عبور از 
حیاط کلیسا؛ یک سکه ۰ ۵پنسی از | سمان جلوی‌پایش 
افتادادر طول ان روز بچه‌های دبستانی, تعدادی‌سکه 
در همان مکان یافتند. کشیش آن کلیسا نیز تعداد 
زیادی سکه سربی از زمین جمع کرد! 

برخی برای باور بود ند که کسی شوخی اش گرفته واین 
سکه‌ها رااز بالای‌برج کلیسابه ز مین انداخته است تا 
رز ناشن الھی بگذارند! 

عده‌ای هم حدس می زدند که‌اين سکه‌ها از منقار 
پرند گان در حال بر وا افتادہاسست.امادر تحقیقات 
بعدی تمامی این نظر یات رد شد. زیرادیوارهای 
کلیس بسیار بلند و مشخص بود و کسی نمی‌توانست 
خود را در آنجا پنھان سازد. 

از سوی دیگر پرنده‌ای در آن حوالی آشیانه نداشت 

و تعداد سکه‌هایی که با هم به زمین افتاده 
بودند نظریه پرواز پرنده‌ای رادر ۵ 
اسمان منتفی می‌ساخت. و به طور ۱ 
کلی در لحظه سقوط این سکه‌ها.. , 5 
پرنده‌ای‌در اسمان دیده‌نشده ۵ 
بود! 

بچه‌ها صدای افتادن سکه‌ها را 
بر روی جاده شنیده بودند. 
باطنین افکندن صدای 
جرنگ‌جرنگ,بر گشته می 


و آنهارایافته بودند. فقط در یک مورد, دختربچه‌ای 
ادعا کرد که سقوط سک رااز اسمان دیده است!از 
همه‌عجیب تر.این که کشیش آن کلیساء ضمن اد 
جزییات ماجرا گفت که تعدادی از این سکه‌ها رادر 
حالی که روی لبه‌شان در زمین گیر کر ده بودند پیدا 
کرده‌است!اوبرای آن که نشان‌دهد این موضوع تا 
چه‌اندازه عجیب است. دست به | زمایش ساده‌ای زد. 
مشتی سکه رااز بالای چترش به زمین ریخت. اما هیچ 
یک از آنهاروی لبه‌اش نایستاد! 

بەھر حال.هیچ کس ندانست که‌این سکه‌ها چگونه 
واز کجافرو ریختند. البته عده‌ای هم این حوادث را 
بااعم ال ارواح مزاحم یا«پولتر گایست» بی‌ارتباط 
نمی دانستند! 


باران هیجان‌انگیز! 

پیشینه ریختن پول از آسمان, پدیده جدیدی نیست. 
یک روزنامه قدیمی فرانسوی متعلق به قرن ۱۹ به 
نام «گازت دوتریبون» در تاریخ ۲ فوریه ۱۸۴۹ به 
باران هیجان‌انگیزی در شھر پاریس اشارہ کرد که طی 
آن.دسته‌های اسکناس به ز مین می ریخت اولگر دان 
خیابان«مونتسکیو» در پاریس,هر روز عصر در آن 
خیابان جمع می شدند تااز آسمان برایشان پول بریزد. 
زیرااین حادثه» به دفعات متوالی تکرار شدہ بود! 


گنج بی‌رنج! 
در ۱۷ژوئن ۱۹۴۰میلادی.در جریان یک توفان 
شدید در شھر « گور کی ) روسیه. هزاران سکه طلا از 
آسمان فرو افتاد. گفته می شود که احتمالاً گنجی بر اثر 
رانش زمین,. در گوشه‌ای سر باز کر ده و گر دباد. پول‌ها 
رامکیده وبالا بر ده وبه مردم نیازمند شهر « گور کی» 
اهداء کرده است! 


بمباران پول! 
در ۸اکتبر ۱۹۷۶.یک هواپیمای سبک. بر فر از میدان 
«ونزیا» در شهر رم. پایتخت ایتالیاء اسکناس‌های ٰ۵ 
۰ ۱۰۰۰۰ لیری فروریخت!پلیس رم که غافلگیر 
شده و از این موضوع بی‌سابقه سخت تعجب کرده بود 
نتوانست کشف کند که چه کسی این کار را کر دهو 
چراکرده‌است؟امادرشهر «نیس» واقع در جنوب 
فرانسه. کاسبکاری از بالای یک جراثقال ۴۵ 
متری» بیش از ۱۰/۰۰۰ فرانک پول نقد رابه 
هوا پخش کرد. یلیس این مرد رابازداشت 
کرد و به درمانگاه روانی تحویل داد! 


پول باد آورده! 
شهر «فیلا دلفیا» در آمریکانیز در 
2 تابستان سال ۱۹۷۷ء پول باران شد! 
ماجرازمانی اتفاق افتاد که اتومبیل 
زره‌دار بانک, در ساعت شلوغ و 
پررفت و آمد. سرگرم حمل 


م ۶ ح 5 ۳ ۰ بدلار 
2 سے یىی هه پول نقد بود. در یکی 
2۵ 2 ےی 


از خیابان‌های شهر:ناگھان در عقب اتومبیل باز شد 
واین پول‌هااز درون ساکی که درش باز مانده بود به 
صورت اسکناس‌های ۰ ۲ دلاری در میان مردم پخش 
شدا غوغایی به راه افتاد و راه‌بندان عجیبی شد. مردم. 
اتومبیل‌های‌خودرامتوقف کرده‌برای‌به چنگ آوردن 
پولهای باد آورده از سر و کول یکدیگر بالا رفتند! 

پلی س ایلتی باافتخار تمام اعلام کرد که ہا کوش ش 
زیاد موفق شده است دست کم مبلغ ۰ لار 
از اسکناس‌هارا پیداو جمع آوری کند! 

مشابه چنین رویدادی دو ماه بعد در شهر «ناتینگهام» 
انگلستان اتفاق افتاد. از در عقب یک کامیون دولتی, 
مقادیری پول به ميان مردم ریخت.اما پلیس همه 
پولها راجمع آوری کرد! 


شلیک سکه! 

یک مرد ۷۱ساله از اهالی « کنت» در انگلستان گفت 
که در طول ۶۰ سال گذشته بارها بارانی از سکه از 
آسمان بر سرش باریده است.« کیم مودی» همسایه 
این مرد که یک دختر ٢٢سالهاست‏ گفت که‌اخیراً 
هنگامی که در ایسستگاہ اتوبوس ایستاده‌بود ناگھان 
رگباری از سکه بر سرش باریدن گرفت. او افزود: 
سنمی‌دانم این سکه‌هااز کجافر ومی‌ریخت.من 
به پنجره‌ها چشم دوخته بودم ودوستم به اسمان 
می‌نگریست.سکه‌های زیادی ف رو می‌ریخت.اما 
نتوانستیم بفهمیم از کجا؟ روی بیشتر سکه‌ها آثاری 
دیده‌می‌شد که نشان می داد احتمالا از سلاحی مانند 
توپ شلیک شده بودند! 


سکه‌های داغ! 
زنی به نام «سوفی گاف» و همسرش «دیوید» که 
۴۲ سال از عمرش می گذشت.در گورستان کلیسای 
«سنت مری» در انگلستان, بارانی از سکه‌های داغ 
برسرشان باریدن گرفت.بر خی ازاین سکه‌هاروی 
شانه‌هایشان می‌افتاد و بر خی دیگر. مقابل پایشان بر 
زمین می‌نشست. تاریخ سکه‌ها مر بوط به سالهای 
۲ و۱۹۵۳ بود که دیگر رای جنبودند.هر چند 
هوادر آن روز عصر.سرد بود این سکه‌ها کاملا داغ 
بودند! کلیس‌ادرش بسته‌بود و هیچ هواپیمایی نیز بر 
فراز آسمان پر واز نمی کر د! 
یکی از پژوهشگران پدیده‌های شگفت‌انگیز به نام 
«ریچارد بنسون» گفت که‌اين سکه‌ها. سه سال قبل 
نیز در همین مکان به بدن بازدید کنند گان اصابت 
کرده است. 
درسال ۱۹۹۰ میلادی, روزنامه «اگزمینر» چاپ 
آمریکا نوشت: 
«شایعاتی وجود دارد که این سکه‌های داغ را با ارواح 
مر تبط می‌سازد. عده‌ای می گویند این سکه‌ها راشبحی 
که‌مردم‌اورا«بانوی گمنام» لقب داده‌اند. پرتاب 
می کند! این زن» همسر نگونبخت یک ملاک ثروتمند 
در قرن ۱۸ بود که هنگام تولد فرزندش .سر زارفته 
و در گذشته بودا 
گزارش‌های دیگر حاکی از آن‌بود که درسال ۱۹۸۱ 


میلادی, در چند کلیسای آمریکاوانگلستان نیز سکه 
باریده‌بود.شاهدان عینی می گفتند که‌اين‌سکه‌هابا 
صدای جرنگ مختصری به زمین می‌افتادند! 
اسکناس در پار ک شہر تبران! 
بد نیست داستان جالبی هم از پایتخت خودمان تهران 
بشنوید. سالها پیش در بامداد یکی از روزهاء یکی از 
رفتگران شسهرداری تهران که طبق معمول, در پار ک 
سنگلج(پارک شهر کنونی) سر گرم انجام وظیفه بود. 
ناگهان چشمش به تعدادی‌اسکناس ‌افتاد که باد آ نهارا 
به‌بازی گر فته بود ومقابل پایش فروریخت!ابتدا خیال 
کرد که خداوند.در بچه نعمت رابه رویش گشوده‌واین 
اسکناس‌هارااز آسمان برایش می‌ریزد.اماهنگامی که 
رد اسکناس‌هارا گرفت. به پنج گونی مملو از اسکناس 
رسید که در وسط زباله‌ها گذاشته شده‌بود! او از دیدن 
این همه اسکناس, ذوق‌زده شد و در جا از هوش رفت! 
بعد که حالش جا آمد. مراتب را به پلیس اطلاع داد! 
برای این که بدانیم داستان این اسکناس‌ها چه بود باید 


کشیش گراهام 

مارشال در حالی 

که چتری بر سر 
گرفته سکه 


یافت شده‌را 


نشان می‌دهد! 


به سالهای دهه ۰ شسسی با ز گر دیم. در آن سالها 
سرقت بزر گی در خیابان فر دوسی تهران اتفاق افتاد 
که در تاریخ دزدی‌های‌ایر ان بی‌سابقه‌بود..سارقین 
توانسته بودند شبانه به بانک مر کزی دستبرد بزنند 
وپول زیادی رابه سرقت ببر ند. یک اقدام جسورانه 
وازپی ش‌طراحی شدہبود که مثل بمب صدا کرد و 
صفحه اول روزنامه‌های آن زمان را به خود اختصاص 
داد. دست آخر, همه سارقین به چنگ عدالت افتادند. 
رییس این باند پنج نفره. یک آرمنی بود به نام موسیو 


۱ ن۹۲ اطلامات مکی eg‏ کے ۰-- 


۱ 
1 


«ژرژ» که بعد ا به استخدام اداره آ گاهی د رآمدا من ۲ ۱ 


در آن زم ان که نوجوان بودم تازه‌همکاری خود رابا 
مطبوعات شروع کرده‌بودم. یک روز بعداز ظهر. مرد 
سالمند بلندقامتی بادماغ دراز وارد دفتر مجله‌ما 
شد که یک پیراهن آبی رنگ به تن کرده بود و عینهو 
گانگسترهای‌دهه ۹۷ ۱آمریکا, کلاه شاپوی‌سیاه 
رنگی به سر داشت. سیگار اشنوی نصفه نیمه‌ای گوشه 
لبش بود ویک هفت تیر به پشت باسن خود بسته 
بوداسے دبیر همین که چش مش به اوافتاد خطاب به 
من گفت: 

-با موسیو ژرژ آشنا شو. او می‌خواهد خاطرات خود را 
در اختیار مجله ما بگذارد. خاطرات یک دزد! 
به‌راستی کنجکاوی مطبوعاتی مرادر آن‌سالهای 
نوجوانی برانگیخت!به این ترتیسب.«خاطرات یک 
دزد» به صورت پاورقی در چند شماره در مجله چاپ 
شد.این سارق‌سابقه‌دار پریروز ومأمور آگاھی دیروز, 
درباره‌ماجرای سرقت از بانک - که در روزنامه‌های 
آن زمان هم چاپ شده بود-جنین گفت: 

سنقشه د قیقی طرح کر ده بودیم.ابتدایک مغازه کوچک 
در خیابان فردوسی تقریباً روبروی‌بانک اجاره کردیم. 
از آنجاء زیر خیابان نقب زدیم. محاسبه ما آنقدر دقیق 
بود که درست از داخل بانک سر در اوردیم! 

پنج گونی خالی همراهداشتیم که اسکناس‌هارابه داخل 
آن ریخته با خود بردیم! 

این همان پنج گونی پر از اسکناس مسروقه بود که 
رفتگر شهرداری پیدا کرد. اماچراسارقین این پولھا 
راباخود نبردند؟ این نیز داستان جالبی دارد که بد 
نیست از قول موسیو ژرژ برایتان تعریف کنم: 
-موقعی کە اسسکناس‌ھارابهمحسل دیگری منتقل 
کردیم ناگھان اهاز نهادمان بر آمد.زیر اهیچ کدام از 
این اسکناس‌هاء شماره نخور ده بودابنابر این پشیزی 
ارزش‌نداشت. در حقیقت آنهافقط زحمت سرقت 


[ مشتی کاغذ پاره را به خود داده بودند! 


لک 4 خو 1 کے" 1 
وبالاخره‌این بخش راباماجرای جالبی که برای یک 
زن و شوهر آمریکایی از اهالی کارولینای شمالی اتفاق 
این زن وش وھر جوان که خانم و |قای «مک جی » نام 


| داشتند. در بعدازظهر یکی از روزها سر گرم به آب 


دادن چمن‌ها بودند. یک روز آفتابی و دلنشین پاییز 
بود و ابر مختصری در آسمان دیده می‌شد. 

خانم «مک جی» در حالی که به شن کش باغبانی تکیه 
داده‌بود به شوهرش که‌سر گرم کار بود چشم دوخته 
بود.در این‌هنگام. نا گهان جسم در خشانی از آسمان به 
زمین افتاد و در میان ب رگهای خیس گلها جای گرفت. 
خانم «مک‌جی» آن رابرداشت ونگاهی به آن انداخت 
و فریادی از تعجب بر کشید. آنچه از اسمان افتاده بود 
یک سک تر و تمیز و براق دو فرانکی فرانسه بودا 
تاریخ سکه نشان می داد که درست همز مان با سال 
ازدواج آنهاضرب شده‌بود. آنهااین تصادف رابه فال 
نیک گرفتند. زیرا آن روز سالگرد ازدواج آنها بودا 


انداختن کار ھا بک الا شادح تردن 


د اجه 


ار اا رفح است. 


سا 


كظ 


۵ اذتونی راس 


٭٭ 


« 


۰ 


از گوشه و کنار جبان 


بزرگترین مجموعه تلسکوپ های راد یویی جهان چها ر شنبه هفته پیش 
در صحرای آتا کامادر شمال شیلی افتتاح شد.اين مجموعه عظیم شامل ۶۶ 
گیرنده غول پیکر است که به اسمان شب چشم دوخته اند تا تصاویری بهتر و 
دقیق تر راازستاره‌های همسایه وبرخی از قدیمی ترین و دور ترین کهکشان‌ها 
راتهیه کر ده واطلاعات بیشتری جمع آوری کنند. تلسکوپ‌های این مر کز 
کیفیت تصویر بسیار بهتری از تلسکوپ فضایی هابل معر وف دار ند وبیشتر کار 
خود راروی تولد و نحوه مر گ ستار گان متمر کز خواهند کرد. این تلسکوپ‌ها 
درزمینی به مساحت ۰۰۰ ۵متر مربع احداث شد هاند که از تمامی شر ایط 
خوب آتا کاما بھرہ خواهد برد این صحرابعنوان یکی از بھترین قاط دنیابرای 
اتجام مشاهدات فضایی شتاخته شده‌است, چرا که آسمان آن بسیار تمیژو 
خشک انست.همچنین ار تفاعی که این ضحراقسیت یہ سطح آپ‌های آزاذ 
دارد بطور خود بخود تلسکوپ ها رادر نقطه ای قرار داده است که بسیاری از 
روا مو جود در اتمسٹر زمین رانذارد جرا که رطوبت باعث تار شدن دید 


تلسکوپ هامی شود. این گیرندہ ها بین ۷تا ۲ متر قطر دار ند و می توانند 
سیارات موجود در دور ترین وتاریک ترین گوشه‌های آسمان رانیز رصد کنند. 
داده‌های جمع آوری شده توسط آنها به یکی از قدر تمند ترین ابر کامپیوتر های 
جهان انتقال داده خواهد شد تانتایج نهایی حاصل شوند. 


درحالیکه بسیاری از مناطق سر سبز نیوزیلند به ان دازه‌ای زیبا بوده اند 
که مکان فیلم برداری فیلم های بسیاری شده اند.اين کش ور اخیر ابابد ترین 
خشکس الی درطی ٠‏ سال گذشته روبروشده و آسیب وارد شده‌به نواحی 
است و تصاویر ماهواره‌ای مناطقی رانشان می دهند که از شدت کم آبی به رنگ 
قهوه‌ای در آمده‌اند. مر کز استان ولینگتون نیز تنها به اندازه ۱۸ روز دیگر ذخیره 
آب دارد واین خشکسالی به زودی به نواحی جنوبی تر کشور نیز خواهد رسید. از 
جمله دلایلی که خشکسالی توانسته چنین خسار تی وارد آور داین است که اقتصاد 


7 
افلاعات :کل ها رو ۳۵۵٤‏ 


مواظب این پشه ها باشید 


شاید وقت آن رسیده است که مردم فلوریداقبل از آنکه دیر شود به اندازه 
کافی حشره کش خریداری کنند.چرا که موجی از پشه های « گالینیپر» در حال 
پشه‌های گالینیپر. یکی از بز ر گترین انواع پشه ها در جهان هستند. همچنین 
تهاجمی ترین پشه نیز بشمار می روند. طبق تحقیقات انجام شده روی دلیل 
حر کت عجیب این تعداد پشه گالینیبر مشخص شد که باران های شدید و 
سیلاب‌های ایجاد شده تو سط طوفان «دیبی» که در تابستان سال قبل اتفاق 
افتاد. مکانی بر ای زند گی این پشه‌هاباقی نگذ اشته است وا کنون پشه ها به 
دنبال خانه ای جدید می گردند. پشه های گالینیپر حدود ۲۰ برابر بزر گتر از 
دیگر انواع پشه ها هستند ونیش این حشرات خونخوار به قدری قوی است که 
می‌توانند از روی لباس هم انسان را نیش بزنند و درد نیش آنها رابا درد ناشی 
از چاقو خوردن مقایسه کر ده‌اند. خوشبختانه این پشه ها بعنوان عامل انتقال 
بیماری شناخته نشده‌اند. اما با تغییرات آب و هوایی بوجود آمده و گرم‌تر 
شدن هواوافزایش باران‌های استوابی,خانه قبلی آنهاهیج وقت برایشان 
قابل استفاده نخواهد بود و این امکان وجود دارد که فلوریدابه خانه جدید این 
پشه‌ها تبدیل شود. 


نیوزیلند بر روی کشاورزی می گردد و تخمین زده شده است که در حال حاضر 
۰ میلیون دلار به این صنعت کشورشان صد مه خورده باشد. مسئولین نیز به 
کشاورزانی که چشم به آسمان بر ای قطر ہای باران دوخته‌انداعلام کر دند که 
پیش بینی‌ها خبری ازپاران نمی دهد ودر حال حاضر بایدامیدهازاروی فصل 
بعد تمر کز کنند. هم اکنون قوانین بسیار سخت گیرانه ای در مصرف آب اتخاذ 
شده‌است‌ماهمچنان سطح اب رودخانه های محلی پایین تر می ید واینطور 
که دیده‌می شود. احتمالا میزان خشکس الی در فصول گرم سال ۰ حدود 
۰ درصد نیز بیشتر خواهد بود. 


چین. همچنان آلوده 


آلود گی هوای چین مدت هاست مشکلات فراوانی راایجاد کر ده‌است 
و هم اکنون شهر های چین حد بی سابقه ای از آلود گی هوا را می گذرانند. 
سازمان راهنمایی ورانند گی شهر شانگهای که نگر ان سلامتی مردم و نیز 
ماموران خود در سطح شهر است. گر وهی رامسٹول پخش نوعی فیلتر هوا 
که داخل سوراخ‌های‌بینی رامی پوش‌انند کر ده‌است واعلام شده‌وماموران 
تمامی ساز مان‌ها موظف به استفاده از این فیلتر ها می باشند و این یک دستور 
است. آلود گی‌هوابه حدی است که حتی طرح جر یمه کر دن افرادی کەاین 
فیلتر رادر سطح شهر استفاده نکنند نیز پیشنهاد شده است تامیز ان اهمیت 
این کار را نشان دهند. چند روز قبل بود که مسئولین جین وجود گازهای سمی 
وسرطان زارادرھواتایید کر دند وحالاشرایط هوابه قد ری خطر ناک شده 
است که‌بالاخره یک طرح ۵ساله رابرای مقابله با آثار مخرب آلود گی هوا 
و آب‌ارائه کرده‌ان د.طبق آمار مربوط به اواخر ماه‌ژانویه که‌از بیمارستان 


هابدست آمده تعداد مراجعه کنند گان و بیماران بیماری های تنفسی ۳۰ 
درصد افزایش پیدا کر ده است . البته این فیلترها راهکار همیشگی نیستند اما 
افراد کمک کنند. 


صنعت پرینت سه بعد ی هر روزه وارد مر حله جد یدی از شگفتی می شود که 
کار راب رای رقیبان‌سخت می کند. تصویری که می بینید یک خودروی کامل 
است که توسط تکنولوژی پرینت ٣‏ بعدی ایجاد شده است. 

«اوربی ۲» خودرویی مدرن باموتور هایبرید است که روی ۲"چرخ حر کت 
می کند.می تواند تا ۰ ۰ ۶ کیل و گرم وزن راحمل کند وسرعتی بر ابر ۱۷۷ کیلومتر 
در ساعت دارد. 

این خودرو نتیجه رویاهای «جیم کاور» برای یک اتومبیل مدرن و زیباست 
که روزی بتواند انقلابی در تولید خودرو ایجاد کند. بدنه خارجی سبک از جنس 
پلاستیک ۸08 مصرف سوخت را به حداقل می رساند و علاوه بر استحکام 
بیشتر. شکل پذیری بیشتری هم نسبت به فلز دارد. باظر فیت ٢نفرہ‏ این خودرو 
می تواند یکی از بر ترین محصولات وسایل نقلیه درون شسهر باشد. جیم که با 
شر کت «رد آای» کار می کر د. توانست با همکاری نها واستفاده از پلاستیک 
5 چنین بدنه محکم.سبک وزیبایی رابرای این خودرو بسازد. پرینترهای 
مخصوص مور د استفاده در این پر وژه می توانند مواد پلیمر رابر روی لایه های 
میکروسکوپی اسپری کنند و در نهایت پس از ۲۵۰۰ ساعت کار بی وقفه: یعنی 
حدود ۱۰۳۴ روز یک خودروی ۲متری رابسازند. البته موتور این خودروی 
۰ کیل و گر می همچنان از فلز است و علاوه بر یک موتور سوختی. یک موتور 


۲ 20 ور ردین۹۲‎ ١ 


آیفون مادون قرمز 


دوربین های مادون قرمز وسایل بسیار کاربردی هستند که از دید در شب 
ومناطق تاریک گر فته تاپیدا کر دن نشتی سیستم حرارتی خانه تان می توانند به 
شما کمک کنند. نمایشگر ماد ون قر مز «ام یو» یک وسیله کم حجم و کاربردی 
است کهمی تواند موبایل, تبلت,لپتاپ ویاکامپیوترتان رابه یک دوربین 
مادون قرمز تبدیل کند!این وسیله اولین دوربین از نوع خود است و کیفیتی 
برابر ۱۹۲۰۰ پیکسل دارد که کیفیت بسیار بالایی است. این دوربین براحتی 
می تواند توسط یک پورت به دستگاه‌شما متصل شود. دوربین آن تمامی‌فضای 
روبرورااسکن می کند ونتایج بدست آمده رابه دستگاه‌می فر ستد و می توانید 
از طریق نرم افزار ارائه شده همراه آن, تصاویر روبروی دستگاه را در طول 
موج مادون قر مز مشاهده کنید. تا کنون قیمت دوربین های مادون قرمزی که 
چنین کیفیتی داشته باشند تا ۲ هزار دلار هم می رسید.واگرمی خواستید 
آنها را کرایه کنید باید روزی ۱۵۰ دلار می پرداختید. اما دوربین «ام یو» تنها 
۵ دلار قیمت دارد و برای تعداد محدودی از افراد که زودتر اقدام به خرید 
کنند نیز با قیمت ۱۲۵ دلار عرضه خواهد شد. 


الکتریکی ۳۶ ولتی نیز به حر کت خودرو کمک می کند. در نهایت نیز سر عت های 
بالا تنها با یک موتور دیزلی ممکن خواهند بود که تماما از اتانول برای سوخت 
استفاده‌می کند. هم | کنون ۱۴ موردسفارش ساخت برای این خودرو به مبلغ 
۰ هزار دلار ثبت شده است. 


7 ار ققاطات نه تنها جو هر ه حبات انسانی است دلکه ما 


ت حبانی زند گی اوست 


9جان یس 


چطور شادتر می‌شوید 


تحقیقات نشان می دھد افرادی که صبح زود 
از خواب بیدار می‌شوند شاد ترین افر اد جامعه 
د کتر علیرضامحمدی, متخصص روان شناسی 
بالینی گفت: تحقیقات نشان می دھد افر ادی که 
صبح زود از خواب بیدار می‌شوند شادترین افراد 
جامعه هستند. 

وی در ادامه مطلب خود افزود:اين افر اد نه تنها 
سالمتر هستند بلکه در مقایسه بادیگران رضایت 
بیشتری هم از زند گی خود دارند و بهتر می‌توانند 
به کارهای خود برسند. 

محمدی تصریح کرد: ساعت داخلی بدن در 
افراد سحر خیز تطابق بهتری با شرایط روز دارد به 
همین دلیل این افراد هوشیار تر و شاد ترند و انگیزه 
بیشتری بر ای روبه روشدن بامشکلات خود دار ند. 
این متخصص روان شناسی بالینی اظهار داشت: از 
همه مهمتر سیستم ایمنی بدن این افراد هم قدرت 
بیشتری دارد و بهتر می‌تواند باعوامل بیماری زا 
مبارزه کند. 

محمدی‌ادامه‌داد:تحقیقات نشان می دهدافراد 


احساس مثبت بیشتری دارند و شادتر هستندحتی 
وضعیت روحی این سالمندان به مراتب بیشتر از 
جوانانی است که روز تا دیر وقت می خوابند و در 

عوض هنگام شب خواب مناسبی ندارند. 
محمدی تصریح کرد:فردی که ساعت ۱از 
خواب بیدار می شود مجبور است تلاش بیشتری 
انجام دهد تا کاره ای‌خودراط م روزبه انجام 
برساند. اما در عوض فر دی که ساعت ۷ از 
خواب بیدار می شود زمان زیادی 
دراختیار دارد وبه راحتی می‌تواند 
بخش زیادی از برنامه روزانه خود 

را کامل کند. 


۰ ار تیک دیس کن 


اگر می‌خواهید در طول روز چربی و کالری بیشتری 
بسوزانید این مطلب به دردتان می‌خورد.پس با ما 
همراه‌باشید تاباده‌راز سرعت بخشیدن به موتور 
درونی بدن آشنایتان کنیم. 

قہوەوچای:یک فنجان قهوه‌صبحگاهی باعث می شود 
تابدن به مدت دوساعت کالری‌مصر ف کند. علاوه‌بر این 
چای سبز نیز برای سرعت بخشیدن به متابولیسم بدن 
فوق‌العاده است. باید بدانید نوشیدن منظم چای سبز به 

عملکرد غده تیروئید:اگر از اضافه وزن و چاقی 
شکایت دار ید حتما عملکرد غده تیر وئید تان رابررسی 
کنید.اگر می بینید که هیچ کنترلی روی وزنتان ندارید 
به پزشک مراجعه کنید واز اوبخواهید عملکرد این غده 
مربوط به متابولیسم رابررسی کند. میزان قند خونتان 
رانیز بررسی کنید.اگر تیروئیدتان درست کار نکند 
متابولیسم بدنتان کند می شود و وزنتان بالا می‌رود. 

به اندازه کافی بخوابید:خواب شبانه کمتر 
از ۷ساعت باعث به هم ریختن هورمون‌های کنترل 
وزن می شود.اگر کمبود خواب داشته باشید بدنتان 
نمی‌توان د به خوبی گلوسیدها راتجزیه کندودر این 
صورت احتمال ابتلا به دیابت و چاقی بالا می رود. 

صبحانه میل کنید:اگر یک صبحانه خوب 
حاوی پروتئین و مواد چربی مانند تخم مرغ یاماست 
حاوی پروتتین‌میل کنید ميزان متابولیسم بدن را 
۰ درصد افزایش می دھید. خوردن یک صبحانه 
حاوی مواد چرب باعث می شود که بدن در طول روز 
گلوسیدها و چربی‌های بیشتری بسوزاند. 

آب خنک بنوشید :نوشیدن اب متابولیسم 
بدن‌رابالامی‌برد؛به خصوص اگر آب یخ باشد.دلیلش 
هم این است که بدن انرژی زیادی برای گرم کردن 
ان خرج می کند. 

سے تا چبار وعده غذابخورید :وعده‌های 
غذایی رافراموش کنید واگر می توانید ۵ تا ۶وعده 
کم حجم میل کنید.اگر قصد لاغری دارید بهتر است 
از پرخوری در وعده‌شام بپرهیزید.بهتر است ناهار 
رابیشتر بخورید. زمانی که وعده‌های بیشتری‌میل 
می کنید کار متابولیسم بیشتر شده و امکان کاهش 
وزن نیز بالا می‌رود. 

عضلاتتان رابه کار بگیرید :هر چقدر بیشتر 
عضلاتتان‌رابه کار بگیرید کالری‌بیشتری‌می‌سوزانید. 
سعی کنید حتماً عضلات پاها وران‌هاراتقویت کنید. 
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پیادەروی کنید. از پله‌ها بالا بروید. کوه بروید. خلاصه 
اینکه از نشستن در یک جابپر هيزید و عضلاتتان را 
به کار بگیرید. 

پروتئین بیشتری مصرف کنید :افر ادی که 
پروتئین بیشتری مصر ف می کنند در زمان استر احت 
هم متابولیسم بالا تر ی‌دارند.متأسفانه‌پیشتر خانم‌ها 
پروتئین کافی مصرف نمی کنند. توصیه می کنیم در هر 
وعده غذایی پروتئین کم چرب بیشتری مانند ماهی, 
مرغ یا تخم مرغ مصرف کنید. برای میان وعده نیز 
بادام میل کنید. 

گرمای فلفل راتجربه کنید:فلفل حاوی 
بعد از غذامتابولیسم بدن رابالا می‌برد.اگر به غذاهایتان 
فلفل اضافه کنید اشتهایتان نیز کاهش می‌یابد و کمتر 
غذامی‌خورید. اگر به طور مرتب از این فلفل میل کنید 
متابولیسم شما به طور چشمگیری بالا می‌رود. 

به اند ازه کافی غذابخورید:اگر شمابه اندازه 
کافی غذا نخورید امکان دارد عملکر د متابولیسم 
بدنتان به‌میزان ۳۰ درصد افت کند. به جای اینکه 
گر سنگی بکشید و خودتان راعذاب دهید مواد غذایی 
سالم میل کنید و به طور مر تب ورزش کنید. در هر 
شرایطی حذف وعده‌های غذایی و گرسنگی کشیدن 
راه حل لاغری نیست. 

شیردادن‌اجباری و کاهش‌هوش :محتقان 
انگلیسی در تحقیقات علمی جدید خوداعلام کردند: 
کود کان شیر خواری که بدون احساس گر سنگی, وادار 
نسبت به کود کانی که فقط هنگام احساس گر سنگی شیر 
می‌خورند -تاحد زیادی‌میانگین‌هوش کمتری‌دارند. این 
تحقیقات به مادران توصیه کر د: کود کان شیر خوار خود را 
بر اساس یک جدول زمانی معین شیر که در آن وضعیت 
گرسنگی یاسیری کود ک لحاظ نشده است. شیر ندهند 
بلکه باید مادران مطمئن شوند که کود کشان عملاً گرسنه 
است.این تحقیقات افزود: دانش آموزانی که در دوره 
داشتند (نسبت به‌دانش آموزانی که در دوره‌شیر خوارگی 
شیررابراساس جدول زمانی‌بدون‌در نظر گرفته شدن 
بهتری کسب کردند وعملکرد | کادمیک انهادر ترم 
درسی بهتر و میانگین هوش آنها بالاتر بود. 


نت 


ری رس 
کریم ملکی پیدا شدن یک سخت‌پوست عجیب 
خانواده‌ای اهل ا کک را بدا کردماند کرت کسی 


۵سال عمر حرام شد 
این بار یک مرد جوان چینی دست بے کار عجیبی زد تانامش در کتاب 
ر کوردداران ثبت شود. 
کائویانگ ۳۷ ساله با ۲۵ سال تمرین 
مداوم. توانسته است به راحتی ۸ 
ساعت روی طنابی با اضخامت بسیار 
کم بخوابد و اوحال مدعی است که 
خاطران ل اید سا 
نامش در کتاب گینس ثبت شود.وی 
که اهل یکی از استان‌های شمالی چین است. هر شب به مدت ۷ساعت روی طنابی 
که به دودرخت در نزدیک منز لش متصل کر ده به راحتی می‌خوابد و صبح روز 
بعد بدون هیچ مشکلی از خواب بیدار می‌شود. 
0 2ے راون NEL‏ مارک کار دس لگ 
او یادداده و به او آموخته است که جطور تعادل ماهیجه‌های خود راحقظ کند. 


قابل توحه شما که در سلامت کامل هستبد 
یک زن‌چینی که دچار نقص جسمانی‌است ود وپاندارد تا کنون‌از ۱۳۰ کودک 
پرورشگاهی نگهداری کرده و خودش را مادر آنها می‌داند. 
براساس این گزارش:این زن که با استفاده‌از 
"چهارپایه کوچک حر کت می کند و ۵۵سال e‏ 
دارد. زمانی که در ۲ ۱سالگی براثر تصادف با 7 
قطار هر دو پایش رااز دست داد هر گز تصور 
نمی کرد که بتواند صاحب فر زندانی باشد. 
«چویوهان» که هر دووالدینش راهم در ۱۷ 
سالگی از دست داده به ناجار به پرورشگاه 
سپرده‌شد و از همان زمان نیز حر کت و راه 
رفتن با کمک دوچهارپایه را آموخت.اوباورود به این مر کز نگهداری از کود کان 
یتیم شروع به نگهداری کر دن از بچه‌های بی‌سر پرست کر ده است که در این محل 
نگهداری می‌شدند.وا کنون پس از سالها تلاش به عنوان مدیر این مر کز شناخته 
می‌شود. «یوهان» از این که کود کان پرورشگاه او را مادر خطاب می کنند. بسیار 
خشنود بوده و مدعی است طی این سالهابابز رگ کردن دست کم ۱۳۰ بتیم 
آرزویش برآورده شده است و از این بابت خوشحال و مسرور است. 


نواختن موسیقی باپا 
«لیوویی»جوان ۲۳ ساله‌ای که در بچگی به خاطر یک حاد ثه دلخراش هر دو 
دستش رااز کتف از دست داده‌است به عنوان یک هنر مند کامل در نواختن 
پیانو معرفی شده است. 
خارق‌العاده‌ای با استفاده از انگشتان یاهایش 


چهره‌ای شبیه «اسامه بن لادن» 
خر جن جنگ که باعث شگفتی این 
خانواده شد به صورت انلاین در 
اینترنت قرار گرفته است. 

این خان واده مدعی بد که این 
سخت‌پوست عجیب را در طول 


سفر تفریحی خود در نزدیکی اورت 


واشنگتن پیدا کردەاند این خانواده پس از مشاهده خرجنگ آن را 
درون قایق خود گذاشته و از او تصویربرداری کرده‌اند. 


موزه‌در عمق ۱۲ متری در با 
موزه مجسمه‌های سنگی در اعماق اقیانوس با نام «موسی» افتتاح 
شد. این موزه منحصر به فرد در اعماق آب‌های اطراف کنکان. در 


شمال شرفی مکز یک دایر شد. 
این پروژه به وسیله «جیمی گنزالز کانو» و 
«روبرتو دیاز» از انجمن دریایی کنکان اجرا 
شده که بیش از ۴۵۰ مجسمه و یکی از 
پرطرفدارترین جاذبه‌های هنری جهان در 
زیر اب محسوب می‌شود. پارک دریایی 
کنکان سالانه بیش از ۷۵۰ هزار گردشگر 
را به خود جذب می کند. اولین گالری در 
عمق ۸ متری دریا و مناسب برای 
همه غواصان و علاقمندان است و 
دومین گالری که در عمق ۱۲ متری 
اس رای اا ا 


شوهر حسود مشکل‌ساز شد 
تحمل کند انگشتان دست راست وی رابرید. 


بنگلادشی که در امارات کار گری می کرد 
داده بود امااو با وجود همه صحبت‌ها 
وقتی به کشورشان باز گشتند همسرش 
دوباره تحصیلاتش رااز سر گرفت البته 


بای 


جهای د 


مه 


گر ان دل خو بن راده سباحی نیال 


مدمه 


»همو ار ہ ساز ساد 


گیمان که کت 


داشد 


و نگاهمان امیدواد. 


بارهادر بنگلادش تحت عمل قرار گرفت ووقتی از نتیجه نامید شد. کار 
کردن با دست چپ را شروع کرد. وی در این باره گفت: وقتی از امارات به 
بنگلادش بر گشتیم اویک روز ناگهان به خانه آمد ودستان ودهانم رابست 
و گفت برایت هدیه‌ای دارم. بعد چاقویی آورد و انگشتانم رایکی‌یکی قطع 
کرد. این مرد دیوانه وعصبی که اکنون ۲۰ سال دارد در داد گاه بنگلادش 
محاکمه شد و با شکایت همسر و خانواده‌اش و همچنین سازمان حقوق بشر 
برای او مجازات حبس اید تعیین کردند. 


ور یرک رو زی 


می تواند پیانو بزندواز بسیاری از تکنیک‌های 

78٤‏ ۹ لئ" 

کند.او که‌از ۰ ۱سالگی‌دستهایش رااز دست داده 

از پاهایش برای انجام دادن همه کارهای‌شخصی 

از جمله مسواک زدن و رانند گی و حتی خواندن اخبار در اینترنت استفاده می کند. 
7508 "۲پ دنزاش وه کر 


#ار در کت 


تاریخ تار 


پادشاهی هرمز و پیروز و ملکه دینگ 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که مهرنر سی گر وهی ازمُغان رابه ارمنستان فر ستاد 
تابرای کیش زر تشتی تبلیغ کنند. آنها کار به افراط پیمودند و کشاورزان قیام 
کردند ومغ‌ها رابیرون راندند. مردی به نام وار تان مامیکنیان رهبری شورشیان 
رابه‌دست گرفت وسپاهی آراست و به جنگ ایران آمد. یزد گرد دوم برای آرام 
کر دن شورش‌هافر مان داد که‌ارمنی‌ها آزادند که د ین خود راداشته باشند.سال 
بعد فرمان خود رازیر پا گذاشت و سپاهی به فر ماندهی موشکان نیسالاورد به‌جنگ 


جنگ دو برادر و پادشاهی مادر 

یزد گرد دوم دو پسر داشت. پسر بز رگ تر, پیروز 
نام داشت که پاد شاه سکستان و سیستان بود. پسر 
کوچک تر هرمز(اورمزد) نام داشت و کنار پدرش 
بود. همین که یزد گرد دوم روی در خاک کشید. 
هرمز از دوری برادر بز رگش سود جست و تاج بر 
سر گذاشت و فرمود اگر پیروز به فرمانش گردن 
همین که بر تخت نشست. بیداد گری آغاز کرد و بر 
مردم سخت گرفت. پس از چندی به ری رفت تا از 
ثروت فراوانی که در ری بود. بهره ببرد. او با سپاهی 
مجهز به سوی ری تاخت. از این سوی, گروهی از 
نمایند گان مردم به سکستان رفتند و به پیروز پناه 
بردند و از او داد خواستند. پیروز که برادر بزر گ‌تر 
بود و پادشاهی ایران و انیران راحق خود می‌دانست. 
سپاهی آراست و به ملک ری رفت. 

جنگ این دو برادر مدت زیادی به‌درازا کشید 
و گاه این و گاه آن پی روز می‌شد و هیچ‌یک راہ به 
جایی نمی بردند. در ان مدت مادر این دو برادر که 
ملکه دینگ نام داشت. در تیسفون تاج بر سر گذاشته 
بود و پادشاهی می کرد. مورخان قدیم چیز زیادی 
دربارهاش ننوشته‌اند امامهرها و جام‌ها و آثاری که از 
روز گار پادشاهی او به دست امده نشان می دھد که 
زنی موفق بوده. یکی از سکه‌هایی که نقش او را دارد. 
در حفاری‌های شمال خراسان کشف شده و نشان 
می‌دهد سکه‌هایش تا دوردست‌ها رواج داشته و این 
به معنی موفقیت او در تسلط بر اوضاع است. در یکی 
از مُهرهای سلطنتی, زیر نقشی که از اوست. نوشته 
شده: «بان‌بیشنان بان‌بیشن» یعنی ملکه ملکه‌ها. این 
لقب مترادف شاهنشاه یا شاه شاهان است. می‌دانید 
که‌ایران کشوری بود با چندین کشور دیگر و پادشاه 
ایران, شاه آن کشورها نیز بود بنابراین لقب پادشاه 
ایران. شاهنشاه بود. حالا که به ملکه دینگ لقب 
بان‌بیشنان بان بیشن داده بودند. یعنی رسماً چنان 
اقتداری داشت که می‌توانست به شاهان دیگر نیز 
پادشاهی کند. 

معلوم نیسست چرا این زن مقتدر نخواست جلو 
جنگ پسرانش را بگیر د. شاید به قول کریستین‌سن 
می‌خواسته سر آن دو به جنگ گرم باشد و خودش 


به حکومتش برسد. این نظر چندان قابل قبول نیست 
وحتی اگر در نظر نگیریم که هرمز و پیروز پسرانش 
بود ملکه بای د جلو جنگ رامی گرفت زیراجنگی 
داخلی بود و دودش به چشم مردم خودش می‌رفت. 
متأسفانه از او اطلاعاتی نداریم وبرخی از بخش‌های 
تاریخ آن روز گار درهاله‌ای از ابهام فرو رفته. 

پیروز به طالقان پناه برد که از شهرهای هفتالیان 
بود. آنها به او پناه دادند. او سرداری داشت به نام 
رهام که پیروز را از کود کی تربیت کرده بود. رهام به 
پیروز پيشنهاد کرد به جای پنهان شدن, بهتر است 
سپاهی گرد آورد و به جنگ هرمز برود. او وعده 
داد که مردم از او پیروی خواهند کرد زیراهر مز 
افزون بر این که ستمگر اسست. حق پادشاهی تو را 
غصب کرده است. رهام که مردی دلیر و سرداری 
کا ر کشته و سخنوری کامل بود به اطراف رفت 
ومردم راباپیروز همراه کرد وسپاهی گران گرد 
آورد و به جنگ هرمز رفت. الیزه وارداپت. مورخ 
ارمنی می گوید: «رهام سربازان هرمز را به‌سختی 
شکست داد و اورااسیر کرد و گردنش رازد» اما همه 
مورخان اسلامی و یونانی معتقدند پیروز برادرش 
را بخشید. نولد که آغاز پادشاهی هرمز را ۳۰ ژوثیه 
۷ می‌داند. نخستین روز پادشاهی پیروز را نیز ۳۰ 
ژوئیه ۴۵۹ می‌داند. بنابراین هرمز دو سال یادشاه 
بود. ملکه دینگ نیز در همین دو سال در تیسفون 
پادشاهی می کر د. پس از شکست هرمز و پادشاهی 
پیروز درباره مادرشان, ملکه دینگ چیزی نوشته 
نشده و نمی دانیم چه سرنوشتی پیدا کرد. 


قحطی هفت‌ساله 

بلعمی فصل مفصلی درباره پادشاهی پیروز نوشته 
و گفته: «۶ ۲ سال پادشاه بود. در آغاز ستمگری پيشه 
کرد ومردم را رنجاند. چون هفت سال از بیدادش 
گذشت.باران از آسمان باز ایستاد به زمین عجم و آن 
سال قحط افتاد و طعام تنگ شد...» بلعمی در ادامه 
توضیح می دھد که پیروز از آن قحطی به خود آمد 
وبیدار شد و دانست این قحطی از ستم او بوده پس 
داد گری پیشے کرد و به هر شهری کسانی فر ستاد 
و فرم ود خزانه‌ها را باز کنند و گن دم و حبوبات و 
برنج و مرغ و ماکیان و گاو و گوسفند و شتر خریدند 


۲ اطلاعات ی ارم ۳۵۵۶ 


وار تان فرستاد.وار تان در این جنگ کشته شد. به داستان هماگ دثئنه نیزاشاره 
کردم که موبدی معروف بود و به کیش عیسویان در آمد. شاه فرمود مدار کی جعل 
کنند که هماگ دثنه جاسوس است و می‌خواسته علیه شاه شورش کند. آنها هماگ 
دثنه رامحا کمه کردند و کشتند. یزد گرد به یهودیان نیز سخت می گرفت و جشن 
شبات رابرای آنان ممنوع کرده بود.از مر گ یزد گرد و پسرش هرمز سوم نیز گفتم 
که برادری به نام پیروز ومادری به نام ملکه دینگ داشت. 


و به مستمندان دادند. در سال دوم قحطی فر مود 
از توانگران طعام بستانند و به سستمندان بدهند و 
فرمود اگر مستمندی از گرسنگی بمیرد. توانگری 
را که خانه‌اش به او نزدیک تر است. گردن خواهم 
زد. سال سوم تاسال هفتم هر گنجینه که در خزانه‌ها 
داشت. به چین و هند فرستاد و طعام خرید و به 
مستمندان داد. در تمام ان هفت سال, هیچ کس از 
گرسنگی نمرد مگر یک تن که فرمود به بازماند گانش 
صدهزار درم فدیه بیر دازند. 

در سال هفتم اب دجله و فرات خشکید. در تمام 
کشور یک مرغ زنده نماند و پرند گان و جانوران دیگر 
یا از بی آبی تلف شدند یا به جایی دیگر رفتند. بلعمی 
می‌گوید: «در همه بیابان نه پر نده‌ای بود نه دودی!» 
مردم می گفتند این پیروز شوم است. پدران پدران 
مایاد ندارند که پدران پدران‌شان چنین خشکسالی 
عظیمی دیده باشند. پیروز شوم است تا پادشاه شد 
با خودش خشکسالی آورد. پیروز این سخنان را 
وبرای مردم خرج می کرد تااين که سرانجام ابرها 
آمدند و آذرخش جهید و رعد غرید و چنان بارانی 
بارید که مپرس! بار دیگر دجله و فرات خروشان 
شدند و کف بر لب آوردند. «دریا در دور دست 
خندید! دندان‌هایش کف و لب‌هایش آسمان!» 

نامه‌ای به دست ما رسیده که نویسنده‌اش 
برصومای اسقف است و آن در سال ۵ مبلادی 
برای آ کاس, جاثلیق عیسوی نوشته: «پس از این که 
دی آسانی کی سای رفس ہیی ود 
وباران آغاز شد.مردم جشنی گرفتند ونامش را 
آبریزان گذاشتند. هنوز مردم هر سال در سی ام بھمن 
جشن آبریزان می گیرند وبه روی هم آب می‌پاشند.» 
این نامه نشان می‌دهد که ان قحطی واقعیت داشته. 


پرھر وت 
بلعمی می گوید: «جون هفده سال از پادشاهی 
پیروز گذشت. میان او و پادشاہ هپتال جنگ افتاد. نام 
آن پادشاه خوشنواز بودواین همان پادشاهی است که 
پیروز رایاری داد تا تاج و تخت خود رااز هرمز گرفت. 
او در سرزمین بلخ و بخارا و غر جستان( گر جستان) و 
تخارستان ستم می کرد. مذهیش مذهب قو6 ۷ 


بود و هر کس را پسری کهتر یا مهتر بود که نیکوروی 
بود.اورابستد و به پیش خویش بے بند گی به پای 
کردی...» انگار این داسستان واقعی است و مور خان 
دیگر نیز آن راتأیید کر ده‌اند. راو لینسون در توصیف 
کشور خوشنواز می گوید: 

«مردمی که رفتار پادشاه را گناه می‌دانستند. 
پسران خود راینهان می کر دند و حتی به کوه‌ها 
می فرسستادند تا از گزند خوشنواز و وزیران و امیران 
و بز ر گان کشور در امان باشند. خوشنواز فرمان داده 
بود در هر بازاری نوشکده‌ای برپا کنند و پسران 
در آن خدمت گند فا چسون مردم آیسن آیین را 
نمی‌پسند یدند. شبانه کوچ می کردند.» 

بلعمی می گوید: «بیشتر مردم از پادشاهی 
خوشنواز گر یختند و به پیروز پناه بردند. پیروز رسولی 
سوی خوشنواز فرستاد و گفت: تورا بر من حق است 
ولی حق خدای بیش از حقی است که تو داری. خویش 
رااز این سیرت بد باز بدار وگرنه سپاه فرستم سوی 
تو» 

خوشنواز به فرستاده پیر وز پاسخی نداد و او را 
راند. پیروز چند رسول دیگر نیز فرستاد و خوشنواز 
همگی رابی‌پاسخ گذاشت. پیروز ناچار سپاهی گران 
فراهم کرد و عزم بلخ کرد.با او پنجاه هزار سپاه گزیده 
بود و چون این خبر به خوشنواز رسید, مشاورانش 
گفتند: 

ماراآن توان نیست که باسپاہ عجم بجنگیم. 
خوشنواز پرسید: چاره چیست ؟ پیر مردی از 
سردارانش به نام کاراش گفت: من نیرنگی می‌دانم. و 
پای مرا ببَرّید ومراسر راہ سپاه پیروز بگذارید. چون 
او مرایافت. خواهم گفت خوشنواز مراسیاست کرد و 
دست وپایم رابٔرید. آنگاه او رااز بیراهه وبیابان خواهم 
برد تاخودش وس بازانش هلاک شوند. خوشنواز 
پرسید: اگر قرار است خودت نیز بمیری. این کار چه 
سودی برای تو دارد؟ کاراش گفت: من پیرم و بسیار 
جهان دیده‌ام. فرزندانی دارم که آرزویم خوشبختی 
آنهاست. من برای کشورم خود رابه کشتن می‌دهم 
تا نامی نیک از من به یاد گار بماند. تو نیز پس از مر گم 
فرزندانم را گرامی بدار. 

خوشنواز فر مود خواسته بسیاری به کاراش دادند 
و دست و پایش را بریدند واو راس راہ سپاه پیروز 
گذاشتند. بزودی لشکریان ایرانی رسیدند و یکی از 
سرداران پیروز آن مرد را شناخت واو را پیش پیروز 
برد. پیروز پرسید:ای کاراش! این چه حالت است؟ 
کاراش گفت: من خوشنواز را بسیار اندرز دادم تا از 
کارهای نایسند خود دست بردارد. از من رنجید و 
دست و پایم رابرید. پیروز پرسید: جایگاه خوشنواز 
کجاست؟ کاراش گنت از اینجا تا جای خوشتواز 
بیست روز راه است و پر از خطر است. من راهی 
می‌شناسم که یک هفته طول می کشد اما در بیابان 
است. به قدر یک هفته اب و خوراک و علوفه بردارید 
تا راه را به شما نشان بدهم. 

هر چه مشاوران پیروز گفتند این نیرنگ است واز 
اهی که خودشان می‌شناسند. به سوی بلخ بروند پیروز 


نپذیرفت و سکان هدایت سپاه رابه مردی دست و پای 
بریده داد و گام در راه گذاشتند. پس از یک هفته پیروز 
پرسید: کی می‌رسیم؟ کاراش گفت: یکی دو روز دیگر. 
آنهاپیش رفتند و دیگر آب ونان نداشتند وبیابان تا 
دوردست‌ها خالی و خشک بود. کاراش پیوسته وعده 
می داد که فردامی‌رسیم و آنها رابیست روز در بیابان 
برد. روز بیستم کاراش مرد. از سپاه پیروز نیز فقط 
هزار تن باقی مانده بودند. پیروز به مشاورانش گفت: 
حق با شما بود. اکنون چه کنیم؟ گفتند: اگر بر گردیم. 
می میریم. اگر بمانیم می میریم. خوب است پیش بر ویم 
تا اگر مردیم. کوشش خود را کرده باشیم. 

انها رفتند و پس از سے روز به آبادانی رسیدند. 
خوشحال شدند و آب و نانی خوردند سپس دانستند 
آنجا نزدیک پادشاهی خوشنواز است. مشاوران 
گفتند باید برویم و از خوشنواز امان بخواهیم. پس 
پیکی سوی خوشنواز گسیل کر دند و زینهار خواستند. 
خوشنواز گفت: 

من به پیروز نیکویی‌های بسیار کرده‌ام. او پاسخ 
مرابه بدی داد ولشکر آورد اما من مردی بزر گوارم 
واورامی‌بخشم تا به کشور خود باز گر دد و پادشاهی 
کند اما هنوز در جایی که هست بماند تا بفرمایم بین 
ایران و هیاطله مرزی از میل بسازند و چون ساخته 
شد. پیروز سوگند بخورد که ھ رگز از آن میل نگذرد. 
ساختن آن ستون شش ماه طول کشید. خوشنواز 
هر روز برای پیروز و سربازانش خوراک و شربت 
می فرستاد و چون ستون مهیا شد. پیران هیاطله پیش 
هرمز آمدند و او راسوگند دادند که هر گز از آن میل 
نگذرد. پیروز سو گند خورد و به ایران باز گشت. 


مرکت پیروز 

پیروز از شکستی که خورده بود. ننگ داشت و 
در پی فرصت بود. چون یک سال گذشت. سپاهی 
فراهم کرد تا به بلخ بتازد. مشاوران گفتند: تو سوگند 
خوردی که به بلخ نتازی. شکستن سو گند ناخوش 
است و خداوند یاریت نخواهد کرد. پیروز گفت: 
کاری خواهم کرد که سوگندم دروغ نباشد. سپس با 
سپاهش به سوی بلخ رفت و چون به آن ستون سنگی 
رسید. به مشاورانش گفت: من سو گند خورده‌ام از 
این میل نگذرم... و نمی گذرم. پر سیدند جگونه؟ 
فرم ود چند فیل آوردند و ستون را با ریسمان به 
فیل‌ها بستند و فیل‌بانان فیل‌ها را راندند. ستون‌از 
جای کنده شد و دنبال فیل‌ها حر کت کرد. پیروز نیز 
پشت سر فیل‌ها و ستون راہ افتاد و گفت: | کنون من 
از ستون نگذ شته‌ام. 

چون این خبر به خوشنواز رسید. سپاه گرد 
کرد اما دانست جاره پیروز نیست پس فرمود 
کنده(خندق)‌های بسیار کندند و رویش را با چوب 
ناز ک پوشاندند وبر چوب‌ها خاک ریختند تانمایان 
نباشد. هنگامی که سپاہ پیر وز مقابل سپاه خوشنواز 
رسید, خوشنواز به تنهایی پیش آمد و بانگ زد: منم 
خوشنواز شاه هیاطله! به پیروز شاه بگویید تنها بیاید تا 


کدورت را پاک کنیم و بیهوده نجنگیم. 


ودن ۹۳۲ للا مات ی 


مشاوران پیروز که به آن جنگ دل ندادہ بودند 
و به ناچار آمده بودند. به پیروز گفتند: او تنهاست. تو 
نیز تنها بروببین چه می گوید. پیروز بر اسب نشست 
وبرابر خوشنواز ایستاد و فرمود: چه می‌خواهی؟ 
خوشنواز به اونگریست و گفت: چه بالابلند و نیکونهاد 
شده‌ای! تو مانند فرزند منی و اگر فرزندم بودی» بیش 
از این که به تو نیکی کرده‌ام. نمی کردم. من یک بار 
یاریت کردم تاهرمز راشکست دادی. یک بار نیز 
می‌توانستم مکافاتت کنم اما بر تو بخشیدم و گذاشتم 
بروی.اینک این چه کاری است که کرده‌ای؟ تو 
سوگندت راشکسته‌ای. من می‌دانم به جنگ آمده‌ای 
تاننگ شکست خود راپاک کنی. آیانمی‌دانی 
پادشاهان گاه پیر وزند و گاهشکست خورده؟ و این 
هیچ ننگ نیست که تو یک بار شکست خوردی. ننگ 
این است که پادشاهی سخن خود را بر خاک بیفکند و 
سوگندش را بشکند. اینک به کشورت با زگرد وگرنه 
با تو خواهم جنگید. مردمت نیز به این جنگ راضی 
نیستند و دور نیست که شکستی دیگر بخوری. 

پیروز گفت: چاره‌ای جز جنگ نیست. خوشنواز 
گفت:افس وس بر تو و افسوس بر من که ناچارم 
تور بکشم. اگر چگ می‌عواهی: ف دا جنگ را 
می‌آغازيم. 

خوشنواز به لشکر گاه‌خود باز گشت و به سربازانش 
گفت: این پیروز آمده است که کشته شود. دوست 
نداشتم اورابه خاک بیفکنم اماروزش فرارسیده و 
جاره‌ای جز مرگ ندارد. 

جون‌بامدادشد.فر مودپیمان صلح وسو گندنامه‌ای 
را که پیروز نوشته بود. بر سر نیزه‌ای کردند و رو به 
لشسکریان ایران بانگ زد:ای ایرانی ان نیکونژاد! این 
سو گندنامه‌ای است که پادشاه شما بر آن مُھر زده. تا 
کنون هیچ پادشاهی سو گند خود را بر خاک نیفکنده. 
بزرگان و فرهیختگان. فرموده‌ان د دروغ نگویید و 
سوگند خود رانشکنید تا هلاک نشوید. بدانید که 
پادشاه شما کشته خواهد شد. هر کس که می خواهد 
امان یابد. از پیروز روی بگرداند. 

این سخنان در قلب سپاهیان پیروز اثر کرد و او 
رااز لشکر گاه دور کر دند. هزار کس با پیر وز ماندند. 
خوشنواز به سپاهیان خود فرمود به شهر با زگردند 
سپس خودش با چند تن ماند و کمی بعد او نیز از راهی 
باریک که کنار خندق پوشیده بود. به راہ خود رفت. 
پیروز که دید او محافظان چندانی ندارد.به آن هزار 
کس که برایش مانده بودند. فر مود دنبال خوشنواز 
بروند. مشاورانش او راپرهیز دادند که مروا شاه 
نشنید و خودش نیز پیشتر از دیگران بر اسب نشست 
و تاختن گرفت. همین که به خاک خندق رسید. در 
خندق افتاد و آن هزار نفر نیز در آن افتادند. خوشنواز 
بازگشت و پیروز را بیرون آورد و گردنش رازد. آن 
هزار نفر رانیز کشت و به بقیه سربازان ایرانی مجال 
داد بگریزند و جان خود را به ایران بر گردانند. 

این روایت بلعمی بود که بعداً آن رانقد خواهم 
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موش کو دان 


آتش می روی: لاس علفی 


و تن 


٥‏ مثل چبنی 


قصه‌یک آه 
مصطفی گلیاری 


این قصه الیساست که شاید روزی. تصویر ش را در بر خی از 
سایت‌ها دیده باشید. اما امروز... 


گا کرل پا دختر 9 


از کنار کمپوت فروش‌هایی که جلو بیمارستان 
ام ام خمینی(ره) بساط کر ده‌بودند. گذ شتم ووارد 
بیمارستان شدم واز روبر وی اغذیه فروشی شلوغی 
که سمت راستم بود به سوی انتهای بیمارستان رفتم. 
بخش عفونی راپشت سر گذاشتم.به تابلویی که رویش 
نوشته بود: بخش متوفیات. نگاه نکر دم و به شاخه‌های 
درخت ها وبوته‌هایی چشم دوختم که تاهمین چند 
روز پیش خشک و خواب و مرده بودند و حالا که دم 
مسیحایی نسیم بهار بر خاک و گیاهوجانوران خیمه زده 
بود. داشتند جوانه می زدند.حالا در انتهایی تر ین بخش 
بیمارستان بودم. پشت آخرین دیوار, دری است که 
رویش نوشته باشگاه یاران مثبت. شاید شمادوست 
نداشته باشید به‌اینجا واردشوید. اطمینان می دهم 
که خطری ندار د.بارها به این بخش آمده‌ام وبا کسانی 
که اچ.آی.وی مثبت هستند. گفتگو کرده‌ام. اما این بار 
نیامده‌بودم تا گزارشی تهیه کنم.امروز آمده‌بودم 
برای‌نوشتن‌قصه آه.الیساراببینم. از در گذشتم. در 
اتاق سمت راست کسی نبود. یک نفر از راهرو باریک 
می گذشت. خودش بود. گفت: بیر ون باشید. الان 
ِ" 

بیرون آمدم. نزدیک بخش متوفیات 
روی‌نیمکتی‌نشستم وبه الیسافکر کر دم. 
موفق شده‌بودم رضایتش رابگیرم تاقصه 
آهش راتعریف کند. آهی که در زندگی 
الیسادیدم, آ ھی بود که پشت ابرهای آسمان 
سرنوشتش خفه شده بود. دلم می خواست آهش 
رابنویسم. 


ہراس مره 5۰۰.۳ 
بریانک متولد شدم. بابام نوازنده دوره‌ گرد بود. 
آ کار دئون می زد. قبلترها توعروسیاو مر اسم می زد. 
پنجه پرسوزی داشت. منم بچه بودم و باهاش می‌رفتم 
دوره‌زنی ودایره‌زنگی می‌زدم. الهه ن از می‌خوندم و 
مردم یاد خاطراتشون میفتادن و تو دایره‌من سکه و 
اسکناس پاره‌هاشونومینداختن واز شر شون خلاص 
می‌شدن: 

سیزده چهارده‌ساله بودم که یه روز به بابام گفتم 
دیگه‌باهاش‌نمیرمدوره‌زنی.بز رگ شد ه‌بودم وخجالت 
می کشیدم. بابام عصبانی شد و گفت اگه باهاش نرم. 
خرجم گردن خودمه. فکر کردم تهدیدش الکیه ولی 
واقصی بود.مادرم هیچوقت طرف منونمی گرفت. 
اعتیاد شدید داشت وریشش گر وبابام بود. حتی به بابام 


کمک کرد ودختر خالەم شد وردستش.سر نوشت. 
خیلی عجیبه.ازش گریزی‌نیست.اسمش روّیاس.یه 
دوست داشت به اسم جمال که چون دیگه نمی‌تونست 
روّیا رو ببینه اومد طرف من. شیرین‌ترین حرفای دنیا 
روتو گوشم خوند. اولین بار که با هم رفتیم بیرون» برام 
شال و کیف و کتونی ست خرید. 

جیب بر بود.به منم یاد داد.اول قانعم کرد که باید 
سهم خودمونواز زند گی بگیریم.می گفت گوشت رو از 
گرده گاومی کنیم.مافقط جیب پولدارارو می زنیم تا 
طوریشون نشه. شیش ماه باهاش کار کردم.درآمدم 
خوب بود ولی پولش بر کت نداشت.به خونه گفته بودم تو 
یه کار گاه‌منجوق‌دوزی کار می کنم. بابام کاری نداشت 
که صبح میرم و غروب برمی گردم. همین‌قدر که واسه 
رخت ولباسم چی زی ازش نمی خواستم, منوراحت 
می ذاشت. یه شب وقتی که بر گشت خونه. کمربندشو 
کشید به جونم که با نومزد دختر خالهت روهم ریختی و 


فرداش ل نگ ظهر که‌صبح زود بابام اینابود نیم 
ساعت سر کوچه جمال ایناواستادم تا اومد. از شنیدن 
اتفاق دیشب خیلی عصبی شد و گفت تو برو خونه. 
فهمیدم که دیگه منو نمی‌خواد. 

به همین راحتی منو گذاشت وبارژیارفت. شب 
بابام بااوقات تلخی گفت:از فردابامن میای دوره‌زنی. 
رژیادیگه نمیاد. گفتم نمیام. برو همون رؤیاروباخودت 
ببراپاشد کتکی بهم زد که کتک دیشبی پیشش زنگ 
تفر یح بود طوری که صبح نتونستم از جام پاشم.بابام 
تنهایی‌رفت. منم سرمو کردم زیر پتووهای‌های گریه 
کردم. دم غروب با هر فلا کتی که بود. پا شدم و از خونه 
زدم بیرون. می‌خواستم دیگه بر نگر دم.ولی یاشار قانعم 
کرد که بر گردم. 


هة 
الاوات کی سا رو ٣‏ ۳۵۵ 


یاشارو همون روز تو پار ک رازی دیدم وباهاش 
اشناشدم.دوبرابر من سن داشت.اومد کنارم نشست 
و گفت: تو به عشق در یه نگاه‌عقیده‌داری؟ از وقتی که 
واردپارک شدی, دیدمت و دنبالت اومدم وعاشقت 
شدم. حالام دل به دریا زدم و اومدم جلو حرف دلمو 
بزنم.اعدامم که نمی کنن؟ عاشقی که گناه‌نیست...و 
همین طور یه ریز حرف زد. از بچگی دوبی زند گی کرده 
بود. یه شر کت تجاری داشت که تو بازار نخیل دوبی 
بود. سال پیش زنش ولش کرده بود و حالا تنها زند گی 
می کرد.قسم خورده‌بود دیگه از دواج نکنه ولی‌بادیدن 
من مجذوب شده بود و می خواست قسمش رو بشکنه. 
همه اینا رو توهمون ده‌پونزده‌دقیقه اول گفت. دائم هم 
گوشیش زنگ می‌زد و بر نمی داشت. بعد یه هو ساکت 
شد و گفت حالا تو بگو!.. وقتی سنم رو گفتم. باور نکر د 
ولی گیر ندادواز کنارش گذشت.به‌جای توجه به 
صورت و قد و قامتم فقط به صدای من توجه می کرد و 
هی می گفت جون مید م واسه گویند گی تلویزیون. من 
هیچکدوم از حرفاشو باور نکر دم ولی وقتی که رفتیم 
رستوران وشام خوبی خوردیم و چند بار با تلفنش 
به زبون عربی و انگلیسی حرف زد. باورم شد. از من 
شماره‌موخواست. گفتم گوشی ندارم.واسم یه گوشی 
معمولی خرید و قرار شد بهم زنگ بزنه. 
از وقتی که خداحافظی کردیم. منتظر زنگش بودم 
ولی تافر دانز دیک عصر زنگ نزد. بابام داشت خود شو 
واسے رفتن آماده می کرد. به منم حکم کر ده بود 
لباس بپوشم ودم در منتظر ش باشم.یه‌هو 
تلفن لرزید. تند دویدم رفتم توالت وبا 
دستپاجگی گوشی رو درآوردم و آهسته 
گفتم: الو؟ گفت: قربون صدات! می‌تونم 
امیدوارباشم یه ساعت دیگه توپارک 
ببینمت؟ فقط تونستم بگم آره‌و گوشی 
روقایم کنم.بابام دم توالت بودوهی‌در 
می زد که زود باش بیابیرون! اومدم بیرون و 
دویدم طرف کوچه. پرسید: کجا گوساله؟ جواب 
ندادم و دویدم. 
پاشار جلو پار ک منتظرم بود. منو برد سفره‌خونه 
هنرمندان.دوتااز دوستاشم بودن.موهاشون بلندو 
ذماسبی بود. عینک دودی هنرمندی هم زده بودن. 
اون ام صدای منوپسندیدن وقرار شد برم تو 
کار دوبله فیلم. یاشار گفت امروز یکی دو نفر بهت 
زنگ می‌زنن. سناریوی فیلم اینه: کسی که زنگ 
میزنه.عاشق توشده. توهم دوسش داری وباهم 
حرف می‌زنین. باید طبیعی رفتار کنی و هر حرفی 
که خودش پیش اومد.بزنی.نمی‌خوام کاراولت 
مصنوعی باشه.ماصدای توواون وضبط می کنیم و 
روی فیلم اصلی می ذاریم. 
قملنے ذوق‌زده شدم. ا بیست تومن 
پیش‌پرداخت کرد. کار اول و دوم و سومم رو که انجام 
دادم, بهم گفت: باید بریم دوبی. یه صحنه هست که 


بای د اونجا دوبله کنی.بابات باید رضایت بده و گرنه 
مشکل میشے تو رو ببریم دوبی. از خوشحالی از جا 
پریدم و گفتم:باباموبا پول میشه راضی کرد. بهش 
میگم واسه یه شر کت تجاری کار می کنم ویه مدت 
بايد برم دوبی. یه پولی هم بهش میدم و میگم این 

راضی شد. دویست تومن گرفت واجازه‌محضری 
داد کهبتونم ازایران برم دوبی.وقتی که توهواپیما 
کنار یاشار نشسته بودم واز بالای ابرارد می‌شدیم. 
دلم شور افتاد. بغض کردم واشکم دراومد. داشتم از 
شهری دور می‌شدم که صد بار بیشتر واسه مردمش 
الهه ناز خونده‌بودم وازشون اسکناس پاره گدایی 
کرده‌بودم. از شهری می رفتم که صد بار وبیشتر توش 
کتک خورده بودم. از شهری دور می شدم که هزارتاو 
بیشتر خاطره داشتم... حالا به شهری می‌رفتم که هیچ 
خاطره‌ای از ش نداشتم. دلم شور می زد که این سفر: 
آخر و عاقبت نداره. یاشار متوجه حالم شد و دلداری 
داد که این فقط یه سفر کاری وهنریه که سه چهار روزه 
تموم ميشه و با یه مزد عالی برمی گردی. 
تابهم وقت بدن بر م استودیووصداموچک کنن. تو 
این مدت یاشار يه دارویی به من می داد که می گفت 
سوم رفتیم استودیو که توی ساختمون بزرگی بود و یه 
خیلی جلفی پوشیده‌بودن.یاشار گفت: چیزی نیس. 
اینادارن نقش بازی می کنن. منو برد یه اتاقی وبا اقایی 
که نگاه دریده‌ای داشت. به عربی حرف زد بعد یکی 
از صداهایی رو که‌قبلاً از من ضبط کردہ بود براش 
گذاشت.ده پونز ده دقیقه باهم بحث کردن و آخرش یه 
کمکم کرد و قرارداد روامضا کردم.قرار شد از یه هفته 
دیگه کارموشروع کنم. 

یه روز قبل از این که کارم شروع شه. یاشار منو 
به یکی از استودیوهای اونجا برد و گفت بيا یه خورده 
تمرین کن. یه قسمت از اونجارومثل یه اتاق تزئین 
کرده‌بودن.یه کانابه ومیز و جند تاتابلوداشت. 
یه طرفشم یه دوربین روی سهپایه بسود. یه خانم 
سیاه‌پوستم فیلمبر دارش بود که فارسی می‌دونست. 
دوربین واون استودیوتنها گذاشت. کلارامنو کمی 
گریم کرد ولباس مخصوصی تنم کرد و گفت روی 
کاناپه لم بدم و این نقش رو بازی کنم که دارم از یه نفر 
می‌خوام بهم زنگ بزنه. من اون نقش رو بازی کردم. 
کلارا گیر داد که طبیعی بازی نمی کنی وباید توح ر کات 
وصدات پیچ و تاب بدی. بهم بر خورد و قبول نکر دم. 
یاشار اومد دنبالم ورفتیم اقامتگاه. هیچ اعتراضی هم 
عصر بود. حالم کم کم بد شد. بدنم درد گرفت. عطسه 
کردم ودل‌پیچه گرفتم. یاشار فقط نگاه‌می کر د. تاشب 


هزار بار مردم و زنده شدم.مثل مار زخمی کف اتاق 
می‌لولی دم وناله‌می کردم. اخرش یاشاربهم آمپول 
زد. بلد بود. یه موج داغ از رگ‌هام به طرف همه بدنم 
رفت و وارد سرم شد. تا پلک به هم بزنم. به یه رخوت 
عجیب فرو رفتم. 

و فھمیدم اون آمپولاء مخدر بوده ومعتادشدم. 
فهمی دم یاباید دستوراجرا کنم یاباید درد خماری 
بکشم. گفتم تسلیم نمی شم و می‌خوام بر گردم ایران. 
یاشار یه فیلم نشونم داد. من بودم. داشتم حرفای 
عاشقانه ناجور می‌زدم. فیلمی هم که اون روز کلارا 
ازم گر فته بود. نشونم داد و گفت: خودت خبر نداری 
که حالا همه تو رومی‌شناسن چون این فیلما هر روز 
روزی چند بار پخش میشن. باچه رویی می خوای 
ب رگردی پیش بابات؟ حتما تو رومی کشے.. بعد 
ماهواره رو روشن کرد و خودمو دیدم که مثل زن‌های 
ناجور دارم حرفای عاشقانه می‌زنم. فر داظهر تسلیم 
شدم. نمی‌دونم واسه رفع خماری بود يا واسه آبرو. 
می‌دونستم دیگه راه بر گشت ندارم.بابام آدمی نبود 
که دنبالم بگرده. تسلیم شدم و بااسم مستعار الیسا 
شدم کال گرل(دختر تلفنی) : 

چه تصوراتی از یاشار داشتم!فکر می کر دم یه ابر 
مَردہ که از یه دنیای زیبا و پاک اومده‌تاقلب منو آروم 
منوهیپنوتیزم می کرد. نفوذ کلامش اونقدر بالا بود که 
تو کمتر از دو روز دردی رو که از جمال ورژیا داشتم. 
فراموش کرده‌بودم.اماحالا....ی خیلی زوداثر کلماتش 
رفت وبیدار شدم.دیدم:دریغا عشق که بر باد رفت!ما 
دخترا رو خیلی زود ميشه گول زد. پاشنه آشیل ما توی 
قلب‌مونه. خیلی راحت میشه احساساتمونو بازی داد و 
چشمه عقلمونو کور کرد. ما فقط وقتی بیدار می شیم که 
۲ ال زود به هدفش رسید ومتو کالگرل 
کرد. نقشهدقیقی هم کشیده بود: اول دلم روبرد. بعد 
آبروم وبرد.بعد معتادم کرد واراده‌موبردومنوتو 
غریبی زمین گیر کرد. 

کم کم بادخترایی که‌مثل من کال گرل بودن 
دوست شدم. سرنوشت‌همه شون مثل خودم بود: 
شرایط روز گار اونارو به یه مسیر بی‌باز گشت انداخته 
بود.بیشتر شون فریب خورده‌عشق‌های‌دروغین 
بودن. از ما که شیش نفر بودیم. سه تامونو معتاد کرده 
بودن. هر سه‌مون اسیر بودیم.اون زند گی واسه من 
خیلی ناگ وار بود.به‌من تلقین کر ده‌بودن که‌هر گز 
نمی‌تونم پیش خونوادهم بر گر دم. 

یکی از مشتریای تلفنی من آقایی بود به اسم یوگنی 
که تاجیک بود.بامن اخت شده‌بود وهفته‌ای‌دوبار زنگ 
می‌زد وفقط باهم حرف می‌زدیم.من از وضع خودم 
براش درددل کردم.بهم گفت: شاید نتونی بر گردی 
خونه ولی مجبور نیستی تا خر عمرت اینجوری واینجا 
زند گی کنی. یه روز باهم قرار گذاشتیم. کت وشلواری 
بود. نزدیک به پنجاه‌سالش بود. فکر نمی کر دم همچین 
تیبی داشته‌باشه. صداش خیلی جوون‌تر بودامافرقی 
نمی کرد. شایدم بهتر بود چون من فقط دنبال یه حامی 
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بودم تانجاتم بدہ. یه ساعت باهم بودیم. قول داد 
کمکم کنه. گفت: سه روز دیگه واسه ‌همیشه با اونجا 
یاهمین‌جایه کار دفتری برات پیدامی‌کنم. یا بر گرد 
دوست دارم بر گر دم خونه.قول داد وقتی که حالم 
خوب شد. منو ببره ایران. 

سے روز بعد زدم بیرون و با یوگنی رفتم. یه خونه 
ویلایی کوچیک داشت که دیزاینش خیلی قشنگ بود. 
خیلی موّدبان ه از من پذیرایی کرد بعد منوبرد پیش 
قرار شد در مان قطعی روبعد از جواب آزمایشام شروع 
کنه.اون شب بااین که داروهامومصرف کردم.شب 
سختی بود. درد داشتم و از بی خوابی کلافه بودم. یوگنی 
تاصبح کنارم موند وبهم روحیه داد. از صبح تاظهر 
حالم دم‌به‌دم بد تر شد.یوگنی به د کتر زنگ زد ورفت 
تایه سری داروی جدید برام بگیره. ده دقیقه از رفتن 
یوگنی‌نگذشته‌بود که دونفر از کار کنان استودیوریختن 
توخونه و منوباخودشون‌بردن پیش یاشار. سرم داد 
کشید که من ضامن تو شدم واگه از اینجا بری, باید کلی 
کار ناراضی هستی؛ می‌بر مت یه جای دیگه. 

منو به یکی از پولدارای دوبی فروخت و شدم کنیز 
آقایی که ۸ کنیز دیگه هم داشت. فکر وذ کرم شده بود 
فرار از اون خونه جهنمی. دو سال طول کشید تاتونستم 
فرار کنم.یه شب که آقای قصر جشن گر فته بود واونجا 
شلوغ شده‌بود. از دروازه گذشتم ورفتم خونه یوگنی. 
از دیدن من هیچ وا کنشی نشون نداد. خیلی سرد منو 
دعوت کرد و بعد از چند دقیقه که تو یه فضای سنگین 
روبه‌ روش نشستم. پرسید:با اعتیادت چکار کردی؟ 
گفتم شیخ تر کم داد. گفت: دو سه روز بعد ازاين که تورو 
دزدیدن, جواب آزمایشتو گرفتم. گفتم: مرسی... ولی 
من نزدیک به دو ساله که تر ک کردم. گفت:موضوع 
این‌نیست.. تواچ. آی.وی مثبت هستی.پر سیدم:یعنی 
چی؟ گفت:ایدز... خونت آلوده شده. حتماً از سر نگ 
مشترک استفاده کردی. 

این یکی رو دیگه نخونده بودم. بد بختی و بیچار گی 
وسرنوشت شوم مشتر ک دیده بودم و داشتم تاوانشو 
پس می‌دادم. حالا باید تاوان سرنگ مشت رک رو هم 
پس می دادم. چند دقیقه مات و مبه وت و گیج به 
کنیزایی که باهاش رفت وآمد داشتن و دارن, آلوده 
شدن واگه زوتر باخبر نشن,ممکنه خیلی‌ها آلودهبشن. 
خندهم گرفت. آقایی که دو سال منو زجر داد حالا 
خونش پر از ویروس اچ.ای.وی شده بود و هیچ کاری 
نمی تونست بکنه. ولی چه فایده چون دیگه هیچ انتقامی 
برام لذت‌بخش نبود. خودم درد بی‌درمونی گرفته 
بودم که بای د تا آخر مر گم منزوی‌تر از خوش بختی 

یو گنی خیلی باهام حرف زد و درباره‌این بیماری 
اطلاعات زیادی بهم داد.یادم‌داد که مر دم نباید از 


بقبه در صفحه ۵۵ 


۳۱ 


سعاد ت د دگ 


ان بخنی مهم از خو شخ 


ماست. 


۵ دنان 


تماشاگهراز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


حضرت دوست 
سر ارادت ماو آستان حضرت دوست 
که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست 
نظیر دوست ندیدم. اگرچه از مه و مهر 
نهادم اینه‌ها در مقابل رخ دوست 
صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد؟ 
که چون شکنج ورقهای غنچه تو در توست 
نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس 
بساسرا که در این کار خانه سنگ و سبوست 
مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را 
که باد غالیه سا گشت و خاک عنبر بوست 
نثار روی تو هر ب رگ گل که در چمن است 
فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست 
رخ تو در دلم آمد. مراد خواهم یافت 
چرا که حال نکو در قفای فال نکوست 
نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است 
که داغدار ازل همچو لاله خودروست 
حافظ 


عاشق 
دریا که زمان جزر و مد عاشق شد 
از شوق تو گل سبد سبد عاشق شد 
یک روز تمام کاجها می‌فهمند 
اندازه تو نمی‌شود عاشق شد 
شبنم فرضی زاده -اردبیل 
خدایا 
د خدایا تا تو باشی غم ندارم 


در این دنیاندارم آرزوبی 


شاید محال نیست... 
آن کس که درد عشق بداند 
اشکی بر این سخن بفشاند 
این سان که ذره‌های دل بی قرار من 
سر در کمند عشق تو 
جان در هوای توست 
شاید محال نیست که بعد از هزار سال 
روزی غبار مارا 
در دوردست دشتی از دیده‌ها نهان 
بر برگ ارغوانی 
-پیچیده با خزان - 
با پای جویباری 
-چون اشک ماروان - 
پهلوی یکد گر بنشاند 
مارا به یکد گر برساند 
فریدون مشیری 


چرا آیینه‌ی غم باشی ای دل 
چه می‌شد وقت توفانهای جانکاه 


شبیه کوه. محکم باشی ای دل 


در آسمان عشق 
...اہ ای بهار من ثمر دادی 
۳ آغاز عیدم راخبر دادی 
مثل نسیم آخر اسفند 
آواز گل در باغ سر دادی 
با قاصد ک‌ها همسفر گشتی 
پیغام یاس و نیلوفر دادی 
از وسعت خشکم گذر کردی 
تامژده گل‌های تر دادی 
نخل خیالم را شکوفا ندی 
باغ دلم راب رگ و بر دادی 
بر این منی که محو شب بودم 
احساسی از جنس سحر دادی 
پلک مراباعشق وا کردی 
توفیق امعان نظر دادی 
بر این دل افسرده سردم " 
گرمای عشقی شعله‌ور دادی 
این مرغک پربسته را آخر 
۲ در آسمان عشق بر دادی 
محمد رحیمی سر امهرمز 


امتحان 
فلک. آیینه‌ی سود و زیان است 
غم و شادیش. مثل داستان است 
بیا و خوب درس زند گی را 
بخوان امشب که فر دا امتحان است 


غزل دجار 
چون دایره. انگار به پر گار دچارم 
چون آینه» بسیار به زنگار دچارم 
بگذار بگویم که به خور شید شبیه‌ام 
از بس که در این چرخ به تکرار دچارم 
در کوچه و پس کوچه این شهر غریبم 
چون شاعر مداح به دربار دچارم 
از حس پریدن به هوای تو پرم باز 
انگار نه انگار به دیوار دچارم 
دلخوش به چه‌ام؟ ماه شدن فایده‌اش چیست؟ 
وقتی تونباشی. به شب تار دچارم 
یک عمر به این کار -به انکار -دچارم 
بگذار که روراست بگویم خبری نی 
حسین عبدی -گرگان 


آشنا 
زلال و بی‌ریا می آیی ای عشق 
ندانم از کجا می آیی ای عشق 
تورایک جای دیگر دیده بودم 


به ج 7 مم آشنامی آیی ای عشق 


زن 
زن بز رگ غزل‌های من سلام. سلام 
پس از توریخت تماشای من سلام. سلام 
شب است. یکسره در خویش می شوم تکرار 
تویی» تو ماه شکوفای من سلام. سلام 
تو رفته بودی و با یاد چشم تو می‌ریخت 
چقدر آینه بر پای من سلام. سلام 
بیا و پنجره را باز کن به سمت بهار 
تویی تو آهوی صحرای من سلام سلام 
کنار پنجره با شاخه‌های گل بنشین 
کنار پنجرہ زیبای من سلام» سلام 
چه رفت بر تو و آن روز گار شیرینت 
چه رفت بر تو حمیرای من سلام سلام 
ین به خاک نشسته‌ست در غروبی گم 
کنار تو دل تنهای من سلام. سلام 
دوباره آمدم از مصر بی‌قراری‌ها 
به دیدن تو زلیخای من سلام. سلام 
دوباره ای نفس‌ات مهر بان‌ترین بامن 
دوباره مأمن ومأوای من سلام سلام 
به احترام دل تو که سایه‌سار من است 
به احترام سراپای تو سلام. سلام 
ردیف هر چه که باشد «من و تو» حرفی نیست 
زن هميشه رویای من سلام. سلام 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


چند شعر از مجموعه شعر جدیدالانتشار «به 
پیشواز آرزوهایم بیا.» سروده محمدرضا 
مهد یزاده -ناشر : فصل پنجم 


درخت 


بازش می کنی 
و قدم در روياهایم 
می گذاری 


عکس 

عکس حوارا 
کنار عکس تو می گذارم 
او در کنار درختی در بهشت 
با یک سیب نیم خورده 
تو در کنار درختی در تهران 
بایک زنبیل آرزوهای مرده 
بسن ادم کجاست؟ 
من در کدام خیابان 
محو شده‌ام؟ 

ماهی گر مز 
ماهی قرمز تنها 
از تنگ بلور 
خیره به دریای مواجی‌ست 


می‌دانم 

دریک گورستان متروک 

آنقدر تاریک می‌شوم 

که از یاد می روم 

وتو دوباره مرا 

با مدادهای رنگی‌ات 

به دنیا می آوری 
می‌خواهم 

می‌خواهم 

حروف الفبا را 

کنار بگذارم 

وروز و شب 

مثل یک ماهی 

در تو 

عوطه بخورم 

و تو 

از باز و بسته شدن لبهایم 

بدانی چقدر دوستت دارم 

ای دریای نامکشوف 

موج می‌زنی 
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#سحر توسلی - 7 ي 


هوا با کلماتی چون رها و فدا قافیه می‌شود. 

٭ فرهاد گرجی -شیراز ِ 
بیت حافظ رادرست تقطیع نکر ده‌اید. ان را 
برایتان تقطیع می کنم: 

دل از من برد و روی از من نهان کرد 

خدارابا که این بازی توان کرد 

وزن این بیت «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» است: 
ا ماف 

جو ا E‏ 

نھان کرد-مفاعیل 

(70770 0+" 

E 

توان کرد -مفاعیل 

٭ حسین عظیم‌زاده -بندر گناوه 

باه ارا فا ا هو 
اسای درد لال هدر ی تو وف 

ما چون دو دریچه روبروی هم 

آگاه ز هر بگو مگوی هم 

هر روز سلام و پرسش و خنده 

هر روز قرار روز آیندہ 

٭ حمید سفیعی -اهواز 

سلام مرابه شاعران خوب شهر تان بر سانید. خدا 
رحمت کند مرحوم آرش باران پور را. شعر شما 
می‌تواند | بینه شعر جنوب باشد. به شرطی که 
به دقت دواوین شعرای گذشته و مجموعه اشعار 
شاعران معاصر را بخوانید واز ظرافتها و لطایف 
آنها بهره بگیرید: 

# هما احمدی -تهران 

بعضی از فررهنگسراها کلاسها و جلساتی پیرامون 
شعر وشاعری دارند که شر کت در این کلاسها 
برای شما مفید خواهد بود. 

٭ محمد عاصمی -تهران 

بلور با کلماتی چون ظهور و خطور قافیه می شود. 


نگاه 
بانگاہ تو کجا؟ 
افق شکافته می شود کحابابد 
۳ ۳ 1 
و هزار خورشید ردپای تورا 
به من بخن می زنند 5 ۰ 5 
ناهید صبوری-تهران ری 
1 “ از که باید نام تورا 
هنوز ۳ 
ی با 
من می 09 ای اينه 
دنیا رادور بزنم 22 
چون هنوز وسک اشریقی را 
نام 
ستاره‌هارامی‌دانم 


حبیب ساعدی -کرج 


ت 


من اشخاص زندہ را آنانی می دانم که مار ژد ہی کنند. ی مہارژہ زند گی در 


گت است 


مج کو 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
تا وي 
دنیا بد ون عزیزان جایی برای ماندن ندازد. به رسم 
سپاس نوشتم که بدانی «عزیزمی» 
ماریااخوان-ماسوله-رشت 
#۴ خواجه عبدالله: هر که هست ز درویش وپادشاه. 
چون نیک بنگری ز یکی اصل و جوهرند بیتاطاهری 
۶ خداوندابه‌داده‌هاونداده‌ها و گر فته‌هایت شکر.چون 
داده‌هایت نعمت ونداده‌هایت حکمت و گرفته‌هایت 


امتحان است مدد تا ای 
٭تمام پر انتزها رامی‌بندم... نبودنت که توضیح اضافه 
نمی‌خواهد نوشین 
٭بوی خوش تراویده گل است واند يشه خوب. تراویده 
روح پاک فانوس 


؛٭ تو نیستی که بینی, چگونه عطر تو در عمق لحظه‌ها 
جاریست. چگونه عکس تو در برق شیشه‌ها پید است. 
چگونه جای تو در جان زند گی سبز است ‏ رویاسق 
۶+ یادت نر ود که ياد تو در یاد است /ویرانه دل برای تو 
آباد است/از یاد نبرد دل حقیرم را چون /در این دل 
من همیشه یادت یاد است! غلامرضام 
٭ زند گی کوزہ آپی خنک و رنگین است! آب این کوزه 
گھی تلخ و گھی شیرین است /زند گی گرمی دلهای به 
هم پیوسته اس ت /تادر آن دوست نباشد. همه د رها 
نرگس 
٭دراین فکرم و می‌دانم مرایارای رفتن زین قفس 
نیست,اگر هم مر د زندانبان بخواهد د گر از بھر پروازم 
نفس نیست ستاره سوخته -تهران 
زن بودن کار ساده‌ایی نیست. مجبوری مانند یک 
بانو رفتار کنی.مانند یک مرد کار کنی. شبیه یک دختر 
جوان به نظر برسی و مثل یک خانم مسن فکر کنی! 
سیماعلی عسگری 
بايد قبول کر د که لیلا گر نبود. مجنون به قدر یک سر 
سوزن جنون نداشت جعفر -کرمانشاه 
٭ نمی دانم نهان از من چه نیکی کرده‌ای بادل که چون 
غافل شوم از او روان سوی تو می آید هومان غفاری 
٭ خدایا آسمان امشب چه تار است.دلم امشب گرفته 
بی‌قرار است.مگراين آسمان باماچه کر ده تمام فصل 
سالم بی‌بهار است ياس 
به خداعشق به رسواشدنش می‌ارز د.وبه مجنون 
و به لیلا شدنش می‌ارزد. دفتر قلب مرا وا کن و نامی 
بنویس.سند عشق به امضا شدنش می‌ارزد. گر چه‌من 
تجربه‌ای از نرسیدن‌هايم. کوشش رود به دریااشدنش 
می‌ارزد هدیه حسینی -تربت 
۴« و خداخواست که یک عمر نبیند یعقوب. شهر بی یار 
مگر ارزش دیدن دارد؟ شیما 
# ما راسریست باتو که گر خلق روز گار /دشمن شوند 
وسر برود. هم بر آن سریم النازرحیمی-ارسنجان 


۴۴ 


بسته است 


رطلاماۓ 2 


#۶ در غریبی ناله کردم هیچکس یادم نکر د. در قفس 
جان‌دادم وصیاد آزادم نکر د.همتی خواستم از گردش 
چرخ و فلک, چرخ بی‌همتا خرابم کرد و آبادم نکرد 


پری سپ 
٭ عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزہ سرشست, که گناہ 
د گران بر تو نخواهند نوشت شیرین راهنما 


٭دعامی کنم, زیر این سقف بلند. روی دامان زمین. 
هر کجاخستەشدی:یادل آزرده شدی, دستی از غیب 
وبس سیمین ذبیحی 
٭ در عجبم» من که راننده نیستم. اما چراهر که به من 
می‌رسد مسافر است ونوس 
دست هر کس را گرفتم جان گرفت. و پشت پایم زد 
-همین_طول و تفصی ل ندارد ماجر ای بدبیاری‌های 


من تمنا 
۶+ صداقت. نخستین فصل دفتر عشق است 
محمدنبی نجفی -نوشهر 
6 هنوزم؛می‌شد عاشق بود توباشی کار سختی 
نیست : آروین 
دنیای عجیبی شدہ: آنهایی که با ماراه نمی آیند 
برای دیگران می‌دوند آبان 


٭ بگذار تا بگویند ما بی غمان چه مستیم, در گوشه 
خرابات پیمانه را شکستیم, بگذار بعد عمری. شعر و 
ترانه خواندن. حتی خدا نفهمد ما هم رفیق پرستیم 


شیلان -کرمانشاه 
٭خداگاھی در رابطه‌هایمان سنگ می اندازدتاعمقش 
برایمان مشخص شود پریا-اسلامشھر 


۴ گاه کلمه‌ای باید برای رهایی از آتش, کلمه‌ای برای 
بودن. کلماتی ارزشمند که فقط با تولدشان و خروج از 
رحم, تغییرات شیرینی راسبب می‌شوند سایه روشن 
۶ همیشه آن که تو او را نمی‌بینی نامهر بان نیست 
سعید -شهریار 
دکتر شریعتی: باده امی‌وزند و شن‌ها را جابجا 
می کنند ولی صحرا همچنان باقی می ماند ‏ نیکا 
۱ سمانه‌جان گفتی « کاڈ 
با بیغام ها جان گفتی « کاش 


خدااز پشت ابرها گاهی 


بیرون می‌اوم د و گوشم رو 
می گرفت ومی گفت. آهای بگیر بشین, اینقدر غر نزن 
همینه که هست. بعد یه جشمک می زد ومی گفت. 
نترس همه چی درست می شه». متوجه نشد م شما 
نازنین تعریفت از خداچیه؟ راستی مطمئن هستی از 
خدا چیز دیگه‌ایی نمی‌خوای؟! ۰۳ ۵۷(...) ۰٩۱۷‏ و 
٩۳۵)... ۰‏ ۰ ده‌پیام بد ون نام از شما دریافت 
شده.لابد شما هم مثل یدونه مهربون از خودتون 
پرسیدید چه دلیلی داره‌اسممون زیر همه پیامها 
بیاد؟ ومن بیچاره می مونم واین واژه شیرین که سنگم 
نیستی, حداقل اسممون رو تو تکراری‌هامی آوردی!!! 
ونداجان از توهم ممنونم که فرستادی «نرو. 
سخت ترین الماس دنیاست»! خسته عزیز «دیدی 
غافلگیرت کردم. درست در لحظهای که به یاد م 
نبودی, به یادت بودم» نوشته نابه؟ کاش این انرژی 
عجیب عشق رو هدر ندیم و قدرش رو بدونیم! 

۳۵۵ 2 


و 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
میهد بسه دربندیان (زندگی کو تاهه) شو کا(دوستان 
واقعی‌مثل‌صبح‌هستند) زهرازارع عفیفی(۲)(زندگی 
مشل به جاده) طاهره (گنجشک می خند ید به‌ این که 
چرا) خداداد رضایی (چه خوب است آدم‌ها) مر تضی 
عظیمی -ثرجک (گاهی تنهایی آنقدر قیمت) 
چکاوک (خدایاتو آنی که حال دل ندانی) نسرین 
آمری-شیراز (کوچه‌ای بود نامش معرفت) فروغ (در 
مدرسه زندگی در کلاس دنیا) نیلوفر ابی (وقتی قرار 
شد من بیقرار توباشم) ۷1.۲[(هر چه می روم نمی رسم) 
دختر کبریت فسروش (پس سومی که بود که گربه 
می کرد) محمد سلمان سیفی (گاهی دلم از زنانگی 
می گیرد)غروب زند گی (آری از پشت کوه آمدم) 
تنهاترین تنها(آنقدر پیش این و آن) شسیرین راهنما 
(سرخوش از ان روز که‌ازدوست) عطیه (درزمستان 
سردو یخبندان) ندا-گرگان (تاکه بودیم‌ونبوديم 
کسی) ۲.5.1 (خدایا از تو دلگیرم) صادق (تشنه‌ات 
که می‌شسوم) هادی حسن زاده(به نام دو گل بهشت) 
(MR‏ )(پرواز چه لذتی دارد؟) خاکستری(آدم باید 
ھمیشے به تو) جواد (اگر می خواهی راز تورانداند) از 
بادرفته(۳)(به سراغ من اگ رم ی آیید) نعیم. ر (گفتند 
چند سال داری؟) ناهید وطن خواه (من از نزدیکی 
محبست) مصطفی نبکخو اه (منت انسان برای لقمه‌ای 
نان) نا باب (هیچکس نفهمید زلیخامرد بود) خدول 
(مرابه هیچ بدادی ومن هنوز) فیروزه-اند پمشک 
(زمانی فراموشت می کنم) امیری -شیراز (نتیجه 
زندگی چیزهایی نیست) حامد طاهری (می‌دونی 
چراباازدواج) بیتاطاهری(باباجان آرزومی کنم) 
هادی حسن زاده(به نام دو گل بهشت یکی عشق و) 
حمید -تنکابن (بخشنده ترین مردم) جمشید حبیبی 
(شسکفتن همیشه در باور) آقای استقلالی(۲) (دل‌به 
هر کس دادی...) محبوب (غرورهد یه شیطان است) 
معصوم (خداوندابه پیمان مقدس دوستی) امیر حسین 
باولی (آنقدر دلم شکست که سالهاست) رضا فاضلی 
مھربانی(آنقدر دلم برایت تنگ شده) سیما علی 
عسکری(وقتی دنبال آرزوهایت میری) علی عسگری 
(سینه‌ام یک دفتر تاخورده است) سودابه -گرگان 
(اگرروزی دشمنی پیدا کردی) ساثی طوطی (الا ای 
پیر فرزانه مکن عیبم) روباق (تومپندار که خاموشی 
من) مسی-همدان(هیچ وقت خیاط خوبی نمی شی) 
شیوای تنها(آرام بخوان چون آهسته) رضا عسکری 
(کوچه‌ای بود نامش معرفت) ند (خدا تنها تنهایی 
است) برد با علییور(چه ساختن‌هایی که مراسوخت) 
امیرعباس-زابل (آرام گفت خدانگه دار) مریم (۲) 
(مهربانی تزیین لحظه‌هاست) آبدا (نمی‌دانم چرا 
درره‌عشق) هميلا( توهمان شقایق معروف) همایی 
-شاهرود(ده ان تنهائیسم) محیا جون (اندوه‌قلبم 
رابااشک)صامت (چگونه به تاول‌های پایم) فرزانه 
۔بابلس (در دیاری که تو آنجا باشی) سعید امین 
(دوست داشتن کسانی که) سید مصطفی -اسلامشهر 
(آن کسی رامی توان گفت انسان) الیاس ربیعی-اهواز 
(هیچ وقت مغرور نشو) بچه شسهرک کاروان (باران 
تکراری نمی شود) علی باب (نمی‌دانم فره اد از چه 
می نالد) خدول(دیگ راز آن شسیطنت‌ها) مھاجر- 
خرم آباد (آدم‌ها برای هم سنگ تمام) علی محمدی - 
تایباد (اگر می‌دانستم انسانها رابه خاک می‌سپارند) 
جواد-اھواز(اگر خواستی بدانسی چقدر ثرو تمندی) 
سمانه مختاری زاده (کاشکی گاهی وقت‌ها) 


واستانی استنقاب سیاه_روستایی ۳- 
منسوب به‌ایل-کتف شانه_جزیره ۴ 
نفتی ایران -ولی, اما ۴-جاده-سرهنگ 
روش -نقطه انگلیسی ۵-هزار کیلو-از 
گل‌ها_فرمان کشتی_جدید ۶-ورم-نام 
حکیمی یونانی واضع اسطر لاب -شھری 
دیدنی و تاریخی در ایتالیا ۷-سرشت. 

طبع -وسیله‌ای در کاربر اتور خودرو- 
مکسرم عزیز۸-نیستی_کچاست- 

نقاش معروف اسہانیابی خالق کوبیسم ۷ 
-گشاده۹-تیر پیکان‌دار_-آزاد کردن. 
خلاص کردن-اساس ۱۰ -زائو ترسان ۸ 
قدیم-ویژگی دستگاه‌یاوسیله‌ای که 
بتوان ان رابادست حمل کرد-مروارید 
درشت-_سیاره‌ما۱۱-ازشاهان ۳ 
ساسانی -روزانه -رهبر ۱۲ - گلی است 
معطر -سر بی مو-تبر خون ۱۳ -گوشت 

تر و TS‏ 
تہ 0 ۱۳ 
پنجگانه زمین -ب رآمد گی غیر طبیعی 
پشت انسان ۵١-تھنیت‏ _کیسە صفرا- 
میوه‌مربایی_مسیحی ۱۶ -جارو 
جنجال_از شهر های ساحلی مازندران- 
عتیقه ۱۷ - همه‌پرسی انتحار به سبک بو 
مناهورایی‌ها 


و مت حمایت۔تکرار حرف ۱۴۔با کوزہا 
.0 27 : یت-تکرار حرف ۱۳ -بازی_زور_ضررکوزه‌ای , 
ر ازس تال یابلور1۵-پدر-زایش-شبی که در آنیم 
زردوزی لباس -تمجید ۳-رود بغداد -بر گشتن 
مر کزایتالی ا-رودی در فرانسه ۴ -عقیده-از 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۶۲ 
270ج E‏ سد و T€‏ ۱-بهزاد کرابی از شاهر ود 
جدولها زیرنظر: داودباز خو € | ۰۱ 1 د حرف خواسته شده | ۲ -صفر مدانلو از بابلسر 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 1 کت E‏ ۱ ۳- نسیمه جعفری از رباط کریم 
جر ا 0 تست مور جوایزبرنغان مستقیما برس نب 
افقی: 
۱-هیدروترابی_پایتخت‌هاوایی ۲ -شهر 
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جلف ۶ ٩-سدی‏ در تهران -آقای فرانسوی_از ۲٩‏ 
جاشنی‌هایی که به‌ماست‌اضافه‌می کنند ۱۷ -آبشاری 
ادارات کابعه وزارت دار یوان هان شہری دیدنی در آفریقا۔از شھرھای معروف ژاپن 
هو ی:زیر کی ۵- رت 2ا ئا ۱ ۵۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ٢‏ ۱۳ ۱۳ ۱۴ 1۵ ۷۶ 
زمستانی-رشته فرنگی_درختی است ۶-جای ۳۱9۱۹۳۵ 7 تیا ۳۱۳۱۵۱۳2۱۵۱۱۱۱۲۲ > 
درس -قطع سینمایی - کشمش ۷-نوعی خواهر ۱ سکلت ۶ 
وبرادری -گونهای خودرو_سرسرا۸-حرف 
دهان کجی_مفصل در-فر ود امدن_خانه‌های ریز 
عکس ۹-حرف درد-از شسهرهای بزرگ اسپانیا 
واقع در جزایر قناری_همچنین,.نیز ۰ ۱-اولین 
عدد چهار رقمی-نوعی طلاق-سیاست -عدد 
کراب کردتی ۱۱ رفا ل ار لظر جار 
دردسر:درماندہ ۱۲ -دایی, خالو-رودی در آلمان "ت0 
E‏ 
HE‏ 
۵ 1181 18[] 
هط 


_نوعی‌حج ۳ ۱-محبت_شهری در هند وچین- 


جدول‌شرح‌درمنن آن دستەازخوائندگانی که‌نسبت به || زبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با یمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهادو باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

طراح جدولها: داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت | | ھمراہبالا پیامک نمایند, یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 

٠۰‏ لی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه وبه هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 


حرف (ک) چه تعداد است؟ | ۹۳۵۵۰۰۷۷۶.تماس حاصل‌نمایند. 


 سدع‎ 


جدول هیداتو ۳۵۵۴ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه 
به صورت افقی, > عمودی یا مورب در کنار هم قرار گیرند. 


ان 


@ ج 


ٹوا ہہ 


ن ھچ وڈت د 


بت بان ق توت ج 
اہ ی ۹ ۸ 9 سب 
ده اختلاف در تصویر ۱ قارچ ۶2 مسو 


در این دو تصویر که در نگاهاول کاملاً شبیه به هم به نظر می آیند. ده اختلاف قلاب و 
وجود دارد که از شما می‌خواهیم انها را بیابید. نعل اسب a.‏ 


مداد 
شکلهای پنهان در تصویر مسابقه بیس‌بال 

اینجایک مسابقه بر پا است وهمه به دنبال بر نده‌شدن هستند امادر این تصویر 
۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهاراپید| کنید وبرای آنکه 
بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. ما این شکلها رابه همراه‌اسامی‌شان 
برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها 
ملاحظه کنید۔ 

سھم هر غواص 

این سے غواص به زیر 
آب رفتند وهر یک چیزی 
پیسدا کردند وبا طناب 
آن رابستند ولی وقتی 
می خواستند آنهارابالا 
بکشند طنابهایشان به هم 
پیچید و هیچکدام ندانستند 


شت از ان مو قع خود را گول نمی زند که خبال می کند د یگ ان راق دب داده است 


چه چیزی نصیبشان شده 
است. حال شما با دنبال 
کردن‌هر کدام از سر نخها 
ببینید هر غواص چه چیزی 
رادر زیر آب یافته است. 


نقاشی پنهان 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده است.برای ‏ 
یافتن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره‌یک تا۵۳ چ 
به‌هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیباد ر مقابل چشمانتان 1 
ظاهر خواهد شد. 


6( شفو کو 


۱ھ دین ۹۲ رطلادات کل - 


تس 


Saba.Adib@yahoo.com 


دوستان ویاران آشنا و خوبم سسلام!امیدوارم 
یکایک شمادر سلامتی و سعادت بی پایان به سر ببرید. 
قبل از هر چیز لازم می دانم از محبت‌های بی پایانتان 
که همیشه مشوق من بوده است. سپاسگزاری کنم و 
بعد ان عذر بخواهم از همه آن عزیزانی که ایمیل‌هاو 
نامه‌هایشان به دلیل مشغله و گرفتاری من تابه امروز 
بی‌جواب مانده است. امیدوارم عذر دوست و خواهر 
کوچکتان را بپذیرید. 

و سرانجام بهار رسید. بهار راپاس و همه رادوست 
بداریم. 

هفت سال بیشستر نداشتم که «عموسعید» به 
خواستگاری خواه رم آمد. من کوچکترین فرزند 
خانواده بودم و یک برادر و دو خواهر بزر گتر از خودم 
داشتم. خواهربزر گم هفده ساله بود که عمو سعید به 
خواستگاری‌اش آمد. عمو سعید پسرعموی مادرم 
بود و همیشه به خانه مان می | مد. او مهربان و بامزه بود 
و میانه خوبی با بچه‌ها مخصوصا با من داشت. 

یکبار یکی از دندان‌های شیری‌ام لق شده بود و 
نمی‌افتاد. حسابی کلافه‌ام کرده بود. روزهای عید بود 
وعمو سعید و خانواده‌اش به خانه مان | مده‌بودند. عمو 
سعید وقتی فهمید دندانم لق است مرابه گوشه‌ای برد 
ویک سیب گنده به دستم داد و گفت: «اين سیب رو 
با تمام قدرتت گاز بزن. بعدش دندونت خیلی راحت 
می‌افته!» سیب را گاز زدم اما چشمتان روز بد نبیند! 
دندانم را که روی سیب خون الود دیدم فریادم به 
آسمان رفت. حسابی تر سیده‌بودم و گریه می کردم. 
هر چند عمو سعید برای خوشحال کردنم آن روز یک 
عروسک زیبا بالباس سبز رنگ برایم خرید امامن 
بدجوری کینه‌ اش رابه دل گر فته بودم و در عالم بچگی 
منتظر فرصتی بودم که کارش را تلافی کنم. 

وقتی عمو سعید به خواستگاری خواهرم آمد. همه 
خوشحال بودند. خانواده‌ام او را خوب می‌شناختند و 
خواه رم هم راضی بود. خیلی زود مراسم بله برون 


انجام شد. در این میان امامن وبرادرم که دوسال از من 
بزرگتر بود. غصه دار بودیم و غم‌های عالم روی دلمان 
هوار شده بود. برادرم می گفت: «حیف ابجی که قراره 
زن عموسعید بشه. عموسعید عقل نداره که.یادت 
نیست برای اينکه بچه‌ها رو بخندونه صدای بوقلمون 
درمی اورد ومثل پلنگ صور تی راه‌می‌رفت ؟!) بر ادرم 
راست می گفت. عمو سعید ادای شخصیت‌های 
کارتونی را خیلی خوب در می آورد و با این کارهایش 
بچه‌ه اراس گرم می کرد. به برادرم گفتم:«ماهر 
طور شده باید جلوی این ازدواج رو بگیریم. عمو سعید 
عقلش کمه!» و به این تر تیب بود که من و برادرم بهم 
قول دادیم مانع این ازدواج شویم. 

شبی که خانواده عموسعید برای تعیین روز عقد و 
عر وسی به خانه‌مان | مده‌بودند.زماناجر ای‌نقشه‌های 
شوم من وبرادرم برای برهم زدن این عروسی بود. 
عموسعید یک پیکان سفید رنگ داشت. بر ادرم در 
یک فرصت مناسب هر چهار لاستیک ماشین را پنچر 
کرد ومن هم کفش‌های عموسعید رابه بالای پشت بام 
پرتاب کردم. به خیالمان فکر می کر دیم با این کارها 
می‌توانیم جلوی این ازدواج را بگیریم اما فکر می کنب 
نتیجه چه شد؟ هیچ. عموسعید وقتی کفش‌هایش 
را پی دانکرد یک جفت دمپایی روبسته از حیاطمان 
برداشت و پوشید و وقتی دید چرخ‌های ماشین پنچر 
است. خنده کنان گفت:«به نظرم شب بايد همین جا 
بمونیم. نمی‌دونم کدوم بچه شیطونی لاستیک‌های 
ماشین رو پنچر کرده!» 

من و برادرم صدایمان در نیامد. چون اگر لو 
می‌رفت این کارھا کار مابودہ کتک جانانه‌ای از 
پدر و مادرمان می‌خوردیم. عموسعید و خانواده‌اش 
کلا ادم های راحت و صمیمی بودندو ان شب هم 
چون دیر وقت بود و وسیله‌ای برای رفتن نبود. خانه 
ماماندند و عموسعید صبح فر دا پنچری لاستیک‌ها 
را گرفت والبته مجبور شد یک جفت کفش نو بخرد 
چون کفش‌هایش راپیدانکرد! 
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تلاش‌های مذبوحانه من و برادرم فایده نداشت 
و توطته‌ه ای کود کانه ما هیچ نتیجه‌ای نداد وبه این 
ترتیسب بود که خواهرم به عقد عمو سعید در امد و 
طی یک عروسی که در آن زمان با شکوه بود زند گی 
مت رکش راتا مود ر وای وا 
رفت و آمد عموسعید به خانه‌مان بیشستر شده بود. 
هر بار که میآمد. محال بود برای من چیزی نخریده 
باشد. عر وسک‌های زیباء کتاب داستان‌های مختلف و 
اسباب بازی‌های رنگارنگ... کم کم محبت‌های او در 
من اثر کرد و به مرور زمان نفرتی که از او به دل داشتم 
جای خود رابه محبت و دوستی داد. او راهمه فامیل 
دوست داشتند و محال بود که از آنچه در توانش 
است برای رفع مشکلات فامیل و دوست و آشنا مایه 
نگذارد. همه فامیل روی او حساب می کر دند و ارزش 
خوشبخت کرده بود. انها صاحب سه فرزند بودند و 
خواهرم هم از عموسعید خیلی راضی بود. سالها پشت 
سرهم به چشم برهم زدنی گذشت و حالا من و برادرم 
بزرگ شده بودیم. 

عموسعید چون داماد بز رگ خانواده بود. حکم 
برادربز رگ تر برایمان داشت وماهم هر تصمیمی 
می‌خواستیم بگیریم از او حتما نظرخواهی می کردیم. 
پدر ومادرم نظر داماد بزر گشان رامحترم می شمردند 
و می‌دانستند که او برای هیچ کس بد نمی‌خواهد. 

عموسعید خواهرهاوبرادر زتش رادوست داشت 
اماهمه می‌دانستند که علاقه‌اش به من که فر زند ته 
تغاری خانواده بودم. بیشتر است. من هم عموسعید 
رادوست داشتم وهمیشه ر وی او به عنوان برادری 
دلسوز و مهربان حساب می کردم.وقتی دیپلم گرفتم. 
کم کم سرد کله خواستگارهاپیداشد.راستش,پدرم 
بدش نمی آمد که من با پسرعمویم ازدواج کنم اما 
عموسعید به دادم رسید وبه پدرم گفت:«ازدواج برای 
«فیروزه» زوده. اون دوست داره درس بخونه وبره 
دانشگاه.» پدرم هم از آنجایی که برای داماد بز رگش 


احترام خاصی قائل بود. از تصمیمش منصرف شد. 

قبولی ام در دانشگاه أن هم در رشته مورد علاقه‌ام 
رابعد از خدامدیون تشویق‌های عمو سعید هستم. 
نمی‌دانید وقتی اسمم رادرمیان اسامی پذیرفته 
شد گان توی روزنامه دید چه ذوقی می کر دااو 
خوشحال بود و بیش از هر کسی در قبولی‌ام نقش 
داشت.اگر بگویم او حتی بیشتر از برادرم نسبت به 
من احساس مسئولیت می کر د. دروغ نگفته ام. هر بار 
که کلاسم در دانشگاه تا دیروقت طول می کشید. عمو 
سعید دنبالم می آمد و مرا به خانشان که نزدیک 
دانشگاه بود می‌برد. من هم همیشه به نصحیت‌هایش 
گوش می‌دادم چون می‌دانستم هر گز برای من بد 
نمی‌خواهد و هیچ فکر نمی کردم روزی بیاید که صلح 
وآشتی بین من وعموسعید تبدیل به جنگی خصمانه 
شود بین خواهر زن و داماد... 

در خیابانی که خانه ما آ نجا بود. جوانک مجنون 
وبی کس و کاری زندگی می کرد که همهاورا 
«باقر دیوونه» صدا می زدند. او در مغازه کوچکی که 
یکی از همسایه‌ها دلش سوخته و در اختیارش قرار 
داده‌بود. زندگی می کرد.هیچ کس نمی‌دانست که 
آیاباقر کس و کاری دارد یانه؟ فقط یک بار خودش 
به همسایه‌مان گفته بود که پدر و مادرش از هم جدا 
شده‌اند واو راچون دیوانه بوده از خانه بیر ون انداختند. 
اطلاعات ما در مورد باقر تاھمین حد بود و در چنین 
شرایطی طبیعی بود که دلمان برایش بسوزد و هر 
کدام از همسایه‌ها تا جایی که می‌توانستند به او کمک 
می کردند. یکی فرش و دیگری تلویزیون و بخاری 
و... به او داده بودند و خلاصه هر کسی در حد توانش 
به باقر کمک می کرد. مادر من هم تقریبا هر روز یک 
بشقاب غذا برایش می‌برد و باقر بعد از اینکه غذا را 
می‌خورد بشقاب را می‌شست و در خانه‌مان رامی‌زد 
وبشقاب رابه مادرم می‌داد. چند سالی می‌شد که 
باقر در محل‌مازندگی می کرد و دیگر همه همنایه‌ا 
دوستش داشتند. جنگ بین من و عمو سعید هم به 
خاطر همین باقر دیوونه اتفاق افتاد. 

همانطور که گفتم عمو سعید مرد بذله گو وخنده 
رویی بود و با همه شوخی می کرد. یک روز جمعه که 
چند تا از همکلاسی‌های دانشگاه و دوستانم به خانه ما 
آمده بودند. درست وقتی داشتیم نهار می خوردیم باقر 
بشقاب غذای مادرم را آورد و وقتی صدای شلوغی 
وخنده‌های‌دوستانم راشنیده بود. یکهو سرش را 
انداخت پائین و در کمال ساد گی آمد داخل پذیرایی 
وبه‌مادرم گفت:«برام چای بیار!» مادر از فرمان 
باقراطاعت کرد وباقر جای‌اش را که خورد. دوباره 
بی‌هیچ حرفی سرش رآ پائین انداخت و رفت! دوستانم 
که از دیدن او حسابی تعجب کر ده بودند. پر سید ند: 
«اين کی بود؟» و عموسعید با خنده جواب داد: «می 
خواستین کی باشه؟ نامز د فیر وزهست دیگه!» دوستان 
بااشنیدن این حرف از خنده منفجر شدند. از همان 
روز بود که عموسعید در میهمانی‌های خانواد گی برای 
اينکه سربه سرمن بگذارد می گفت: «پاشو برای آقا 
باقسر غذایبرا» و چون نقریبا همه فامیل‌هایمان بقر را 


می‌شناختند. عمو سعید در جواب نگاههای متعجب 
آنهامی‌گفت:«باقر باجناق منه دیگه» نامزد فیروزه 
خانم. مگه شما خبر نداشتین؟!» و همه از خند روده 
بر می‌شدند. 

همانطور که گفتم هیچ کداممان از شوخی‌های عمو 
سعید ناراحت نمی شدیم اما همین شوخی او در مورد 

سال سوم دانشگاه بودم که با «عادل» آشنا شدم. 
او برادر یکی از همکلاسی‌هایم بود. چند باری که 
خواهرش را به دانش‌گاه رسانده بود مرا دیده‌و به من 
علاقمند شده‌بود. عادل از طریق خواهرش برایم پیغام 
فرستاده‌بود که: «من به شما علاقمند شدم وحس 
می کنم همون دختر مورد نظرم هستین. اگر موافق 
باشین چند باری باهم بیرون بریم و صحبت کنیم. 
اگه من رو پسندیدین با خانواده برای خواستگاری 
بیاییم!» 

عادل مرد زیبا و خوش پوشی ببود؛ دقیقا مثل 
جنتلمن‌ها! اما این راهم خوب می‌دانستم که در 
خانواده‌ماچنین چیزی مرسوم نیست؛ اینکه پسر و 
دختری بخواهند قبل از ازدواج با هم بیرون بروند! 
پس به همکلاسیام گفتم: «اگر واقعا برادرت عاشقم 
شده‌دیگه نیازی بے این حرفا نیست. خب بیاین 
خواستگاری دیگه!» همکلاسی‌ام جواب عادل رابرایم 
اورد که: «به هر حال یک آشنایی قبل از ازدواج لازم 
است.» در دوراهی بدی گیر کرده‌بودم. از طرفی 
خودم هم به عادل علاقمند شده بودم و می تر سیدم 
او رااز دست بدهم و از طرف دیگر اگر خانواده‌ام 
مخصوصاعموسعید با خبر می‌شدند. محال بود که با 
پیشنهاد عادل موافقت کنند. عادل بیچاره که قصد 
بدی نداره. برای اینکه خیالت راحت بشه هر وقت 
خواستین حرف بزنین من هم همراهتون میام. بعدش 
هم مگر تو خوب و بد خودت رو تشخیص نمی‌دی؟ 
بعدش چرا هر کاری می کنی باید به عموسعید اطلاع 
بدی؟ فراموش نکن که اون هر چقدر هم مهربون 
باشه فقط داماد تونه واصلا بعید نیست که گاهی چشم 
دیدن خوشبختی شما رو نداشته باشه. پس به نظر من 
دلیلی نداره که بخوای توبوق و کر نا کنی که به قصد 
ازدواج و شناخت می‌خوای چند جلسه‌ای با برادر من 
بری بیرون!» و به این تر تیب بود که حرفهای خواهر 
عادل حسابی مغزم را شستشوداد و بی آنکه به کسی 
بگویم چند بار با عادل بیرون رفتم وسنگ‌هایمان 
راواکندیم. بعد از اینکه باعادل به توافق رسیدیم 
قرار شد به خواستگاریام بیایند و بعد هم باعادل و 
خواه رش حرف‌هایمان رایکی کردیم تاهیچ کس از 
جریان اشنایی مان با خبر نشود. مادر عادل به مادرم 
تلفن زد واز او برای خواستگاری اجازه گرفت. قرار 
شد شب سیزده بدر به خانه مان بیایند. 

از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. عادل 
همان مردی بود که آرزویش راداشتم. اومی‌توانست 
مراخوشبخت کند. مادرم درس خانه پدر عادل را 
به عموسعید داد تا تحقیقاتش راشر وع کند. من هم 
اصلا به روی خودم نیاوردم که با عادل حرف‌هایمان 


۱ ن ۹۲ طلامات می 


رازده‌ایم. فقط در حالی که سعی می کردم حالتم 
عادی باشد به مادرم گفتم: «یکی دو بار عادل رو وقتی 
اوم ده بود جلوی دانشگاه دنبال خواهرش دیدم.به 
نظرم پسر خوبیه. خواهرش رو که هم من می‌شناسم 
وهم شما!» مادر در جوابم گفت: «حللا بذار بیان. 
همه چیز رو می‌سپریم به عموسعید.» کفرم در آمده 
بود. به مادرم گفتم:«آخه چراماهر کاری می کنیم 
2۰0و 
نداریم؟» مادر چپ چپ نگاهم کرد و گفت: «اين 
چه حرفیه می‌زنی ؟ خجالت بکش. کم برات زحمت 
کشیده که حالااینطوری می گی؟» دیگر چیزی نگفتم. 
نمی خواستم جو رامتشنج کنم. به خودم قول داده‌بودم 
که نگذارم عموسعید این بار در کارم دخالت کند. 
بالاخره روز خواستگاری رسید. مادرم مثل هميشه 
بزرگان فامیل رادعوت کرده‌بود و عموسعید هم 
سربه سرم می گذاشت و می گفت: «خواستگاری 
که شب سیزده بدر باشه حتما نحسه. خدا به خير 
بگذرونه!» ساعت‌هاهر چند کند اما بالاخره گذشتند. 
شب از راہ رسید و عادل در حالیکه دسته گل بز رگ 
و زیبایی در دست داشت به همراه خانواده‌اش برای 
خواستگاری آمد. 

اعتر اف می کنم که از همان لحظه ورودشان مادر و 
خواهر بزر گ عادل بایک حالتی نگاهم می کر دند.انگار 
مرانیسندیده بودند و خانواده‌ام رادرشان خودشان 
نمی‌دانستند. هر چند این بر خوردشان ناراحتم کرد اما 
لبخند عادل را که دیدم دلم قرص و محکم شد بعد از 
حدود یک ربع صحبت در مورد مسائل مختلف. پدر 
عادل با تک سرفه‌ای سینه‌اش را صاف کرد و خطاب 
به پدرم گفت:«اگه اجازه بدین بریم سر اصل مطلب!» 
پدرم هم که می‌دانستم تاعموسعید نباشد محال است 
سرصحبت را باز کند. با لبخند گفت: «داماد بز رگم 
برای خرید لوازم سیزده بدر رفته بیرون. الان دیگه 
هرجا باشه پیداش می‌شه. اگه اجازه بدین ایشون هم 
بیان!» 

کفرم در آمده بود. آخر چرا پدر که هم سنش از 
عموسعید بیشتر بود و هم تجربه‌اش, آن‌قدر سنگ 
او را به سینه‌اش می‌زد و هیچ کاری حتی شوهر دادن 
دخترش رابدون اجازه او انجام نمی‌داد ؟! عادل هم 
انگار از این حرف پدرم ناراحت شد چون سرش را 
پائین انداخت و اخم کرد. دقایقی که گذشت سرو کله 
عمو سعید پیدا شد. با میهمانها سلام و احوالپرسی 
وخوش وبش کرد وسپس خطاب به من گفت: 
«همسایه بغلی کامیونش رو جلوی در خونه پار ک 
کر ده تافر دا کل فامیل جمع شن و پشت کامیون با 
هم برن سیز ده بدر. الان داشتم می‌اومدم بیچاره اقا 
باقر رو دیدم. نشسته بود جلوی در خونه تون و می‌زد 
توسرو کله ش. کامیون رو که دیده بود فکر کرده بود 
می‌خوان جهاز تو رو ببرن!» 

عموسعید این را که گفت برق سه فاز از سرم پرید. 
اد با حانی ظریبا سی او عمومعید بیود جائر 
کیه؟» عموسعید همانطور خنده کنان گفت: «نامزد 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۹ 


کسی که از مر کت ہی تر سد از زند گی لذت ذتو اندر د 


پانیولی 


 -‏ haftegi@yaho0.comا_aris‏ زیر نظر:علی کیانی موحد 
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می‌برد.انگا رکه نمی توانی او راخارج از خاطره پزشک مغرور ومرسدس سوار والبته عاقبت به خیر 
«خیلی دور خیلی نزد یک » تصو رکنی»اتفاقامسعود رای گان خودش هم خیلی دور خیلی‌نزد یک 
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هم‌نزد یک است.,ریشه د ر سنت وآ یین‌ های شرقی دار د» پد رش مداح صاحب سبک اهل بیت در 
لرستان بوده است و دلبستگی‌های قابل تامل و نزد یک این سوی میدان دارد گفتگو با رایگان مدام 
«خیلی دور. خیلی نزد یک »را زنده م یکرد. طبعا همین از جذابیت‌های حرفهای او بود . 
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٭پدر شمامداح اهل بیت بودند و نوحه‌هایی با 
گویش لری از ایشان به یاد گار مانده. چطور فرزند 
یک مداح. شد بازیگر سینمای ایران؟! 

۴ا خنده) شما این رااز کجا می دانید؟ من 
هنوز هم در حقیقت از ارادتمندان پدر هستم. 

#پدرتان چطور آدمی بود؟ 

٭٭ پدرم یک آدم غریبی بود برای خودش, یعنی 
هم نوحه‌خوان بود. هم کار گردان تثاتر هم بازیگر. 
هم طراح صحنه هم طراح گریم و هم حتی نویسنده 
پود تام فاش به خاندان اهل بیت(ع) بود یسی 
تمام متن. شعر, موسیقی و ملودی که روی نوحه‌ها 
می‌گذاشت برای خودش بود و شعرهایی که به 
گویش لری- کرمانشاهی می سرود و به همین خاطر 
هم طرفداران زیادی داشت. خیلی‌هاعاشق همین 
بودند. در لرستان به پدرم کرمانشاهی خرمآبادی 
می گفتند. 

#پدر چه سالی فوت کرد؟ 

8 پنج سال پیش. 

٭شما سال‌های ۶۰ تا ۸۰ خارج از کشور بودید تا 
این که سال ۷۹ به دعوت آقای وحید موسائیان و رضا 
میر کریمی به ایران آمدید ماجرا چه بود؟ 

#بله من سال ۷۹ به ایران آمدم و تاپایان 
فیلمبرداری کار اینجا بودم و مجددابه خاطر قرارداد 
تئاتری که داشتم به سوئد بر گشتم و دو سال بعد به 
دعوت آقای میر کریمی برای بازی در فیلم «خیلی 
دور خیلی نزدیک» به ایران باز گشتم. 

٭تعریف و توصیف مسعود رایگان از سوئد؟ 

#۶سوئد سرزمینی است که «خواستن. توانستن 
است» بر خلاف خیلی از کشورهای اروپایی و غربی: 
راه رآ ۍ تحصیلات در هرسن‌وسالی و باهر شرابطی, 
همیشه باز است. سوئد جایی است که آموختن, هیچ 
وقت تعطیل نمی‌شود. هنر در سوئد جایگاه خاصی 
دارد و در فرهنگ آنها ريشه کرده است. 


٭در فاصله بین این ۰ ۲ سال که شمانبود ید. چه 
تغییری در سینمای ایران احساس کردید؟ 

٭٭اصولا آشنایی من با سینمای ایران برمی گردد 
به آقای کیارستمی و فیلم‌هایش و همین‌طور سینمای 
استادانی مثل مهر جویی و کیمیایی. واقعیت این است 
که هر قدر نگاه می کنم. می بینم شا کله سینمای فاخر 
ما به همین‌ها برمی گر دد. به عبارت دیگر: ما هنوز در 

#فیلم ترین فیلم سینمای ایران از نظر مسعود 
رایگان؟ 

8 زیباترین فیلم ایرانی که می توانم نام ببرم فیلم 
«گزارش» اقای عباس کیار ۳ است و افسوس 

٭از طرف کجا ادامه پیدا نکرد؟ 

٭٭ آسف من از اینجا ناشی می شود چرا مقوله‌ای 
که اسمش را گذاشته‌ایم «سینمای ملی». پایه آن از 
فیلم گزارش آقای کیارستمی نیست و در واقع ما آن 
رامبنا قرار نمی‌دهیم تا به جلو حر کت کنیم. ما یک 
فاصله سی‌واندی ساله از آن موج نو داریم تا بعد که 
شاهد فیلم جدایی نادر از سیمین هستیم. 

#در طول ۰ ۲سالی که شمادر غربت زند گی 
کردید. همچنان نگاهتان به سینمای ایران متاثر از 
کارهای آقای کیارستمی بوده؟ 

۴ ٭بله. دقیقا همین‌طور است. فیلم‌های مستند 
کیارستمی مثل فیلم مسافر. بی نظیر است ومن خیلی 
دوست دارم. من با خاطره فیلم‌های کیا رستمی از 

#البته بعضی‌ها هم فیلم قیصر مسعود کیمیایی را 
سرآغاز موج نوی سینمای ایران می‌دانند. 

دنه این را قبول ندارم. نظر من بالعکس ایت 
اولین فیلمی که آقای کیمیایی ساخت «بیگانه بیا» 


مد و 
لاحات کی سا رو ۳۵۵۶ 


بود که بسیار فیلم قابل تأملی است. اما قیصر فیلمی 
است که تار و پودش چیزی بود که به آن می‌گویند 
«فیلمفارسی» اما شما نگاه کنید به فیلم دایره مینای 
آقای مهر جویی یاحتی فیلم ر گبار آقای بیضایی, ذهن 
من هنوز د ر گیر این فیلم‌هاست. من با این نگاه به 
سینماء ایران راتر ک کردم و هنوز هم این نگاه را دارم. 
در واقع این‌ها ادم‌هایی بودند که ذهنیت من رااز 
سینمای ایران شکل دادند. 

#شما که قائل به سینمای ملی هستید. کدام فیلم 
را مصداق یک فیلم ایرانی تمام عیار می‌دانید؟ 

#به معنای واقعی من حقیقتا فیلم خشت و 
آینے را فوق‌العاده می‌دانم. شاید یکی از دلایلی که 
سازنده‌اش, آقای گلستان ھمیشے خودش رابالا 
می‌داند وبحق هم هست. ساخت همین فیلم باشد. 
خشت و اينه هنوز مدرن است. هنوز می شود به آن 
رجوع کرد و یاد گرفت. چه از زاویه دوربین چه از 
زاویه فکری که پشت فیلم قرار دارد و چه از نظر 
حضور کار گردان که داتای کل است و چه از نظر 
بازیگری. فیلم خشت و آینه یک سکانس فوقالعادہ 
دارد که مرحوم جلال مقدم و پرویز فنی‌زاده - که 
یادشان به خیر باد - یک بازی تاریخی در سینمای 
ایران را ارائه می دھند, در این سسکانس ابزار واشیا 
به معنی واقعی در قاب دوربین معنا پیدامی کند و 
هیچ توقفی صورت نمی گیرد. آقای مقدم, خیارش را 
پوست می کند و راجع به این که چرایک بچه را سر 
راه می گذارند فلسفه‌بافی می کند. 

#جالب است که شما با دلبستگی به این نوع 
سینماء به نوعی ستاره فیلم‌های معناگرای دهه اخیر 
شدید. مثل فیلم «خیلی دور خیلی نزدیک» که 
به خاطر آن جایزه جشنواره فجر را هم بردید. این 
عجیب نیست؟ 

ببینید تقسیم‌بند ی سینما به فیلم‌های معنا گرا 
فلسفی و سیاسی به نظرم درست نیست. فیلم. فیلم 


است! اجازه بدهیم که مخاطب این تقسیم‌بندی را 
انجام دهد و ما برای او نسخه نپیچیم. 

#به شما لقب بازیگر بدون اغراق می‌دهند چطور 
این شخصیت را در سینمای ایران پیدا کردید؟ 

##اصلا چرااغراق؟ همه هنر بازیگری به 
بی اغراق بودن و باورپذیر بودن آن است. این مسأله 
برمی‌گردد به آموزه‌های من از دنیای بازیگری. 
دیدن یک فیلم یک تجربه دیداری و شنیداری است 
و فراموش نکنیم که در وهله اول یک سر گر می است. 
چرا خیلی دور خیلی نزدیک به دل می‌نشیند؟ به 
خاطر تمایل آن به قصه و قصه‌پردازی است من به 
شخصه ادبیات ضد قصه رادوست ندارمء زمانی که 
مابه معماری که درون شرق و غرب وجود دارد. 
نگاه می کنیم. تفاوت نگاه‌ها در ادبیات راهم متوجه 
می‌شویم. شما ببینید در شرق:, خانه‌های شرقی یا 
خانه‌های ایرانی, درها به درون باز می شود و یک 
راز گونگی دارد که باید کشف کنیم. ولی در غرب 
برعکس این قضیه است. می‌توان این طور گفت که 
شرقی‌ها درونگرا رم زآلود و غربی‌ها برونگرا هستند. 
البته من یک فیلم ساده خوب صمیمی و به دور از 
اداهای روشنفکر انه دارم که قبل از فیلم «خیلی دور 
خیلی نزدیک» بازی کردم به 
نام خاموشی دریا البته منظورم 
این نیست که فیلم «خیلی دور 
خیلی نزدیک» ادا دارد. ان هم 
اداندارد. خیلی ھا فکر می کردند 
که خاموشی دریازندگی شخصی 
من است در صورتی که این طور 
نبود و تنهااوجه شباهت من با 
سیاوش قصه در غربت او بود. 

#«شما مدت‌ها سوئد بودید 
و قبل از باز گشت به ایران آنجا 
بازیگر بودید. تفاوت بازیگر 
ایرانی با بازیگری در جامعه‌ای 
مثل سوئد چگونه است؟ 

٭ آنجا مسئولیت‌ها کاملاً از هم تفکیک شده 
است. مسئولیت‌ها هم مشخص است. در غرب این 
نگاه که کار گردان « همه کاره» است. سال ھاست از 
بین رفته است. در غرب تعبیری که از بازیگری وجود 
دارد به این معناست که بازیگر خالق صحنه است 
وکا ر گردان فقط کمک وھدایت می کند. بدون این که 
بازیگر متوجه شود. البته من بعد از باز گشتم به ایران٠‏ 
خوشبختانه و از خوش اقبالی با اکثر کار گردان‌هایی 
که افتخار همکاری داشتم دقيقا چیزی بوده که از 
آن متد الگو گرفته بودند. یعنی وقتی آقای مهرجویی 
می‌بیند که بازیگر کار خود را انجام می‌دهد. دخالت 
نمی کن د چون آن صحنه باید توسط بازیگران خلق 
شود و کار گردان یک دانای کل است که حالا 
نمی‌خواهد چوب لای چرخ این بازیگر بگذارد و اورا 
گمراه کند. این باهوشی کار گردان را می‌رساند. خانم 
رخشان بنی اعتماد. آقای میر کریمی و آقای کیمیابی 
همه این الگو را دارند. در واقع کار گردان دارای دسته 


کلیدی است که کلیدهای مختلفی دارد و این کلیدها 
را به بازیگر می دھد تا به کشف بر سد. 

#مثال می‌زنید ؟ 

8 یک صحنه از ینک فیلم تلویزیونی بود که به 
سفارش شبکه دو سوئد ساخته شد. در یک صحنه 
دوبازیگر روبهروی هم ایستادند و آقای براگمن 
می‌رود زیر گوش یکی از اینهافقط می گوید که اگر 
یک حر کت اضافی بکنی نف مقابل تو رام کشد. کل 
کارگردانی و هدایت بازیگر این است! 

٭ شما و همسر تان. خانم رویا تیموریان یک زوج 
هنری هستید و زند گی خصوصی هنر مندان هم یکی 
از موضوعات جذاب برای مر دم است. چگونه این فضا 
رامدیریت می کنید ؟ به این معنا که هم با هواداران و 
ابراز احساسات مردم روبه‌رو هستید و ار تباط دارید و 
هم این که حریم شخصی خود را حفظ می کنید. جمع 
این دو چطور است؟ 

داستان زند گی خصوصی ما یک طرف قرار 
دارد و زندگی کاری یسک چیز دیگر است. مردم 
مهربان هستند و ما را شرمنده محبت خودشان 

٭شاید هم مهربانی‌های بیش از حد؟ 


#فرض کنید مابرای خرید بے نانوایی و 
تره‌بار می‌رویم و پیش می آید که سوال جالبی از ما 
می‌پرسند؛مثلا شما مگر نان هم می‌خرید؟ می گویم 
خب ما هم مثل شما هستیم چه فرقی می کند؟ ما نان. 
سبزی, سیب زمینی: پیاز هم می خریم احتمالا عصبی 
و ناراحت هم می شویم و سوار اتوبوس و تاکسی هم 
می ‌شویم قصه بر سر این است که ارتباط مایک 
ارتباط نزدیک و دوجانبه با مردم است.ما طبعا بدون 
حضور مردم هیچ کاره هستیم. وقتی مخاطبی نباشد 
کارهای مارا تماشا کند. کار ما چه فایده‌ای دارد؟ 

٭بدترین موقعیتی که در آن باابراز احساسات 
مردمی مواجه می‌شوید. چه زمانی است؟ 

#۶در جریان فیلمبرداری: برخی مردم از روی 
علاقه می | یند يا عکس می‌اندازند یا سوالاتی دارند 
که چطور وارد عر صه سینما شوند و... حالا اینها همه 
در شرایطی است که دوربین جلوی من هست و من 
باید به یک سوی دیگر فکر کنم و خودم را برای 
نقشم آماده کنم. خپ این قبیل مسائل معادلات 


۱ء دین۹۲ لمات ی . 


فیلمبرداری رابر هم می‌زند وگرنے در حالت آزاد 
مشکلی پیش نمی آید. 

٭از این ابراز محبت‌های عجیب مردمی. چیزی 
خاطر تان است؟ 
۱ ٭٭امیسدوارم جیزی را که می‌خواهم بگویم. 
آن دوست و همشهری عزیز هم بخوان د. چون 
این یک قدردانی ویزه از اوست؛ شهروند عادی 
که آبمیوه‌فروشی داشت. یک روز می خواستم سر 
یک پروژه بروم؛ ماشینم پنچر شد خلاصه ماشین 
رااز زیر گذر بالا آوردیم.من یک گوشه ایستاده 
بودم و فکر می کردم یکد فعه این آقا مچم را گرفت 
گفت شما بیا! مرابرد داخل آبمیوه فروشی و با یک 
معجون عجیب و غریب پذیرایی کرد. سوال کرد 
کجاداشتی می‌رفتی؟ گفتم داشتم می رفتم سر صحنه 
فیلمبرداری: باز پرسید چند نفر سر صحنه هستید ؟ 
گفتم حدود ۰ ۰ ۴نفر به شاگردش گفت دو تا 
نیست اما روز خاطره‌انگیزی بود و به همه اعضای 
پروژه آبمیوه و معجون داد. مردم ایران شدیدا عاطفی 
هستند. به بازیگران احترام می گذارند. 

٭ می شود گفت که مردم ما هنوز بازیگران را 


در نقش‌هایی که بازی می کنند 
می‌بینند ؟ 


در گذشته این موضوع 
بیشتر بود. مردم فکر می کردند 
مثلااقای ملک مطیعی واقعا 
همان است که در فیلم هایش 
بازی می‌کند. در صورتی که 
آقای ملک مطیعی بازیگری 
تئاتری بودند و حتی کار گردانی 
هم می کردند. قبل از انقلاب. 
مردم بیشتر این طور فکر 
می‌کردند اما بعدها با رشد 
رسانه‌ها و فضای ارتباطی 
این تفکر کمرنگ شد. البته این مسأله به دلیل 
همذات‌پنداری آدم‌ها با شخصیت هاست که باعث 
برقراری ار تباط عاطفی می‌شود. 

٭در کشورهای غربی این حالت چطور است؟ 
مردم چطور با بازیگران معروف برخورد می کنند؟ 

۴ برای مثال یک بار من و همسرم در 
خیابان‌های استکهلم قدم می‌زدیم. یک آقایی که 
بازیگر مطرح درهالیوود است. داشت رد می‌شد. 
اتفاقا برف شدیدی هم می آمد و یک فضای عجیب و 
غریبی بود. من به خانمم گفتم این فلانی است و او از 
من سوال کرد که پس چرامردم سراغش نمی‌روند؟ 
باشد کاری به او ندارند و مزاحمتی ایجاد نمی‌شود. 
نهایت برخورد در خیابان بایک بازیگر یک لبخند و 
کلاه‌از سر برداشتن است. چار چوب‌های ما با آنها 
فرق می کند. ماعلاقه‌مندیم که در جمع زندگی کنیم. 
اما انها دوست دارند در خود و انتزاع باشند. 


" اشخاص عاقل ودااخلاق حر گر کلامی در 


دا 


۰ 


ان نمی ود ند 


مه 


که احساسات د دگ 


ان دا 


٭-٭ 


دحهہ 


دار ساز ند 


#اسمادل 


سیروس مقدم و تکرار تجربه موفق«پایتخت» 

سیروس مقدم بااساخت سری دوم سریال 
«پایتخت»بار دیگر مهمان‌نوروزی‌مخاطبان تلویزیون 
شد . محسن تنابنده به عنوان سریرست نویسند گان 
به همراه کوروش نریمانی و حسن وارسته, قصه حمل 
گلدسته‌ای از شمال به جنوب کشور راموضوع اصلی 
قصه «پایتخت ۲» قرار دادند. قصه‌ای که با بازی روان 
و خوب بازیگرانی چون تنابندہ ریما رامین‌فر: احمد 
مهرانفر مهران احمدی و علیر ضا خمسه توانست 
بسیاری از مخاطبان تلویزیون را با خود همراه کند. 

معمولاساخت سری‌دوم مجموعه‌ای که سری 
اول ان با استقبال مواجه‌شده کار | سانی نیست. اما 
سیروس مقدم توانست بار دیگر تبحرش رابه عنوان 
کار گردانی که با سلیقه مخاطب تلویزیون آشنایی 
دارد. ثابت کند. 

« آب پریا» به سبک مر ضيه برومند 

مجموعه«آب پریا تازه‌ترین ساخته مرضیه 
برومند خالق آثاری چون «آرایشگاه زیبا»,«خودروی 
تهران ۱۱» و «همه بچهای من است . 

«آب پریا» داستان چن د پری است که‌برای 
نجات خواهرشان (آب پری) از چنگال دیو خشکسالی 
(اپوش) به زمین می آیند. حضور شخصیت‌های خیالی 
دردنیای واقعی‌باپیامی که بسیار ساده استفاده‌و رفتار 
درشت باطبیعت راه مخاطب گوشزد می در رشله 
قوت این سریال است. 

استفاده‌از جلوه‌های بصری و قصه‌ای روان که به 
قلم راضیه بر ومند و گیتی مر تضوی نوشته شده هر 
دو طیف کود کان و بز رگسالان رابا خود همراه کرد. 
حضور متفاوت بهناز جعفری»هنگامه مفید. سحر 
ولدبیگی امیر حسین صدیق.لیلی رشیدی و سیامک 
صفری در نقش‌هاو گریم‌های متفاوت از دیگر نکات 


جد ید رفت. 


گرد ھم آبی بز رکان سینما در «کلاهقرمزی» 


پس از کش و قوس‌های فراوان مجموعه «کلاه 
قرمزی» بالاخره به آنتن نوروزی تلویزیون رسید. 
تصوير برداری‌اين مجموعه در ر وزهای پایانی سال 
۹۱ اغاز شد و با وجود شتابی که در رساندن این 
مجموعه به پخش نوروزی شبکه دوی سیما بود. با 
کیفیتی قابل قبول روانه آنتن تلویزیون شد . 

ایرج طهماسب و حمید جبلی این بار نیز تجربه 
موفقی داشتند.هم کاری‌افرادی که هر کدام از 
آن‌هانام‌های معتبری در سینما و تلویزیون هستند, 
ازجمله مجید میر فخرای ی طراح صحنے ولباس 
فیلم‌های چون «رستاخیز». «روز واقعه». محمدرضا 
علیقلی آهنگساز فیلم‌هایی چون «مار مولک» و «خانه 
خلوت».علی قائم‌مقامی‌مدیر تولید آثاری‌چون 
«به رنگ ارغوان».«رستاخیز», «جمران» و مهر داد 
میر کیانی طراح گریم فیلم‌هایی چون «چمران» «به 
نام پدر» «جدایی نادر از سیمین» به کیفیت این 
مجموعه کمک زیادی کرد. 

استقبال از مجموعه نوروزی « کلاه قرمزی) در سه 
سال گذشته‌ثابت کرده‌این برنامه تنهامختص کود کان 
نیست وهی اه شدن طیفی از اقشار مختلف جامعه با 
این مجموعه نشان از محبوبیت این عروسک‌ها در 
بین بز ر گسالان نیز دارد. طهماسب و جبلی به عنوان 
نویسند گان « کلاه قرمزی» وجوه سر گرم کنند گی و 
انتق ال پیام‌های آموزشی به ک ود کان رادر کنار هم 
قرار داده‌اند و شاید همین نکته هیچگاه این مجموعه 
عروسکی را به تکرار دچار نمی‌کند . 

« همه خانواده من» و یادآوری سنت‌ها 

مجموعه «همه خان_واده‌من» ساخته داریوش 
فرهنگ که در روزهای انتهایی سال در جدول پخش 
شبکه سه سیما جای سر یال «یژمان» سروش صحت 
را گرفت. از دیگر آثار نوروزی تلویزیون بود. 
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تلویزیون طبق روال سال ‌های قبل با مجموعه‌های مناسبتی به استقبال سال 


شبکه یک سیما بامجموعه تلویزیونی «پایتخت ۲» به کا رگردانی سیر وس 
مقدم. شبکه دوی سیما با مجموعه «آب پریا » ساخته مرضیه برومند و «کلاه 
قرمزی»ب هکا رگردانیایرج طهماسب.ش بکه سه بامجموعه «همه‌خانواده 
من» ساخته دار یوش فرهنگ و شبکه تهران با مجموعه «هفت سین» به 
کا رگردانی یدالله صمدی سال جدید را آغا ز کردند. 


بهناز شیر بانی 


مهدی‌بهپور ومجید آسود گان‌نویسند گان این 
سریال موضوع تقسیم ارث بین دو خانواده را که تا 
حدی چهره‌سنتی خود راحفظ کر ده‌اند. دست‌مایه 
قرار دادند. از طرف دیگر انتخاب شهر کاشان به 
عنوان محل فیلمبر داری و نشان دادن بناهای سنتی 
مثل خانه‌ای که خانواده‌لطف الله خان در آن زند گی 
می کنند. کمک زیادی به روایت قصه کر ده است. 
چون «سلطان و شبان».«تولدی دیگر». «راه شب» 
و...این بار با گوشه چشمی به آداب ورسوم وفرهنگ 
ایرانی«همه خانواده‌من»رابرای تلویزیون ساخت. 
به گفته خودش این سریال به نوعی «سلطان و شبان» 
مدرن وامروزی است. 

« هفت سین» و یاد آوری یک فیلم سینمایی 

مجموعه«هفت سین» کاری از یداللّه صمدی 
مجموعه «شوق پرواز» به کار گردانی او روی آنتن 
رفت. سعید فرهادی و احسان بیگلری دو نویسنده 
مجموعه «هفت سین» هستند. موضوع اصلی داستان 
در قسمت‌های ابتدایی یاد اور فیلم سینمایی «بی‌خود 
وبی‌جهت» ساخته عبدالرضا کاهانی بود.داستان 
اسباب کشی یک خانواده‌از خانه‌ای و مصادف شدن 
حض ور خان_واده‌ای دیگر در همان خانه وبلاتکلیفی 
آن‌ها بابت کلاهبرداری صاحبخانه ومشکلات این دو 
خانواده, شباهت بین این دو اثر رایاد آوری می کر د.اما 
رفته رفته در ادامه‌داستان‌هایی که برای این دوخانواده 
رقم می‌خورد موضوع قصه را به سمت دیگری می برد 
ودراین بین حضور بازیگر انی چون فر دوس کاویانی. 
سیر وس گر جستانی, جواد عز تی و ستاره اسکندری به 
جذابیت قصه کمک کرده است. 

اما بااین وجود هیچ یک از این سریالها نتوانستند 

۰ 


در گذشت عسل بدیعی و هوشنگ کاووسی 
منتقد قد یمی سینما؛پیش بینی اهدای اسکاری دیگر 
به اصغر فرهادی, بستری شدن دوباره‌ی سعدی 
افشار در بیمارستان...از خبرهای‌سینما و تئاتر ایران 
در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل سپری شده نوروز 


۲ بود. 
شم ارال مسج په حمید فرخ‌نژاد خبرهای مرب وط به حمله 
هید فرح نژاه اشرار مسلح راتایید کرد. این بازیگر سینمادر 


گفت وگویی در وایسین روزھای سال ٩۱‏ گفت: 
١٦٣‏ وا ۰ 
درساعت ۱۲ ظهر یک روز کاری, در خیابان 
«آفریقا» مقابل چشمان مر دم این اتفاق می افتد 
و نمی‌دانم مقصر اصلی. در این عدم امنیت برای 
شهر وندان چه کسی است؟ 

حمید فرخ‌نزاد در جشنوارهسی‌ویکم 
فیلم فجر به عنوان بازیگر بر گزیده برای فیلم 
«استرداد» سیمرغ گرفت. 


د رکذ شت یکی از منتتداي و کار کرد انان ند یی سینمای ایران 
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۳ ` 


در ۲فروردین ماه خبر رسید که‌هوشنگ 


ے ج٢‏ 


کاووسی منتقد و کار گردان قدیمی‌سینما 
از دنیا رفته است.او که از مدت‌هاقبل در 
i‏ 
بود. در گذشت. 

امیرهوشنگ کاووسی متولد ۱۳۰۴ 
در تهران وفارغ التحصیل مدر سه سینمایی «اید ک»ودانشگاه «سوربن»پاریس 
بود.او به عنوان نویسنده منتقد سینماو کار گر دان در سینمای ایران فعالیت 
داشته و اصطلاح «فیلمفارسی» از ابداعات اوست. 

کاووسی به عنوان کار گر دان, فیلم‌هایی چون «ماجرای زند گی».«۱۷ روز 
به اعدام» و «خانه کنار دریا»راساخته و مدير مسوولی مجله «هنر و سینماء» را 


و عدوا للع ای مدو کر کردلتقرے اواز کان کد 
سینمای‌ایران -۵ فر وردین ماه‌از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنر مندان 
بہشت رهرازس) تھر ات دشیم شد در مرامم شیع پکر مف سای ایران؛ 
عرت‌الاهاسطای رسا کان دار اس دزاده یمن فر مان آرا ہک 
گلمکانی. سید احمد میر علایی. حسین ترابی. همایون اسعدیان. عز یز ساعتی: 
احمد طالبی‌نژاد و. حضور داشتند . 


د رکذ شت نا کھا یی تسل بدیعی و امد ای اغضای بدن او 

i‏ در آخرین روزهای تعطیلات 
نوروزی, خبر ناگوار د رگذشت یکی از 
بازیگران جوان سینماو تلویزیون منتشر 
وباابراز تاسف بسیار زیاد هنر مندان و 
ھنردوستان روبروشد. ۱۲ فروردین‌ماه. 
1 عسل بدیعی به‌علت ایست تنفسی که به 
خونریزی مغزی منجر شد. در گذشت و 
اعضای بدن او بنا به درخواست خودش 


به بیماران نیازمند اهداشد. 


۰ م۵ ۰ ۰ + » ۰ 

از د رکذ شت مسر مد آن تا پیش ایس اسکار 

در واپسین روزهای سال ۹۱ ازدحام وبی‌نظمی 
که در پرداخت عیدی به قشر فعال در حوزه سینما 
بوجود آمده‌بوداز خبرهای‌داغ شد.این عیدی‌در 
واپسین روزهای‌سال در محل اتحادیه تهیه کنند گان 
توزیع شد امانوع بر نامه‌ریزی صورت گرفته از سوی 
کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به گونه‌ای انجام 


شد که شرایط ناخوشایندی رادر این مسیر رقم 
زده‌استبرنامه‌ریزی صورت گر فته برای توزیع 
هدایای‌یادشده باعث شد که روبه‌روی‌ساختمان 
تهیه کنن د گان ازدحام جمعیت زیادی دیده شود 
واین موضوع مورد توجه و بعضا وا کنش عابران 
قرار گرفت. 


مغر مغد آن به پاری سعدی انشا ر شنا فنند 
هنرمندان تثاتروسینمادر آخرین روزهای 
7 لا 
یاد گاری گرفتند. 
هنرمندانی همچون حامد به داد.باران | 
کوئری,رویاتیموری ان,پانته آ بهرام.الهام 
یاوه‌ن_ژاد. صابر ابر مهمرداد صدیقیان, مهراوه 
شریفی‌نیاء با حضور در بازارچه نوروزی برج 
میلاد برای سعدی افشار کمک‌های مردمی 
این هنر مندان برای نخستین بار در قبال 
گرفتن عکس یاد گاری با طر فدارانشان, وجه نقد دریافت کردند و آن رابرای 
کمک به سعدی افشار اختصاص دادند:در این بر نامه که به کوشش شبنم مقدمی. 
بازیگر تئاتر وسینمابر گزار شد نشر یه «خط خطی » مجلد ها و تقد یم‌هایی رابه 
صورت همت عالی به فروش رساند. 
همچنین گروه موسیقی «بمرانی» یک سری 0۷0 های آثارشان رابرای 
کمک به سعدی افشار به فروش رساندند. 


اماسعدی افشار باسابقه ترین چهره‌های سیاه‌باز ایرانی ۲ فر وردین امسال 
برای چندمین بار در چند ماه گذشته در بیمارستان بستری شد و پس از چند روز 
۷فروردین ماه دوباره به خانه منتقل شد. 

سعدی افشار مد تهاست که دچار بیماری پو کی استخوان است این بیماری 
باعث شده کمر و پای او دچار شکستگی شود اما در حال حاضر عفونت ریه نیز به 
مشکلات او اضافه 285 


پیش بینی یک وب سا یت از شا نس دریافت دو میں 
هایزه اسکار اصفر فرهادی 

اصغر فرهادی این روزها آخرین مراحل فنی فیلمش «گذشته» را در پاریس 
پشت سر می گذارد و اوایل فروردین ماه در سفری ۰۲ ۳ روزه برای بر پایی کار گاه 
فیلسازیش به دوبی سفر کرد .امادر روزهای نیمه تعطیل سپری شد ه.وب‌سایت 
۸٥060٤51110)‏ در بخش پیش بینی‌های اسکار آینده, نام «اصغر فر هادی» 
را ار 
داده‌است .وب‌سایت سینمایی «006051110011» در بخش پیش‌بینی 
برند گان اسکار ۰۱۴ ۲ نام اصغر فرهادی رابرای نگارش فیلمنامه‌ی « گذشته» 
در مقام چهارم قرار داده است. 

نام‌این کار گر دان ایرانی در بخش بهترین فیلمنامےەی اور یجینال بالا تر از 
«کورمک مک کار تی» نویسنده‌ی سرشناس آمریکایی به چشم می‌خورد : 

دراين فهرست نام «اریک راسل» برای نگارش فیلمنامه‌ی «پروژه بی نام 
دیوید او. راسل» در صدر دیده می‌شود . 

پس از اواز «باب نلسون» بر ای فیلمنامه نویسی «نبر اسکا» به عنوان دومین 
شانس دریافت جایزه اسکار یاد شد ه‌است.در جد ول پیش بینی بر نده‌ی اسکار 
بهترین فیلمنامه‌ی اوریجینال پیش از نام اصغر فرهادی, کار گر دان «جدایی نادر 
از سیمین». اسم «رایان کو گلر» برای فیلم «فروت‌ویل» دیده می‌شود . 


س ‏ کفنکه دا آدمها 


« 


یږ 


سو خو ار ی دد ڼال دارد 


ار دار کت 


آدردست 


شب مه آلود وخیس بود.«می‌وونگ» عتیقه ف روش 
معروف هندی همچنان که جلوی در هتل «امپایر» 
بمبتّی ایستاده بود منتظر دوستش «ماهان بانرجی» 
رئیس پلیس جنایی شر بود.اوشدید آغمگین بود. 
کلمات رئیس‌هنوز در گوشش زنگ می‌زد: فلورا 
هوبسون مرده! او ساعتی قبل خود کشی کرده... 

وونگ از دوستان نزدیک فلورا بود. به همین خاطر 
بانرجی در مکالمه تلفنی‌اش به او گفته بود: 

می خواهم توهم بامن برای تحقیق ورسیدگی 
به‌خانه آن مرحومه بیایی. به هر حال تواوراخوب 
می‌شناختی و شاید بتوانی به من کمک کنی تادلیل 
خود کشی او را بفهمم 

بله.«می‌وونگ. پیر زن ثر وتمند راخوب می‌شناخت. 
فلو رآهوبسون یک ‌نقطه‌ضعف‌داشت.اوشبکورمادرزاد 
بود واز تاریکی هم می‌ترسید. اما... مرد عتیقه فروش 
نمی‌توانست باور کند فلورا بعد از شصت واندی سال 
زندگی, به این علت خود کشی کر ده باشد. 

اتومبیل کر و کی‌سیاه‌رنگی جلوی‌هتل و کنار خیابان 
ترمز کرد ولحظه‌ای‌بعد ماهان بان جی از آن‌بیرون 
آمد و...و می‌وونگ دید که رئیس درشت هیکل پلیس 
لباس سیویل پوشیدہ و مثل اغلب هندی‌ها عمامه 
بزرگی بر سر دارد. عتیقه فروش قدم جلو گذاشت 
ودست او رافشرد بانرجی از میسان ریش انبوهش 
لبخندی زد و گفت: خوشحالم که آمدی وونگ! 

می وونگ سری‌تکان‌دادوداخلاتومبیل‌شد.راننده 
دوباره‌ماشین راروشن کرد و به سیل اتومبیل‌های 
خیابان ملحق شد. رئیس پرسید: فکر می کنی چه چیز 
این زن را وادار به این کار کرد؟ 

عتیقه‌فروش شانه‌اش رابالا انداخت: 

-نمی‌دانم. اصلاً خود کشی او برای من قابل قبول 
نیست. همین هفته قبل او یک تابلو گر انقیمت از من 
خرید و برادرزاده‌اش آمد و آن رابرد تااو آن رابرای 
جشن تولد شصت و پنج سالگی‌اش که اواسط ماه آینده 


است در تالار پذیرایی خود نصب کند. 

رئيس زیر لب گفت: این برادر زاده باید «والتر 
کاراوی» باشد. او از مدتی قبل با عمه‌اش زند گی 
می کرد. آیامی‌دانستی که برادر ناتنی والتر هم چند 
هفته‌ای هست که | نجاست؟ 


وونگ متعجبانه جواب داد: 

-نه... هر گز از او چیزی نشنیده بودم. 

بانرجی غرید: آدم آواره‌ای است و اولین بار است 
که به‌هند آمده! فکر می کنم سابقا ملوان یک کشتی 
خصوصی صید مروارید بوده و تصادفاً پایش آسیب 
دید و عمه‌اش اصرار کرد که نزد او بماند. تو امشب او 
رامی‌بینی. حالا آنها در حاشیه جاده فرعی در ختکاری 
شده که به خانه بز رگ و قدیمی «هوبسون» می رسید 
جلو می رفتند. خدمتکار جوان در را بر ایشان باز کرد و 
انهارابه تالار پذیرایی پر زرق وبرق‌ویلابرد.والترو 
و باریک‌اندامی بود. تقریباً ۵ ساله و کمی عصبی. او با 
دست دراز کرده جلو رفته و به آنها خوشامد گفت: 

-آه!متأسفم که شما را به زحمت انداختم رئیس! 

بعد سری برای وونگ فرود آورد: 

-شماهم لطف کردید که آمدید. آقا! 

سپس والتر کاراوی برگشست و به معرفی برادر 
ناتنی اش پر داخت: پیتر به سختی از صندلی راحتی اش 
بلند شد و عصازنان جلو امد.اومرد آرامی به نظر 
می‌رسید وموهای‌سیاهی‌داشت. پوست آفتاب خورده 
و خشن اونشان‌می‌داد که سالهار وی دریازند گی کر ده. 
وقتی مراسم معارفه تمام شد والتر روبه پلیس کرد و 
گفت: وا... من درست نمی دانم ماجر | چه بود. عمه فلورا 
این اواخر حال و رفتار غیرعادی داشت. تمام ظواهر 
نشان می دھد که‌اوعملاً خودش رااز بالکن کوچک 
اتاق خوابش پایین انداخته. آن ساعت عمه تنها بود. 
پیتر در سالن پذیرایی کتاب می‌خواند و من هم در اتاق 
خودم بودم.خدمتکار صدای فریاد اورا شنید وبعد 
صدای برخورد جسم عمه بیچاره‌ام به کف آسفالت 
محوطه اتومبیل رو خانه شنیده شد. 

مرد نالید: اوه, خدای من... جه فاجعه غم‌انگیزی... 
عمه فلورا یک فرشته مجسم بود! 

رئیس پلیس جنازه زن ثر وتمند انگلیسی و محل 
سقوط رابررسی کرد. آن وقت بانرجی و وونگ به 
طبقه بالا و خوابگاه فلورا هوبسون رفتند. اتاق بز رگ 
و خیلی زیبا تزئین شده‌بود. اشیاء عتیقه و ظریف 
فراوانی که می‌وونگ طی سالها به این زن فر وخته 
بود در تمام اطراف دیده‌می‌شد. عتیقه فروش آنجا 
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نشانه‌های آشنای فراوانی می دید که غم و اندوهش 
رابیشتر می کرد. 

والتر کاراوی وب ادرناتنی اش ھر دوبه طبقه بالا 
آمدند و آنجاروبروی آنهاایستادند.پای چپ پیتر 
بدجور می‌لنگید او نفس‌زنان روی عصای آهنی خود 
تکیه کرد.والتر گفت:البته شماباید شنیده باشید 
که عمه شب چشمش نمی دید و تاریکی به طر ز 
وحشتناکی اورامی‌ترساند .هیچ وقت بعد از زتاریک 
شدن‌هوابیرون نمی‌رفت وچراغ‌های خانه تاصبح 
روشن می‌ماند واگر لامپی می سوخت فوراً دستور 
می داد آن راعوض کنند. همانطور که می بینید اتاق او 
کلید روشن وخاموش کردن برق ندارد. جریان برق 
راہ ظورایا ک رر موص مر تیآ 
کنتور اصلی برق ویلا وصل است... 

نگاه وونگ روی چیز جدیدی در اتاق متوقف مانده 

او از والتر کاراوی پر سید: 

مرد بور که کمی گیج به نظر می رسید گفت: 

عتیقه فروش خیرہ در جشمان او نگاه کرد: 

-آیاامکان ندارد عمه‌تان دچار تاریکی غیر منتظره 
شده‌باشد واز شدت وحشت و دستیاچگی به بالکن 
دوی دهو نا گهان روی‌نر ده‌مهتابی افتاده‌و... به پایین 
سقوط کرده باشد؟ 

والتر کاراوی سرش رابالا انداخت: نه قربان, در 
این چند روز برق نرفت مگر نه پیتر؟ 

-چرا... مااصلاً قطع برق نداشتیم. _ 

وو نگ روبه پلیس چر خید: پس متا سفانه باید 
بگویم که خانم هوبسون به قتل رسیده است. 

بانرجی چشم به هم زد: 

از کجااین فکر رامی کنی وونگ؟ 

-من مطمئن هستم که دلیل بیرون دویدن خانم 


هوبسون از این اتاق. وحشت اواز تاریکی بوده‌واو 


تصور می کند شخصی عمد ا لامپ این اتاق را خاموش 
کرده‌است! 

والتر کاراوی پر سید: 

-چطور می توانید اینقدر مطمئن باشید؟ 

وونگ باانگشت به ساعت روی میز اشاره کرد 
و گفت: علامت قطع جریان برق روی ساعت معلوم 
است... آن نقطه قرمز رنگ روشن وسط صفحه نشان 
می‌دهد که برق بر ای مد تی قطع شده. این نقطه به طور 
اتوماتیک روشن می شود تاصاحب آن متوجه شود و 
ساعت را دوباره تنظیم کند. 

مرد بور چشم به ساعت دوخت و حالت حيرت و 
اخم در چهره‌اش سایه انداخت و گفت: 

-آه...حق با شماست...امالعنت بر شیطان. چه 
کسی می تواند این کار را کردہ باشد؟ 

رئیس پلیس آهی کشید: فکر کنم به زودی خواهم 
فهمید... کنتور برق کجاست؟ 

والتر کاراوی گفت: طبقه پایین. در اتاق نگهبانی 
نزدیک آشپزخانه! 

همه جز پیتر به سمت در رفتند. مرد مجروح 
درحالی که با آشفتگی به ساعت خیره نگاه می کرد 
پرسید: چراباید کسی بخواهد چنین بلایی سر عمه 
فلورا بیاورد؟ 

بانرجی تمسخر آمیز جواب داد: معمولاً اینگونه 
جنایتها به خاطر پول انجام می شود! 

بعد رو به والتر کرد و گفت: 

-می‌دانید چه کسی وارث عمه‌تان است؟ 

رنگ مرد بلوند سرخ شد: آه! عمه فلوراغیر از 
من و پیتر کس دیگری رانداشت ولی مطمتناً شما 
فکر نمی کنید که یکی از ما دو نفر این جنایت کثیف را 
مرتکب شده باشد. هان؟ 

ریس گفت: من هیچ کس رامتهم نمی کنم... آیا 
می شود از بیرون به کنتور برق و فیوزهایش دسترسی 
پیدا کرد؟ 

والتر کاراوی سری جنباند: 

-متأسفانه بله... راه‌باریکه‌ای هست که از باغچه 
پشتی به عقب ساختمان ویلا ختم می‌شود. اما...خدای 
من, چه وحشتناک... من نمی‌خواهم باور کنم! 

می وونگ ورئیس بانرجی به کمک چراغ قوه جای 
پاهایی را روی جاده خاکی و مرطوب پشت خانه پیدا 


خوذ کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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پاسخ ده اختلاف در تصویر 


کر دند و همین‌طور یک چیز انکارناپذیر دیگر ... 

اثر فرورفتن عصابر زمین در کنار آثار کفش به 
فواضل فغین!!::رفٹیس مین موقرانه گفت: 

خب.... خب...حالا شک ندارم که یک نفر 
کنتور برق خانه رادستکاری کرده و باعث مر گ فلورا 
هوبسون شده‌است وما هر دو می دانیم این شخص 
کیست. نمی‌دانیم دوست عزیز؟ 

وونگ جواب داد: 

-اوه..بله... می‌دانیم! 

چند دقبقه بعد آنهادوباره د راتاق پذیرایی مقابل 
دوبرادر ایستاده بودند هر دو مرد جوان بی‌صبرانه 
می‌خواستند بدانند آنها چه چیزی پی دا کر ده‌اند. 
بانرجی به سنگینی گفت:ما می‌دانیم چه کسی باعث 
مرگ خانم هوبسون شده. 

سپس نگاه خیره‌اش روی مرد مجروح افتاد... 

-ماجای پاهایی در عقب خانه‌پیدا کردیم.همچنین 
جای عصا!... پیتر اعتر اض کنان گفت: 

اما آمامن این کاررانکردیوسنی کرد پا کرک 
عصادر دست چپش از صندلی بلند شود... 

امامر د عتیقه فروش قدمی به طرف اوبرداشت و 
گفت: بنشینید اقای کاراوی.خواهش می کنم خودتان 
راناراحت نکنید.من آمادہ دفاع از شما هستم. شمادر 
حقیقت گناهی ندارید... بانر جی مبهوت پر سید: 

از کجا این رامی گویی وونگ 

از جای عصاها.من موقع بررسی آنها متوجه شد م 
کەاثر عصادر طرف راست رد پاھاقراردارند۔ھر 
کس که می‌خواسته پیتر کاراوی رامقصر جلوه دهد. 
نقشه خوبی کشیده.امااز شدت عجله و هیجان یک 
چی زمهم رافراموش کر ده و آن‌اين که پای چپ پیتر 
کاراوی مجروح است واو طبعاً موقع راه‌رفتن عصارا 
به دست چپش می گیر د و در سمت چپ مسیر ح ر کت 
خود. عصا می زند. اما... شخص توطته گر از این مساله 
پراهمیت غافل مانده و موقع اجرای نقشه اش عصارا 
دست راست گرفته است.... 

رنگ والتر کاراوی مثل گچ سفید شده‌بود و توان 
ایستادن نداشت. وونگ لبخند زنان اضافه کرد: 

-چون فقط یک نفر دیگر هست که از مرگ فلورا 
هوبسون بیچاره سود می‌برد... فکر نمی کنم شمادر 
شناختن قاتل مشکلی داشته باشید. دارید رئیس؟ 


قصه یک آه 
بقیه از صفحه ۴۱ 
من‌بترسن.من باید از مردم بتر سم چون‌اگه کسی 
که سر ماخورده و نزدیک من عطسه کنه چند ماه‌باید 
تو بیمارستان بستری بشم. سیستم ایمنی بدن من کم کم 
از کار می افتاد و در برابر کوچیک ترین مریضی ھا هیچ 
مقاومتی نداشتم. یو گنی به قولش عمل کرد و منو آورد 
ایران وبه خونه یکی از دوستاش برد بعد رفت تابا 
پدرم حرف بزنه. نتیجه‌ش از اول واسه من معلوم بود. 
بابام خیلی تیز بود و زود فهمید بر گشتن من به خونه 
واسه یو گنی خیلی مهمه بنابراین یه صور تحساب مفصل 
بهش محل نذاشت ومنو برد بیمارستان و گفت:باید دو 
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۰ 


که 


مه 


سه ماه بستری بشی. تو رو به دوستم می‌سپرم و میرم 
دوبی. بازم میام بهت سر میزنم. حالت که خوب شد تورو 
E‏ 
چرادر حق من این همه خوبی می کنی؟ 

جواب قانع کننده‌ای نداد و رفت.دوهفته بعد هم 
بر گشت. دختر خاله‌ش هم باهاش اومده بود. یو گنی به 
من گفت:اون روز پر سیدی چرا کمکت می کنم. حالا بهت 
جواب میدم: من از روزی که صداتو شنیدم. گرفتارت 
شدم.وقتی که پیشنهاد کر دم از استودیو فرار کنی, 
می‌خواستم توروببرم تاجیکستان وباهم از دواج کنیم. 
تو رو دزدیدن و دو سال طول کشید تا پیدات کردم و 
بااین که می‌دونستم چه بیماری مهیبی گر فتی. هر روز 
امی‌دوار بودم بر گردی.حالا هم فکرامو کر دم.اگه قبولم 
داشته باشی, می‌خوام ازت خواستگاری کنم. 

یخ کردم. بعد داغ شدم. بعد دست و پام سست شد 


ت تو 


قف می کند هد ۱ 
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لا ھی شو 
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داشت؟ آیایه نفر پیداشدہ که اونقدر خودمودوست 
داره که براش مهم نیست چه گذشته‌ای داشتم و حالا 
هم یدز دارم؟ باورم نمی شد. من مطمتن شده بودم که 
عشق, مر ده و به باد فنارفته ولی حالا می‌دیدم نها عشق 
سر مایه شواز دوبی به ایران انتقال داد و حالا چند ساله 
ایران هستیم.من یکی از فعال‌های باشگاه‌های بین المللی 
اچ.ای.وی مثبت هستم.باور کن که حالا خوشبختم ولی 
راستش اينه که گاهی که به عکسای قدیمی خودم نگاه 
می کنم. آه سینه شسکنی میاد تو قلبم و دلم می خواد گریه 
کنم و به پدر و مادرم بگم من هنوز زنده هستم. 
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ول دورانت 


اولین فوسسه ترهیم غو در اهران ج 
زیر نظلر متخصص ترمیم عو از کانادا 
تهران- خابان وئی عصر - حب سعا افرطا < لقه سوم 

نشن: ۸۸۸۹۳۱۲۳۲۳ 


ور ین ۹۲ رطلادات کل : 


حبیب الله نیک نژاد 


بھترین دروازه‌بان تاریخ 
لیک برتر! 
«گوردون بنس» «پیتر سیلیتون» «دیوید سیمان». 
«مای کل اشمایکل» و«ادوین‌واندرسار» از جمله 
دروازه‌بان بز رگ حاضر در فوتبال جزیره طی ۰ ۴سال 
اخیر بوده که هر کدام از انان افتخارات زیادی برای 
تیم های خود بوجود آوردهو نامشان‌در تاریخ رقابتهای 
لیگ برتر انگلیس جاودانه شده است. 
به‌هر حال دوران غرور آفرینی وبزر گی تمامی آنان 
سپری شدهو حالا نوبت «پیتر جک» دروازه‌بان 
تیم ملی جمهوری چک و باشگاهی چلسی می‌باشد. 
مردی که تاریخ س از ترین در وازه‌بان حاضر در فوتبال 
جزیره شناخته شدہ چرا که او در یکصد وسی‌وهشت 
بازی‌بدون گل خورده‌میدان راتر ک کردهو به گفته 
ورزش نویسان اروپایی -0162118116608_بوده 


دروازه‌بانی که در سال ۲۰۰۴ باروی کار آمدن «خوزه 
مورینیو» در چلسی وی با قیمتی ر کورد آفرین از «لنز» 
فرانسه جدا و راهی «استامفوردبریچ» در شهر هميشه 
بارانی لندن شد و در اولین فصل حضورش در جمع 
آبی‌پوشان چلسی در ۵ ۲ بازی بدون گل خورده میدان 
راترک کرده‌ودر کنار «دور گبا» مهاجم بز رگ این 
تیم عمده‌ترین نقش را در قهر مانی چلسی در لیگ بر تر 
داشت.زیراآنان‌بعداز ۵۰سال بە جام قهرمانی 
امّامصد ومیت‌های‌پیاپی باعث گر دید تااین دروازه‌بان 
بزرگ.هميشه در اوج باقی نمان ده‌و آخرین آنان 
مصدومیت شدید اواز ناحیه سر بود که می رفت تا 
برای همیشه از دنیای قهر مانی دور شود که سر نوشت 
برای‌اوچیزدیگری رقم زد وحالا سالهاست که 
این دروازه‌بان ۲۰ ساله با محافظ سرراهی میادین 
می‌شود. 

«پیتر چک در مصاحبه‌اش با روز نامه سیاسی ویر تير اژ 
گاردین درباره رک ورد ۱۳۸ بازی بدون دریافت گل 
می گوید: شاید من دروازه‌بان خوبی بوده‌ام, ولی خوبتر 
از من سیستم‌های تدافعی بوده که مربیان مختلف از 
جمله «خوزه مورینیو», «گاس هید ینگ ». «روبر تو 
دی‌ماتئو» واین آخر «رافائل بنیتز» با بازیکنان بزرگی 
همانند «جان تری».«اشلی کول», «ویلیام گالاس». 
«داوید لوئیز» و دیگران در اختیار داشته‌اند وباعث 
شدند که ما به افتخارات زیادی از جمله پیروزی نهایی 
درجام قهرمانی باشگاههایاروپادر سال گذ شته 
دست یابیم 

«پیتر چک »با قد ر دانی از تمام مردان خط دفاعی تیم 
خ ود می‌افزاید:مادر جام قهرمانی باشگاههای‌ ار وپا 
دچار بدشانسی شدیم و مصدومیت بازیکنان کلیدی 
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$ 


ماو دورشدن «فرناندو تورس»از گلزنی‌های 
همیشگی‌اش باعث حذف زودهنگام ما شد و حالا 
تمام امیدمان به لیگ باشگاههایاروپابوده که پیروزی 
رادر این رقابتها دنبال می کنیم و من امیدوارم.اگر 
قرار باشد «رافا گل بنیتز» در پایان این فصل از جمع ما 
جدا شود. او با افتخار از «استامفورد بریج» و خاطره‌ای 
زیبادرذهنش از تیم ماباقی‌بماند وشاید هم اگرما 
قھرمان این جام شویم.مدیران‌باشگاه در باره او تصمیم 
قدرت وویژگی‌ه ای خود رانشان داده وبا این تیم 


در سال ۲۰۰۵ قهرمان در سال ۲۰۰۷ نایب قهرمان 
اروپا شده وبا اینترمیلان در سال ۲۰۱۰ قهرمان 
جامباشگاههای جهان شده وباقابلیت تکنیکی و 
تا کتیکیپذیری بازیکنان‌ماتازه آ شناشدهوحیف است 
که «استامفوردبریج» را بدین زودی تر ک نماید. 


انتقاد مربی پیر بابر بها 


«یوپ‌هاینکس» سرمربی ۶۷ ساله تیم 
بایرن‌مونیخ یکی از شاخص ترین مربیان تاریخ فوتبال 
۷۷٣‏ ۹ ۹ ار 
قھرمانی باشگاههای اسپانیادست یافته است.مردی 
که دو سالی رابه عنوان پرستاری از همسر بیمارش از 
دنیای مربیگری فاصله گرفت و بعد از آن که بیماری 
سرطان همسر وی بهبود یافت, او مجد دا به عنوان 
مربی بەمیادین باز گشت واز سے سال قبل بد ین سو 
مسئولیت مربیگری‌تیم‌بایرن‌مونیخ رادردست گرفت 
واوج قدرت‌نمایی وی فصل فوتبال ۱۳ 0۸0 
77 ۹ 
علی ‌رغم تمام حمایت‌هایی که از سوی مدیران این 
باشگاه‌بز رگ از اومی‌شود.با آنان دچار اختلافاتی شده 
وبه‌خاطر قراردادی که با «یه‌به گواردیولا»‌بستند. این 
تنش بیشتر خود رانشان داد. 

«یوپ‌هاینک س» 
معتقد است که بایرن 
مونیخ طی دو سال 
خوبی از نظر تاکتیکی به 
دست آورد و به همین 
مسا 


هھ 
الاعات ی س رو ۳۵۵٤‏ 


میتراحمشیدی 


زیر سایه بوروسیادور تموند قرار گر فته وفینال جام 
قهر مانی سال قبل باشگاههای اروپا رانیز در مونیخ 
در برابر چلسی رابه مردان حریف واگذار کردہ ولی 
امسال تمام نارسایی‌های تا کتیکی جبران شده ومردان 
او می‌توانند به سے جام قھرمانی و حذفی باشگاههای 
آلمان و جام قهرمانی باشگاههای اروپا دست يابند. 

«یوپ‌هاینکس» که در بازی پر گل و شادی اور 
بایرن‌مونیخ در برابر وردربرمن برای‌هزارمین بار به 
عنوان مربی و بازیکن در بوندسلیگا بر روی نیمکت 
می‌نشست. در مصاحبه‌اش با خب ر گزاری آلمان و به 
نقل از روزنامه ورزشی«بیلد» می گوید: شاید دانش 
و علم روز« په په گواردیولا» از من بیشتر وبهتر 
باشد.ولی | نچه مسلم است این که این بایرن‌مونیخ 
با مربیگری من به این سطح و بلوغ تاکتیکی دست 
یافت و حیف است که این شرایط رادچار تغییر کنیم 
وبایری دیگر بسسازیم زیرا این مسأّله زمان می برد 
وبایرن‌مونیخ از وضعیت کنونی فاصله خواهد گرفت 
و من دلم برای خودم نمی سوزد. چرا که اگر بخواهم 
به کار مر بیگریادامهدهم.تیم‌های زیادی خواهان 
تجربهام بوده و من بیکار نخواهم ماند. بلکه دلم برای 
تماشاگران بایرن‌مونیخ و نیز بازیکنانی می‌سوزد که 
سالها به انتظار بایرن مونیخ بزر گ به انتظار نشسته و 
حالا که به آن رسیده‌اند.باید منتظر شرایطی جدید 
باشند که مطمئناً برای یکی دوسال آینده پاسخ نخواهد 
ا رهد پاشید۔ 

حالا کهصحبت زر کوردهاشد.بدنیست 
اشاره کنیم که «بوپ‌هاینک‌س» به عنوان مر بی در 
بوندسلیگاصاحب ۴۸۴پیروزی وبه عنوان بازیکن 
۰ ۱ پیروزی به عنوان مربی شده است. 

«اتوریها گل» مربی تیم یونان در جام ملت‌های 
اروپادرسال ۰۴ ۲۰ که‌بااین کشسوربەمقام قهر مانی 
دست یافت.صاحب ۳۹۱ پیروزی و «هانس ویس 
وایلر» سرمربی اسبق بوروسیا مونشن گلادباخ که 
مربی «یوپ‌هاینکس» در این تیم بوده‌ودرسال 
۳ بروی نیمکت :فیس دچار سکته 
قلبی شد و جان باخت با ۱۲ ۲پیروزی در نزدیکی‌های 
رکورداین مربی بز رگ قرار گر فته‌اند واين ر کورد تا 
پایان فصل فوتبال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بهتر خواهد شد و 
«یوپ‌هاینک س»اگربه کشورهای عربی ویا آمریکا 
نرود ومجدد آمسئولیت مربیگری یک تیم آلمانی را 
به عهده‌بگیرد این ر کورد افزایشی بیش از حد خواهد 
گرفت.در تاریخ فوتبال آلمان تنها «اتور یه گل» با 
۷ بازی در صدر جدول رده‌بندی بیشترین کسانی 
که در بوند سلیگاحضور داشته‌اند. نامش بالاتر از 
«یوپ‌هاینکس» قرار دارد. 9 
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دانشی آسور کلاس سوم رافتھای 


مد ربسه معراج امیر آباد 


فرسال تحصیلی ۱۹۲ معدل ۲۰ شاگرد سار شناختہ شدہ ام 


بانشگر از اولیاء محترم مدرسه موا 
سر کار خانم رقید اسغری 


سر گذشت واقعی 


بقیەاز صفحه ۴۹ 


فیروزه بود. قرار بود با هم ازدواج کنن!» فامیل‌هایمان 
همه چون می‌دانستند ماجرا از چه قر ار است زدند زیر 
خنده اما ناگهان عادل از جایش بلند شد و رو کرد به 
من و گفت: «من و تو خیلی با هم بیرون رفتیم و حرف 
زدیم اما شما به من نگفته بودی قبلا نامزد داشتی!» و 
سپس به خانواده‌اش گفت: «زود پاشین بریم که دیگه 
جای مااینجانیست!» 
بفهمانند که آن حرف یک شوخی بوده وواقعیت 
ندارد.فایده‌ای‌نداشت. آنها باناراحتی خانه‌مان را 
ترک کردند و آنجا بود که من برای اولین بار روبروی 
شد. پدر و مادرم از اینکه به آنها حقیقت رانگفته و 
بی‌اجازه آنها با عادل بیرون رفته بودم. شاکی بودند. 
رفته بود توی لک ومن با داد و فریاد می گفتم که عادل 
را دوست دارم و مخالفت هیچ کس برای ازدواج با او 
برایم مهم نیست! عمه بیچاره‌ام هم تلاش می کرد که 

دوسهسععتی از رفتن عادل و خان‌واده‌اش 
می‌گذشت که عادل بالاخره بعد از چندبار زنگ 
زدن جواب تلفنم راداد و گفت:«من و توبه درد 
هم نمی‌خوریم. من از ازدواج با تو پشیمون شدم. 
لطفادیگه به من زنگ نزن!)» و آنجابود که‌من با 
خشم سر عموسعید فریاد زدم و گفتم:«خیالت راحت 
شد؟ بااین شسوخی مسخره‌ت باعت شدی کسی که 
دوستش داشتم تصور کنه که من دروغگو هستم 
و حقیقت روازش مخفی کردم. عادل از ازدواج با 
من منصرف شده اما من این حرفها حالی م نیست. 
خودت خرابش کردی خودت هم باید درستش 
کنی!» عموسعید که از خجالت سرخ شده بود کتش 
رابرداشت و گفت:«چشم فیر وزه خانم میرم ازش 
عذرخواهی می کنم!» عموسعید رفت و مادرم سیلی 
محکمی به خاطر بی‌احترامی که به عموسعید کرده 
بودم بە صورتم نواخت. : 

همانطور که گفتم فردای ان شب سیزده‌بدر بود 
و کل طایفه به باغ عمویم می‌رفتیم واگر یکی از ما 
آماده رفتن شدند من که هنوز بابت اتفاق دیشب 
عصبانی بودم وبا پدر ومادرم هم قهر. گفتم:«من 
نمیام. همه تون برین, امیدوارم بهتون خوش بگذره!» 
راهی باغ عموشدند وعمه‌ام که پیرزنی مهر بان و 
گفت تا بالاخره به این نتیجه رسیدم که به قول اودلیلی 
ندارد کل طایفه بفهمند دیشب جهاتفاقی افتادهو 


ماشین کجا بود؟ عمه می گفت: «بذار زنگ بزنم یکی 
از بچه‌ها از باغ بیاد دنبالمون!» امامن گفتم: «نه عمه. 
حال و حوصله هیچ کدومشون رو ندارم. زنگ بزنیم 
به آژانس: اگ ماشین داشتن می ریم اگه نداشتن هم 
می مونیم خونه!» و به این تر تیب بود که به چند آژانس 
زنگ زدیم تا اینکه یکی‌شان جواب داد و قرار شد 
برایمان ماشین بفرستد. 

-حتماالان عموسعید مثل هميشه همه رو جمع 
کرده دور خودش و داره مزه می‌ریزه. همه دوستش 
دارن و نمی‌دونن چه طوری با زند گی من بازی 
کرد... 

داشتم با گریه این حرفهارابه عمه‌ام می گفتم و 
حواسم به نگاههای راننده از آینه به خودم نبود.عمه‌هم 
که تلاش می کرد مرااز آن حال و هوا در بیاورد خطاب 
به راننده گفت: «پسرم. می‌بینی حال و روزمونو لااقل 
تو یه آهنگ شاد بذار. آخه آدم تو این روز مگه این 
ترانه‌های غمگین رو گوش می‌ده؟1» راننده اہ عمیقی 
کشید و گفت:«حق با شماست مادر جان‌امابرای کسی 
که همه عزیزاش رو توزلزله از دست داده‌وهنوز 
عزادار اوناست. چه فرقی می کنه سیزدہ بدر باشه یا 
نه؟» عمه که از شنیدن حر فهای جوان راننده غمگین 
شده بود گفت: «اصلا تو چرا امروز کار می کنی؟ عالم 
و آدم رفتن سیزده بدر واونوقت تو تو آژانس موندی 
که جی بشه؟ چرابا خانوادههت نر فتی سیز ده بدر ؟٩»‏ 
رانن ده لبخند تلخی زد و گفت:« گفتم که مادرجان. 
من همه اعضای خانواده م رو تو زلزله از دست دادم. 
چون دیگه نمی تونستم تواون شهر بمونم به هوای یکی 
درس خوندم و دانشگاه رفتم والان ترم آخر هستم 
ضمن اینکه باید خرج خودمو خودم دربیارم» دلم 
برایش سوخت. سرنوشت غم انگیزی داشت. عمه‌ام 
که داشت همین طوری اشک می‌ریخت! همین که 
جلوی در باغ رسیدیم عمه اشک‌هایش را پاک کرد 
و گفت: «پسرم. ماشینت رو پار ک کن و بيا پائین. تو 
آمروز مهمون ما هستی!» 

راننده جوان خیلی تلاش کرد نه بگوید اماعمه 
فوری‌پدر وعمویم راصدازدو آن سه نفر آن‌قدر 
سماجت کردند تا جوان بیچاره تسلیم شد و به جمع 
ماملحق شد! حالادیگر توجه همه میهمانها به جوان 
رانن‌ده که نامش «مهیار» بود معطوف شده بود و 
هر کس به نوعی تلاش می کرد او را خوشحال کند. 
عموسعید هم مثل همیشه گل سر سبد محفل بود و 
همه را با شوخی‌ها و لطیفه‌هایش می‌خنداند و شاد 
می کرد من اما گوشه‌ای افسر ده و غمگین نشسته بودم 
و آرام آرام اشک می ریختم. پدر و مادرم هیچ تحویلم 
نمی گرفتند وهمین ناراحتی ام رابیشتر می کر د. آخر 
جرا آنهامرانادیده می‌گر فتند و حق را به دامادشان 
می‌دادند؟!در حال و هوای خودم بودم تااینکه 
نزدیکی‌های ظهر موبایلم زنگ خورد. شسماره خواهر 
عادل- همکلاسی ام -بود. گل از گلم شکفت. با خود م 
گفتم حتما می‌خواهد بگوید که عادل پشیمان شده.با 
خوشحالی موبایلم را جواب دادم اما... 


۱ دن ۹۲ لمات مکی 


-فیر وزه جان. خواهش می کنم من رو مقصر ندون. 
من خیلی دوست داشتم تو زن برادرم باشی اما هر چی 
تلاش کردم فایده‌ای دا درسته عادل جوون 
خوب و مهربونیه اما خیلی دهن بینه. ما نمی‌دونستیم 
مادرم یکی ازدخترای فامیل رو برای عادل در نظر 
گرفته. وقتی بهش گفتیم عادل می خواد با توازدواج 
کنه خیلی عصبانی شد و گفت محاله بذاره یه دختر 
غریبه عروسش بشه. عادل همون موقع از ازدواج با 
تو پشیمون شد امانمی‌دونستیم چطور بهت بگیم چون 
بیاییم خواستگاری وهر طور شده یه بهونه ای برای 
مخالفت با توپیدا کنیم تااینکه دامادتون با اون شوخی 
بهونه خوبی دست عادل داد... 

گوشی موبایل دستم بود حرفهای خواهر عادل 
چقدر ساده بودمادلم برای خودم می‌سوخت که به 
خاطر عادل با همه بدرفتاری کرده بودم. تلفن را قطع 
کردم وب ی آنکه کسی متوجه شود به گوشه‌ای از باغ 
رفتم ویک دل سیر گریه کردم!حالا دیگر وقت 
اعتر اف به اشتباه و جبران رسیده‌بود. دوباره به جمع 
خانواد گی مان ملحق شدم. مهیار داشت سنتور می زد 
وهمه کسانی که در باغ بودند. محو هنرش شده 
بودند... کنار عموسعید نشستم و آرام کنار گوشش 
گفتم: «منو ببخشین!» عموسعید وقتی حرف‌هایم را 
شید لبخندی زد و گفت: «خوشحالم از اینکه زود 
رو می‌دونستم. اون روزایی که با عادل خان می‌رفتی 
بیرون» دورادور مراقبت بودم و خوب می‌دونستم اون 
پسر لیاقت خواهر زنم رونداره!» و سپس باصدایی بلند 
و رسا خطاب به مهیار گفت: «آقا مهیار خیلی خوب 
یه خواهر زن ترشیده دارم اگه تو حاضر بشی باهاش 
ازدواج کنی ما همه تا اخرعمرمون بهت مدیون 
می‌شیم!» با شنیدن حر فهای عمو سعید از خجالت 
آب شدم. همه از خنده روده بر شده بودند مهیار اما 
هرازگاهی سرش رابلند می کرد و باچشمان مهربان 


سه سال از آن سیزده بدر می گذرد. من ومهیار با 
هم ازدواج کردیم و حالا خوشبخت هستیم. عموسعید 
همچنان محبوب خانواده و همه فامیل است. همه 
دوستش دارند و برایش احترام قائل اند. او هیچ وقت 
بی احترامی آن شب مرا به روی خودش نیاورد. هر بار 
که خواستم عذرخواهی کنم گفت: «اصلا درباره ش 
صحبت نکن. هر چی بوده تموم شده رفته!» اما امان 
از دستش که هر بار من و مهیار رامی‌بیند باخنده 
می گوید: «دیدین سیزده بدر نحس نیست. خیلی هم 
برای فیروزه خانم خوب شد چون یه شوهر پیدا کرد. 
هر چند ما همه مدیون اقا مهیار هستیم که خواهر 
زنمون رااز ترشید گی نجات داد...» همه می خندیم 
ودردل دعامی کنیم که خداهیچ وقت او رااز ما 
نگیرد... 2 
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:محال به نظر می ر سد 
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وررسی 


دانیال داوری: 


افتخارم بازی در تیم ملی است 


سراغ یکی از پر سر و صداترین سوژه‌هایاين رو زهای رسانه‌هایایران ر فتیم. باز یکن ی که به قول خودش 
صفحه فیس ب وکش از پیام‌هامردمایران منفجر شده‌است.دانیال داوری ۲۵ ساله, باز یکن ایرانی -لهستانی 
که د رآلمان با واکنش‌های سر یعش مورد توجه است.اوبا عملکرد خوب به تیم شآینت راخت برانشواگ کمک 
کرده‌است تاد رآستانه صعود به بوندسلیکا یآلمان قرار بکیرد. 


#برای کسانی که هنور شناخت و آ گاهی کافی از 
شخص شماندار ند.لطفا از ر يشه ونسبت خودتان با 
ایران تعریف کنید. 

۴پ درم ایرانی است. من از زمان کود کی 
پاسپورت ایرانی دارم.تمام اقوام خانواده پدری‌من 
درایران زند گی می کنند. من در سنین کود کی دفعات 
زیادی‌به‌ایران سفر کردم وبه‌دیدار خانواده‌ام در 
آنجا رفتم. 

#جالب اینجاست که مادر شما لهستانی است 
اماخود تان در کشور آلمان‌متولد وبز رگ شدید.به 
این تر تیب شسخصیت شما به طور عمیق باسه فرھنگ 
ایراتی,لهستانی و آلمانی شکل گر فته‌است.این سه 
ریشه متفاوت را چگونه باهم هماهنگ می کنید؟ 

8 بله» دقیقا. مادر من لھسستانی تبار است ومن در 
آلمان باسه فر هنگ متفاوت رشد کرده‌ام.متاسفانه در 
دوران کود کی موفق به یاد گرفتن هر سه زبان نشدم. 
افسوس!واقعاازاین موضوع ناراحتم. ام آشنایی ازنزدیک 
باسه فرهنگ آلمانی.ایرانی و لهستانی بسیار جالب است. 
از «سه فرهنگی» بودنم خوشحالم. تماس بااعضای خانواده 
ایرانی ام و همچنین بااقوام لهستانی‌ام در کنار ارتباط با 
محیط آلمانی, افق دید من را وسیع تر می کند 

٭بار آخر چه زمانی در ایران بود ید و تسلط شمابه 
زبان فارسی در چه حد هست؟ 

۶#سالاست که از آخرین‌سفرم بهایران 
می گذرد. زبان فارسی را رویهمرفته می‌فهمم. ام در حال 


ی- وه ۴۳ 
ى سے 9 ۲ 


اما برای حل این مشکل یک ساله که در شهر برانشوایگ 
می کنم ودراین زمینه پیشرفت داشته‌ام.اگر این موقعیت 
تماس باشم. زبان فارسمام راہ خواهدافتاد . 

#در مورداسم تودرایران شایعاتی وجود دارد. 
اسم تو بالاخره دانیل است, دانیال یا محمد دانیال؟ 


#نخستین واکنش تووخان واده‌ات به دعوت 
شدنت چه بود؟ 

مس ما خیلی خوشحال شدند, مخصوصاً 
فامیلم در ایران که خیلی وقت است آن‌ها را ندیده ام. 
این خوشحال کننده است که می‌توانیم دوباره‌همد یگر 
راببینیم و بسیار هم به این مسئله افتخار می‌کنم . 

#خانواده‌ات در ایران زند گی می کنند یا آلمان؟ 

۴۶ پسدر ومادرم در آلمان زند گی می کنند ولی 
خانواده پد ریئم همه در ایران هستند . 

#در یکی از مصاحبه‌هایاخیرت گفته بودی خودت 
راآلمانی‌می‌دانی!آیاعلاقه‌ات برای بازی در تیم ملی 
ایران تنها به دلیل ناامیدی از بازی برای آلمان است؟ 

٭٭ نے من گفتم خودم رابه عنوان یک ایرانی هم 
می‌شناسم ام اخب مطمتن] آدم درجابی که به دنیا 
آمده‌وبز رگ شده‌است احساس راحتی‌می کند.امامن 


ملی آلمان ناامید هستم نمی‌خواهم به ایران بیایم بلکه 
این موضوع راافتخار بز ر گی می‌دانم و بسیار خوشحال 
می‌شوم که درون دروازه ایران بایستم ۲ 

#باز یکن ان دور گه و دوملیتی دیگری هم در چند 
سال اخیر به تیم ملی آمده‌اند آیا هیچ کدام از آن‌ها را 
می‌شناسی يا با آن‌ها در این باره مشورت کرده ای؟ 

#«شخصاً باهیچ کدام آآشنانیستم اما دژ اگه 
رامی‌شناسم ومی‌دانم برای ولفسبور گ بازی کرده 

#از سقف آر زوهایت بگو و اینکه چه چیزی رادر 
فوتبال دنبال می کنی؟ دوست داری فوتبالت رادر 
آلمان دنبال کنی یا به انگلیس واسپانیا بروی؟ 

۴د راین مورد هن وزفکر نکرده‌ام. در حال 
حاضر این مسئله بعید است. هد ف بعد یام موفقیت 
مسلماً آرزوی بزرگی است که در تیم‌های بزر گ دنیا 
بازی کنم اما هنوز راه‌ طولانی در پیش دارم و باید ببینم 
که به کجامی سم . 

#تاچه مقدار وضعیت وروند تیم فوتبال ملی ایران 
را در طول سال‌های گذشته دنبال کردی؟ 

من مرتب نتایج تیم ملی ایران راپیگیری 
می کنم. همیشه دوست داشتم کەایران در جام‌های 
جهانی حضور داشته باشد. به لیگ بر تر ایران زیاد آشنا 
نیستم.خاطره فر اموش نشد نی من تماشای دید ار ایران 
با پر تغال در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان از نزدیک بود.من 
در آن روز به عنوان طر فدار تیم ایران در ور شگاه شهر 
فرانکفورت بودم و ملی‌پوشان ایران را تشویق کردم. 

#به عنوان آخرین سوال با توجه به وضعیت فعلی 
شانس صعود ایران به جام جهانی را چقدر می‌دانی؟ 

۶هنوز در این باره نظر ی ندارم. من هنوز در تیم 
ملی نبوده‌ام و نمی توانم درباره قدرت تیم نظر دهم و 
فقط بازی ایران -کره رادیدم که یک هیچ بر نده شدیم 
اماتیم‌های دیگر رانمی‌شناسم که بتوانم بگویم آن‌ها 
درچه سطحی هستند. اما امیدوارم که ایران جواز 
حضور در جام جهانی را کسب کند چون این افتخاری 
بزرگ برای ایران و مردمش محسوب می‌شود ۰ 


علی اکبربان: ډه دخترم گفنند 
پدرت خارج است 


دربی ۷۶ با تمام‌هیاهویی که داشت. روز جمعه‌اما یکی از ستا رگان سوخته استقلال و 
پرسپولیس دور از هیاهوی تهران و پشت میله‌های زندان چشم به ساق‌های باز یکنان میلیاردر 
دوخته بود او ۶بهمن ٩۱‏ به جای زل زدن به تلویزیون زندان قزل حصار به عنوان یک کارشناس 
در تلویزیون حاضر می شد یا یکی از مربیان استقلال بر روی نیمکت بود آما... 


#علیاکبریان‌در روز گارنه چندان‌دوربه 
روماریوی فوتبال ایران معروف بود اما امروز... 

ولش کن. چرخ زدن در گذشته دردی رادوا 

٭ولی مرور گذشته می تواند نشان دهد علی 
اکبریان‌در کدام نقطه از جاده زند گی اش منحرف 
شد وبه خاکی زد؟ 

نمی دانم. هر چه فکر می کنم کجای زند گی ام 
رااشتباه قدم بر داشتم که کارم به اینجا کشید کمتر 
به نتیجه می سم . 

٭ می خواهی از روزی که پای مواد مخدر به 
زند گی ات باز شد شروع کنیم؟ 

#دوری از دوستان فوتبالی‌ام زند گی ام رانابود 
کرد.وقتی که به خودم | مدم دیدم که دوروبرم راافراد 
معتاد گرفته اند. چون ادم معروفی بودم افراد زیادی 
با من در ارتباط بودند من بچه جنوب شهرم. بچه‌های 
جنوب شهر رفیق باز هستند. من هم این خصلت را 
دارم ونمی‌توانستم علیک هر سلامی راندھم . محل 
زند گی من نازی آباد وپاسگاه‌نعمت اباد بود. دراین 
محله‌ها جدای آدمھای خوب و خیلی خوب. معتاد هم 
کم ندارد متا سغانه دوستان معتادم من رابه این راه 
کشاندند. دوستانی که فوتبالی نبودند. 

٭برایم خیلی جالب است که هنوز هم از کسانی که 
سر نوشت زند گی‌ات را تغییر داده‌اند از کلمه دوست 
استفاده می کنی ؟ 

۴ بے هر حال با آنهادوست بودم. نشست و 
برخاست می‌کردم . چی بگم. خودم کردم که لعنت بر 
خودم باد. دستی دستی زندگوام را نابود کردم 1 

٭ این پشیمانی امر وز فایده‌ای ندارد, دارد؟ 

#۴ روزهای سختی راپشت سر گذاشتم.من 
اکبریان نباید امروز در زندان برای آزادی روزشماری 
کنم. جای من داخل زندان نیست. 

# از روز دستگیریات بگو 

قبل از اینکه دستگیر شوم به شیشه معتاد شده 
بودم. یک سال ونیم بود که شیشه مصرف می کردم. 
درروزی که دستگیر شدم به همراه مجتبی یکی از 
دوستانم سر کوچه ایستاده بودم. مامورها به ما شک 
کردن د وبع داز گشتن مجتبی از جیسب او ۰ ۴ گرم 
کراک کشف کردند.هر چه من بے آنها گفتم روح 


من از این مواد خبر ندارد چون معتاد بودم 
باور نکر دند. 

* بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

مارا به کلانتری بردند و بازداشت شدیم ۰ 

#امادر همان زمان گفتند که تودر خانه‌ات 
کار گاه تولید کراک‌ایجاد کرده‌ای و از این راہ کسب 
در آمد می کنی؟ 

همه این حرف‌ها شایعه است. ۴۰ گرم کراک 
برای من نبود. گفتم که برای مجتبی بود. 

دربازداشت که بودم پدر مجتبی آمد پیش من 
و گفت که مجتبی مادر ندارد.خیلی التماس کرد که 
من ۰ ۴ گرم کراک را گردن بگیرم.من هم دلم سوخت 
وبه قول معروف فردین بازی در آوردم وهمه چیز را 
گردن گرفتم. بعد فهمیدم که توی چه دردسر بزرگی 
افتادم.اگر می‌دانستم که قرار است چه بلایی سرم 
بیاید هیچ وقت قبول نمی کردم اماوقتی متوجه شدم 
که کار از کار گذشته بود.هر چه گفتم کسی حرفم را 
قبول نمی‌کرد .البته در این سال خیلی ها نبال کارم 
بودن دومن ازهمه آنھاتشکر می کنم ومدیون آنها 
هستم. منصوریان, علی آقا پروین, حاجیلو شاهرودی. 
پیروانی و... شب و روز دنبال کارم هستند. 

٭ گویاحکم تواعدام بود که بعد از رایزنی‌های 
صورت گرفته به حبس ابد تبدیل شد؟ 

۴ نے . صحبتی از اعدام نبود. قاضی همان ابتدا 
برای من حبس ابد صادر کرد ومن تنهابه این اميد 
زنده‌ام که حبس ابدم نقض شود و زوهر آزاد شوم 

#چقدر امیدواری ؟ 

8 خیلی. دوستان دنبال کارهایم هستند و امید 
وارم تلاش‌های آنها زودتر جواب دهد . 

٭ با خانوادات در ار تباط هستی؟ 

۶ ۲ تابچه دارم.یک دختر ویک پسر. به همسرم 
گفته‌ام که به بچه‌هایم نگوید که من در زندان هستم. 
به او گفتەام که به بچه‌هايم بگوید برای انجام کاری از 
تهران رفته‌ام و به زودی بر می گردم. 

٭ آخرین باری که بچه‌ات را دیدی کی بود؟ 

8٭دخترم را وقتی ۲"سالش بود ديدم او حالا ۵ 
سالش است و برای خودش خانمی شدہ اما پسرم را 
هنوز ندیده‌ام. 

# چرا؟ دلیل خاصی دارد؟ 


١ظ‏ و دین ۹۲ ہمت کی : 


۴ وقتی داخل زندان بودم اوب هدنیا آمد.اگر 
زند گی می کنم. حسرت این رامی‌خورم که بچەھایم 
رادر آغوش بگیرم. 

٭ در زندان وقتت را چگونه سپری می کنی ؟ 

مى خوابم. غذا می‌خورم. روزنامه می‌خوانم. 
فوتبال بازی می کنم و فوتبال نگاه می‌کنم . 

# این بر نامه هر روزات است؟ 

۶ تقر یبا روزهایم به این شکل شب می شود. یک 
تصمیم‌هایی گرفته ام.اگر بشود می‌خواهم دیپ را 

#توهم سابقه بازی دراستقلال‌راداری‌وهم 
پرسپولیس. 

8۴ خون من آبی است‌اماامروزن ه طر فدار 
استقلال هستم و نه پرسپولیس. من علی اکبریان 
سرغایی هستم. سرغاپی که طرفدار تیم هلی است. 
من با دیدن بازی فوتبال جان می‌گیرم اما .. 

# حرفت راادامه بده؟ 

٭ ٭فوتبال امر وز پولکی شده است. در زمان ما از 
این پول ھاخبری نبود. قرار دادمن بااستقلال سالی یک 
ونیم میلیون تومان بود. تازه برای گرفتن این پول بایداز 
جان و دل بازی می کر دیم اما امروز بازیکن بدون اينکه 
عرق بریزد پول میلیاردی می‌گیرد .همین می شود که 
فوتبال ایران در حال در جازدن است. پول فوتبال ایران 
رانابود کرده‌است.زمانی که‌مابازی‌می کر دیم بازیکن 
تعصب داشست.عشق داشت.اماامروز فوتبالیست به 
فکر این است که آسیب نبیند تافصل بعد بتواند قرار 
داد بهتری امضا کند . 

# ممنون از اینکه وقتت را در اختیار ما قراردادی 
اگر در پایان حرف خاصی داری بگو؟ 

8 من هم از شما ممنونم. امید وارم زودتر مشکل 
من بر طرف شود تا من دوباره به کانون خانواده‌ام بر 
گر دم. زندان از من مرددیگری‌ساخت. آدم پخته‌تری 
شدم واحساس می کنم که چیزهای بیشتری یاد 
گرم ۱ 


اگ داور داشته 


۰ 


دا 


شی 


می نه اد ۰ 


ہی تو اد 


#نادانون جي 


ورزشی 


o 


سایت خبری sportsillustrated C0^‏ 
د ر گزارشے از دلایل اصلی انتقال ارسلان کاظمی از 
رایس به اور گن پر ده‌برداشت. ارسلان کاظمی ملی 
دانشگاه رایس فعالیتش در لیگ بسکتبال‌دانشگاه‌های 
آمریکارا آغاز کرد.اودر فصل جاری از رایس به او رگن 
آمد که دلیلش را شرایط بهتر بازی عنوان کرده بود 
اما حالا سایت 0011 500115111115172160از دلایل 
اصلی این انتقال پر ده بر داشته است. 

ارسلان کاظمی نقفش کلیدی در رسیدن تیم 
«او رگن داکس»به جمع ۱۶ تیم پایانی 10۸۸ 
داشت‌امازمانی کهاودر تیم «رایس»(۲۰۰۹تا 
۲ ۰ ۲)بازی می کرد مدعی شد که «ریک گرینزین» 
مدیر ورزشی دانشگاهش بارها نسبت به‌اوودوبازیکن 
دیگر خاورمیان ه‌ای‌این تیم وهمچنین کمک مربی 
سابق تیم بی حر متی کر ده‌و تبعیض قائل شده‌است.اين 
برای تغییر دانشگاه و دریافت مجوز بازی در این فصل 
از N٥4۸4‏ داده است. 

برطبق‌مستنداتی که دراختیار 51.0010 قرار 
۸ است درخواست hardship waiver‏ 
کرده‌تابتواند دانشگاهش راتغییر دهد.(1121051110 
1 قانونى در آمریکااست که طبق آن‌ار گانها 
یک فر د استثنا قائل شوند که کاظمی بر طبق همین 
موضوع توانسته است دانشگاهش را تغییر دهد.) 
آمریکا( 1۸۸ این مجوز را تنهادر شرایط خاصی 
عم اورابی مصری داده‌شده که این دو توانستند 
دانشگاه و تیم خود را تغییر دهند. 

کاظمی در اظهاراتش برای دریافت این مجوز 
اورده‌است که مدیر ورزش انهانسبت به‌اوودو 
هم تیمیآش الفاظ موهنی مر بوط به القاعده و محور 


تو هین به بسکتالیست 
ایرانی در آمریکا 


شرارت به زبان آورده است. 

کاظمی دراین فصل برای تیم او رگن مهره 
کارآم دی بودهو تابه حال میانگین ۰۳٩امتیاز‏ و ٩ ٩‏ 
ریباند درهر بازی‌رابه جای گذاشته تابهترین ریباندر 
تیمش باشد. 

این سایت همچنین در مورد ادعای کاظمی نسبت 
به رفتار مدیر ورزشی دانشگاه رایس گفته که قصد 
صحبت در مورداین موضوع ران‌دارد. اما گرینزین 
که اتهامات متوجه اواست تمامی اتهامات وارده 
از سوی کاظمی رارد کرده‌است. وی گفته است: 
«من خوشحالم که او فصل موفقی داشته است اماما 
در دانشگاه تمامی ادعاه امبنی بر بی حرمتی ورفتار 
تبعیض امیز رارد می کنیم.» 

بازیکن ایرانی سابق تیم رایس همچنین در ادعاهای 
خود مطرح کرده‌بوده که« گرینزپن» دائمانسبت به او, 
دو بازیکن دیگر (اورابی و احمد ابراهیم) و کمک مربی 
سابق توهین قومیتی و مذهبی کرده است. 
سال قبل قراردادش تمدید نشد که او به خاطر این 
مسائل وبی حرمتی.از دانشگاه رایس شکایت کرده 
بود. این مربی مدعی شده که وقتی او با بازیکنان دیگر 
عربی حرف می زدہ گرینزپن گفته از آنهاسوال کن 
«آیا با القاعده جلسه داشته اند؟» 

کاظمی همچنین در درخواست کسب مجوز تغییر 
دانشگاهش مدعی شده‌بود که گرینزین به مربی‌سابق 
رایس‌درمواردمختلف گفته «تر وریست‌های‌بیشتری 
استخدام کن!». کاظمی مطرح کرده که وقتی در جشن 
هالووین مربی اش لباس سنتی خاورمیانه پوشیده‌بوده. 
گر ینزپن به او گفته «توفقط یک کوله پشتی کم داری تا 
در بخشی دیگر ازاظهاراتش آورده که گرینزپن در 


زمان سفر باهواپیما از ماموران امنیتی فر ود گاه خواسته 
تاساک های او و دو بازیکن عرب رابه خوبی بگر دند 
چون آنهااز خاور میانه هستند. 

دیگر ادعاهایی که کاظمی مطرح کرده در ادامه 
آمده است: 

-درژانویه ۲۰۱۲ گرینزپن بەاووسایر بازیکنان 
گفته «تنها یک نفر دیگر لازم داریم تا محور شرارت 
تکمیل شود». 

-زمانی که آنها و مربی شان به زبان دیگر صحبت 
می کردند گرینزین گفته «صحبت بے این زبان را 
0ھ عله ماتوطته 
کنید.» 

- کاظمی گفته از سر مربی تیمش خواسته بوده تابا 
گرینزپن به خاطر اظهار اتش صحبت کنند. اوهمچنین 
عنوان کرده که کادر فنی تیم برای اومحل تسهیلات 
ویژه برای امور مذهبی وی از جمله نماز خواندن و غذا 
خوردن فراهم نکرده اند. 

در حالی که مسئولان دانشگاه رایس ادعاهای 
ارسلان کاظمی رارد کرده‌اند. آنتونی‌ابراهیم که 
کاظمی رابه آمریکا آورده‌می‌گوی د: در مورد این 
جریانات آگاهی داشتم وفکر می کنم حرفهای کاظمی 
درست باشد. دلیلی ندارد که او دروغ بگوید. 


دستگیری دروازه بان سن لورنزو درزمین جمن 


دروازه‌بان‌باش‌گاه‌سن لورنزوی آرژانتین به اتهام 
کمک پرای قل یک هوادارفوفیدال دززهین چمن 
دستگیر شد. 

پابل و میگلی وره‌در جریان بازی یکش نبه شب 
تیم ش مقابل نیولز اولدبویز که باباخت ۱-۰سن 
لور نزو همراه‌بود.در درون در وازه تیمش‌قرارداشت 
که در جریان بر گزاری بازی, نیر وهای پلیس به داخل 
استاد یوم ریخته واين دروازه‌بان رادرزمین چمن 
دستگیر کردند.اتهام میگلیوره کمک به مخفی کردن 
ماسیمیلیان ماززارو یکی از هواداران افراطی باشگاه 


ب و کاجونی ورس بود که در جریان یک در گیری در 
سال ٢٠۲۰ھمسایەاش‏ ارنستوسیرینورابەقتل 
رسانده‌بود.ماززاروسهماه‌است که تحت تعقیب 
است و میگلیوره که بازیکن سابق تیم بو کاجونیورس 
نیز هست و حالا از دروازه سن لور نزو دفاع می کند. به 
تلاش برای پنهان کردن او متهم شده است. 

سن لورن زو در هفته های اخیر مب‌دل به یکی از 
باشگاه‌های پر خبر آمر یکای جنوبی شده است. به ویژه 
بعد از انتصاب پاپ فرانسیس, اسقف اعظم کلیسای 
بونتوس آیرس به سمت پاپ واتیکان بود که نام این 


امات بی ارو 


باشگاه بیش از هر زمان دیگری بر سرزبان ها افتاد. از 
پاپ فرانسیس به عنوان یکی از هواداران مشهور این 
باشگاه یادمی شود و عکس هایی از پاپ با پیراهن سن 


افشای یک راز فوتبالی 


بحت دلالی و تبانی در فوتبال کش ور مان بحت 
جدیدی‌نیست وبارهابه این موضوع پرداخته شده 
است. بارزترین نمونه را می توان به برنامه ۰٩اشاره‏ 
کرد.همان برنامه‌ای که حاشیه های زیادی داشت 
والبته نتوانست تمام و کمال بەایسن موضوع مهم 
بپردازد. 

اصغراکبری در فوتبال ایران نام ناشناخته ای 
یس ارتا برا پوت حیج سربی کی فی قرفال 
جوانان کشورمان‌بود. | کبری البته سرمر بی تیم هایی 
چون مرصاد و پیام مخابرات شیراز نیز بوده است.این 
کارشناس ومربی فوتبال در گفتگویی به ماجرایی 
جالب از ۶ سال پیش اشاره‌می کند.اکبری گفت:«سال 
۵ که سرمربی تیم مرصاد بودم درهفته پایانی لیگ 


یک در شیراز با تیم صنعت نفت آبادان بازی داشتیم. 
شرایط جدول رقابت ها به گونه ای بود که وضعیت 
مادر رتبه پنجم جدول تثبیت شده‌بود وبرد یا باخت 
برای ما تاثیر زیادی نداشت.» 

مربی سابق تیم ملی فوتبال جوانان در ادامه افزود: 
«وضعیت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ما با ما کاملا 
تفاوت داشت. آنهااگر بر تیم ما پیروز می شد ند به پلی 
اف راہ پیدا می کردند. 

شب قبل از بازی از طرف تیم نفت. ( که معلوم شد 
از مسئولان نفت نبوده‌اند.) بامن تماس گرفتند و گفتند 
که به ما راہ بدهید تابر شما پیروز شویم. برای شما که 
برد و باخت تاثیری ندارد. ما هم به شما قول می دهیم 
در صورت باختن تیم شماء به شخص شما یک دستگاه 
خودروپژو پارس وبه سایر بازیکنانتان یک دستگاه 
خودرو پراید هدیه می دهیم.» 


اصغراکبری تصریح کرد:«آن‌فرد که ظاهرا 
می‌خواست مرااز صحت حرف هایش مطمئن کند 
حتی گفت که پژو پارس شما آماده‌است واگر اراده 
کنید همین امشب تقدیمتان می کنیم.» 

مربی‌سابق تیم مرصاد در پای ان گفت:«من اما 
این پيشنهاد رارد کردم. اتفاقا ما در آن بازی با تمام 
وجود بازی کردیم و توانستیم نفت رایک بر صفر 
شکست دهیم.» 


آغاز تحریم های بین المللی علیه کشتی ایران 


فیلا تحریم ها علیه ایران را به بهانه عدم همکاری 
با فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک 
آغاز کرد. سید اکبر میرروشن وابراهیم جوادی,دو 
نامزد ایرانی از میان نامزد های انتخابات هیات رئیسه 
کنفدراسیون کشتی آسیاحذف شدند.اين آغازی 
است برای تحریم های شدید عليه ایران به دلیل عدم 
اصلاح اساسنامه فدراسیون کشتی و عدم برگزاری 
مجمع انتخاباتی کشتی. فدراسیون کشتی که از دیروز 
دور جدی دی از در گیری‌های داخلی راهم آغاز کرده 
با نامه ای مواجه شد که شوک بر انگیز بود. 

«میشل دوسون».دبیر کل فدراسیون جهانی 


همایش تجلیل از پیشکسوتان و طلایه داران 
نیروهای مسلح بر گزار شد 

به گزارشر وابط عمومی‌سازمان‌تربیت بدنی‌ار تش 

ج.ا.ا. مراسم همایش تجلیل از پیشکس وتان وطلایه 

داران نیروهای مسلح با حضور مقامات و فرماندهان 

عالی رتبه لشگری از جمله سر دار تمیزی.سردار باران 

جشمه وامیر مجدارا در روز ینجشنبه ۱۷ اسفند ماه‌در 


کشتی در نامه‌ای به کیم. رئیس کنفدراسیون کشتی 
اسیابه طور رسمی از حذ ف نام سیدا کبر میر روشن و 
ابراهیم جوادی از فهر ست نامز دھای انتخابات هیات 
رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیاخبر داد.در این نامه 
«بدهی‌ه ای مالی فدراسیون ایران بے فیلا»,«عدم 
همکاری با قد راسیون جهانی کشتی و کمیتهبین المللی 
المپیک» و «فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی 
ایران» دلایل حذ ف میرروشن و جوادی از لیست 
یادشده فروردین جاری در هند بر گزار می‌شود. 


سالن همایش حج وزیارت بر گزار شد 
در این مراسم از خانواده ای شهداجانبازان 
آزاد گان وپیشکس وتان ورزش نیر وهای مسلح که در 
رشد وتعالی آرمانهای انقلاب و سال دفاع مقدس در 
راه حفظ وحراست از میهن اسلامی کوشیده اند تجلیل 
در پایان این مر اسم از تعدادی پیشکسوتان وطلایه 


1 سے وس ۲ قهرمان وزنه برداری سیزم و آسیا 


المپیک . حسن ملک لو قهرمان 
ب وکس ارتش‌های‌جهان,خیراله 
فتاحی قهر مان پنج دوره‌مسابقات 
کشتی پیش کسوتان جهان ناد ر 
خدامرادی قهر مان اسبق تکواندو 
جهان هرمز الماسی قهرمان 
کشتی پیش کس وتان جهان و 
محمد دروازبان از پیش کسوتان 
ورزش والیبال دار 
و هدایا تقدیر بعمل امد . 


۱ ین ۹۷ طلومات ی : 


فدراسیون کشتی ایران که توانسته بو د به واسطه 
لابی یکی از نزدیکان مارتینتی یعنی رضا فتاحی با فیلا به 
طور موقت لابی های نز دیکی داشته باشد با کنار رفتن 
مارتینتی وعدم تحقق وعده هایش در قبال فدراسیون 
جھانی حالابه مشسکل خورده‌است.ایران که اساسنامہ 
اصلاح‌شده‌اش رابرای قیلافرستاده بود نتوانست مجوز 
لازم را برای تائید کسب کند و حالا تحریم های این نهاد 
بین المللی برای ورزش اول ما که در المپیک هم بهترین 
تتایج راگر فته بود آغاز شده است. دعوامیان کمیته‌ملی 
المپیک ووزارت ورزش بی شک دلیلی مهم است در 
این ابه سامانی, خطیب هم که هر روز منتقد انش بیشتر 
حضور رسول خادم است. سول هم که این روزها در گیر 
فعالیت‌های انتخاباتی برای شورای شهر تهران است. 


ر رب شم ما رد د لیلد 
ستادارتش 

اولین دوره کلاس آموزش تئوری و عملی غواصی 
جهت پر سنل ستاد ارتش با حضور مدرسین بین 
المللی کشور بر گزار شد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان‌تربیت بدنی‌ارتش ج.ا.ا این دوره آموزشی 
در محل استخر عمیق سازمان تربیت بدنی ار تش و 
به استعداد ۲۷ نفر بر گزار گر دید و شر کت کنند گان 
توسط آقایان محمد حسین فلاحی و کیومرث مختاری 
که از مدرسین مجرب بین ‌المللی غواصی هستند با 
رای در ےو ا ااا 


nn ے.,.‎ 


موه 


سکار 


ان همه کسان و خومثان خود ر !از دست می دھند 


ار دار کت 


تعبیر خواب 


حدہہ و( 
دو یادآوری مهم :همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
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فرشته خاکی, ۳۸ ساله, متأهل, خانه‌دار, تبریز 

برادر شوهرم که ۰ ساله و مجر د است. خواب 
دیده بهشون اطلاع دادن پدرشون فوت کرده. عصبی 
می‌شه و می‌ره مسجد. می‌بینه باباشو کفن پیچ کر دن. 
همسایه‌ها نماز میت می‌خونن. روی باباشو باز می کنه 
و بوس می کنه و می گه پاشو! پاشو! پاشو! و او را قسم 
تندتند لباس تنش می کنن که کفن رو نبینه و هول 
نکنه و مردم شرمگاه‌شو نبینن. بعد از خواب می‌پره. 

این خواب را کسی دیگر دی ده و باید خودش 
نباشد. ضمناً وقتی که کسی خواب دیگران را تعریف 
می‌کند. ممکن است پس از تعبیر به اسرار خصوصی 
بیننده خواب پی ببرد و این خوب نیست بنابراین 
خواهش می کنم فقط برای تعبیر خواب خودتان تلفن 
کنید. ظاهر این خواب می گوید: این آقا کاری کرده 
یا می کند که مناسب شان پدرش فیست: مثلاً اس. 
بازی می کند. پدرش و خانواده‌اش افرادی مذهبی و 
سرشناسند پس این آقا از این که چنان کاری کردہ یا 
می کند. ناراحت | ست. مر گ پدر.یعنی مر گ اعتبار 
برخیزد. او هم پسر را می‌بخشد زیرا انگار پسر توبه 
کرده. کوشش برای ندیدن کفن, نماد این است که 
پدر از کار پسر باخبر نشود. کوشش برای پوشاندن 
شرمگاه نماد این است که پسر کوشش می کند 
خطای ش راپنهان کند. و تا کید می کنم این تعبیر 
ظاهری است و قابل استناد نیست. 


برادرشوهرم از دست رفت! 
زهرا رجایی, ۳۹ ساله, متاهل, خانه‌دار, ملایر 
براد رشوهر ۳۵ ساله‌ام ده سال است با زنی بیوہ 
دوست است. آن زن ۳۷ ساله است. شش ماه پس از 
این که از شوهرش طلاق گرفت. صیغه برادر شوهرم 
شد و هر شش ماه آن را تمدید می کنند. زیاد با هم 
بحث می کنند. آن زن می گوید يا مرا بگیر یا رهایم 
کن. این بحث‌ها به مشاجره می کشد و برادر شوهرم 
او رامی‌زند. ما خاندانی مرفه وسرشناس هستیم اما 
آنها پایین شهری و مستمندند. او تسلط زیادی روی 
برادر شوهرم دارد و حالااصرار می کند که‌اگر مرا 
عقد دائم نکنی. پس از تمام شدن صیغه‌نامه, دیگر 
به تمدید رضایت نمی دھم بنابراين برادرشوهرم به 
فکر افتاده پدر و مادرش راراضی کند. چهار ماه پیش 
خواب دیدم: برادرشوهرم با این خانم آمد خانه من. 
پرده‌هارا در آورده بودم و نصاب پرده‌هم آنجا بود. 
این خانم باشسلوار وبلوز و کتانی واینا آمد تواتاق. 
می‌خواستم تلفن کنم ولی آزاد نمی‌شد. او با کفش 
روی پرده‌ه اراه‌رفت. گفتم: فکر کردی ما دهاتی 
هستیم؟ گفت: آره! من مشغول نماز خواندن شدم. 
فرشاد. برادرشوهرم قوری را به طرف او هل داد و 
چند قطره چای روی آن خانم ریخت. فقط در همین 
تعبیر ۱ 
این خواب را ناخ ود|گاہ شما ساخته و 
نمی شود به دلیل تعبیری که دارد.حکم کنم آن 
خانم و فرشاد جفت هم نیستند زیرا ده سال است 
که زناشویی می کنند. البته به دلیل مسن تر بودن 
خانم و به دلیل اختلاف طبقاتی ممکن است بعدها 
خوشبخت نشوند ولی برای قضاوت کردن زود است 
واول بای د با خود آنها حرف زد تافهمید داستان از 
چه قرار است بنابراین به تعبیر این خواب استناد 
نکنید. خواب شما می گوید ورود این خانم به خاندان 
شما باعث بی | برویی می‌شود. افتادن پرده‌ها یعنی 
دیگران زند گی شمارا خواهند دید. راه رفتن اوروی 
پرده‌ها یعنی لگدمال کردن آبروی خاندان شما. فکر 
می کنی ما دهاتی هستیم, یعنی نتوانسته‌اید به او ثابت 
کنید که از اش راف شهر هستید و باید به شما احترام 
بگذارد. آمدن او با بلوز شلوار و اینایعنی شما سنتی 
هستید واو باز زند گی می کند واين با فرهنگ شما 
سنخیت ندارد. نماز خواندن شما یعنی از شر او به 
خداپناه می‌برید و همین یعنی حس می کنید حریفش 
نیستید. وا کنش فرشاد هم یعنی طرف او را می‌گیرد 
و برای بی‌حرمتی‌هایش مجازات کوچکی در نظر 
می‌گیرد. باز هم تا کید می کنم که این تعبیر. قابل 
استناد یست. برای مثال: فرشاد در بیداری او را 
می زند. چرا؟ زیرا او می گوید پس از دہ سال تکلیفم 
راروشن کن. جواب چنین درخواستی. کتک زدن 
نیست بنابراین فرشاد دربیداری بیش از جرم آن 
خانم. او را مجازات می کند ولی در خواب فقط چند 
ہرد جا ی٣‏ 


GE 
۳۵۵٤ لاحات کل ا رو‎ 


جم 


حالا کو تاشوھر کنم! 

راضيه پدرخانی, ۳۰ ساله, مجرد. شاغل» خر مآباد 

خواب دی دم در کوچه‌ای که شیب دارد. راہ 
می‌رفتم. کوچه را در بیداری نمی شناسے ولی در 
صدا کرد. در بیداری مرا شورانگیز صدا می کنند. 
آن بچه بغلش راباز کرد ومراد رآغوش کشید و 
گفت: قول بده منو تنها ن‌ذاری. با خودم گفتم: نباید 
بهش قول بدم چون هیچ تضمینی نیست وشاید شوهر 
روحیه ش خراب نشه. کو تامن شوهر کنم! و به او قول 
دادم تر کش نکنم. اقای جوانی ان طرف کوچه بود 
ولبخند می زد. به خودم گفتم: نکند این آقا با خودش 
فکر می کند که چون این بچه مادر ندارد. من دارم با 
او مهربانی می کنم تا با پدرش آشنا شوم. به این فکرم 
آهمیت ندادم و بیدار شدم. 

کوچه شیب دار نماد افتادن شمادر راهی است 
که‌اگر جلو خود رانگیری د. معلوم نیست از کجا 
سردرخواهید آورد. ناشناس بودن کوچه در بیداری و 
مسیر در بیداری و مشخص بودن آن در خواب است. 
یعنی چه؟ یعنی در واقعیت, آن راہ. به تر کستان است 
اما در رژیاهای شما به جایی خوب و معلوم ختم می‌شود. 
آن بچه که شما را به اسم شناسنامه‌ای شما صدا می کند. 
نماد عاطفه‌ای است که به کسی دارید و او شما رابه اسم 
شناسنامه صدا می کنید. می‌توانیم نتیجه بگیریم که او 
از دوستان دوران دانشجویی شماست و انجا شما را با 
صدامی کند. جرا در قالب بچه نمایان شده؟ زیراسن 
اواز شما کمتر است. می داند با شماازدواج نخواهد 
کرد. و می‌داند ممکن است شما از او نومید شوید پس با 
جلب ترحم از ما می‌خواهد تر کش نکنید. شما نگرانید: 
بااو باشم یا نباشم؟ اگر بااو باشم و شوهری برایم پیدا 
شد چه کنم؟ بهتر است رهایش کنم اما شوهر ؟ حالا 
کو تامن شسوهر کنم. فعاً با او هستم و قول می‌دهم 
نبینم. درست است که قصد اصلی من ازدواج است 
ولی تا وقتی که ازدواج نکرده‌ام. به این عاطفه نیاز دارم. 
تنهایی درد کشنده‌ای است. بعد آقای جوانی ناظر شما 
و آن بچه می‌شود. تردید می کنید که نکند او بفهمد 
من دارم محبت می کنم تا پدر و مادرش راراضی کند 
ازدواج قدم جلو گذاشت. چه بهتر اگر هم رنجید ورفت. 
باکی نیست. در خواب شما نکته‌های زیادی هست که 
دربارهام چنین و چنان فکر کنند. خوب است آدم به 
کاری که می کند اعتقاد داشته باشد تامدام نگران 
قضاوت دیگران نباشد. کسی که کارش درست است. 
آن را باور دارد و دیگر نگران هیچ قضاوتی نیست. 


۱۳۳ 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


> حالا که در یک مسیر قرار گرفته‌اید که 
۱ سک آرامترهستید وبخش مهمی از مشکلات شما 


پا " روبه‌رادشده‌است. کاش کمی هم به فکر خودباشید دراین‌روزها که 

گاهی لبخند روی لب‌های شما می‌نشیند در اند يشه جبران اشتباه‌های 
هرچند کوچک اما تعیین کننده خودباشید.در مورد کوچکترهاهم که امیدوارم 
دقت بیشتری رابه کار ببندید وبدانید که وقتی از بخشی غافل می‌شوید در اینده 
مثل همین حالا ممکن است خود را ببخشید! 


#0 روز مشغول است.اما همین که در این باره کم 
بت نگذاشته‌اید خود ارز شمند ترین وجه ماجراست وامیدوارم که عاقلانه 
وباتامل موضوع رابررسی کنید وسپس دست به کار شوید. در مورد مشکلات 
کاری و خانه و خانواده‌هم امیدوارم که تلاش کنید به قول خودتان نه سیخ بسوزد و 
نه کباب چون کار همه چیز نیست و بر عکس خانواده می تواند همه چیز باشد. در 
مورد بدبینی‌تان هم خوشحالم که رفع شده است. 


ذهنتان رابه خود مشغول کرده‌بود حل شد و 
حالا فقط مانده که نتیجه کار را ببینید, البته امیدوارم که پلک‌ها راخوب 
باز کنید وبی‌جهت کسی رامتهم نسازید چون شما تا همین جاهم خیلی خوب کار 
کرده‌اید و اگر مشکلی بوده در بخشی بوده که از حوزه اختیار شما بیر ون بوده است. 
پس نمی گویم پا روی‌پا بیندازید.اماحداقل میزان حساسیت خود تان راتعدیل 
کنید وبدانید کهمیتونید با سسیدن به آ رامش اطرافیان راهم شاد سازید واین 


شادی بسیار ارزشمند است. 


قبسول دارم که از نظر خودتان پشت وپناه 


e SS 


پشت وپناه‌همه خداست واوست که تعیین می کند در کدام بخشی از 
زند گی چگونه به او تکیه کنیم والبته رفتار و منش و تفکر ما هم دراین باره‌بسیار 
تعیین کننده است. در مورد اعضای خانواده‌هم خوشحالم که در نقطه‌ایی هستند که 
ذهنتان حداقل تاحدودی آرام است و تنهاانتظار می رود که با جان ودل به زند گیتان 
توجه کنید و هیچ چیز و هیچ کس را در این باره به شانس و اقبال مو کول نسازید. 


و 


موی هی یی ان تاه 
چه کاری دست انسان می‌دهد. آن هم انسانی 
که شب وروز می دود تاسربلندی خود و خانواده را تامین کند. اما خوشحالم که 
حداقل شما خیلی این چیزھا را در بخش اصلی زند گی خود دخیل نمی کنید و همین 
موضوع کوچک می تواند بسیار تعیین کننده باشد. در مورد موضوع ایجاد شده در 
بخش خانواده‌هم بدانید که شما اگر تلاش کنید و عوامل اضافی را که ذهن خودتان 
راهم ازار می‌دهد از خود دور سازید. ارامش میهمان سفره دل شماست! 


خوشحالم که در کوران تحولی زیبا لبخند 
راهر چند در ظاهر میهمان چهره دلنشین خود 
کرده‌ای د و حداقل در زبان عنوان می کنید که‌اگر دنیارا | ب‌ببردبرای 

شما اتفاقی نخواهد افتاد. اما نگرانی من از موضوعی است که گاه و بیگاه بروز می کند 
ومی رود که ریشه این آ رامش رادچار خشکس الی کند. کهالبته بخشی از آن به 


بیرون از خانه و بخشی هم به درون خانه مر بوط است وبا وجود عشق وعلاقه خاصی 
کنید تا نیاز به دندان نباشد. 


وا وین ۹۲ رطلامات کی : 


خوب وخوش وسر حال و آزاد می دوید 
ومی خندید و بالا و پاییسن می پرید اما وقتی با 
خود خلوت می کنید غمی عمیق از موضوعی 
که هرچند شما در آن دخیل نیستید به شدت ذهنتان را با خود در گیر می کند و 
برای شما که در آغاز راهی طولانی و پرپیچ و خم قرار دارید اصلاً خوب نیسست. 
چرا که باید بتوانید بندهای وابستگی خود رااز هر چیز آنچنان نگه دارید که وقتی 
از شما باز شد تمام زند گیتان دچار خلل نشود. و یقین دارم با آموزشی که شما 


دیده‌اید این کار سخت نیست. 


قدم در راهی نامشخص گذاشته‌اید و اگر 
تا به امروز دجار مشکلات ریشه‌ایی نشده‌اید 


به این خاطر است که انسانی دلپاک و معتقد و مهربان ھستید واین 
کم چیزی نیست. در مورد موضوعی که تا انتهای قلبتان ریشے دواندہ و ذهن 
شمارابا خود به این سو و آنسومی‌برد هم یقین بدانید که در آن زمان بهترین 
تصمیم را گرفتەایسد و غصه خوردن‌های این روزها هم فقط به دنبال غم بیهوده 
رفتن است. محکم به زند گیتان بچسبید و مواظب باشید چون مجبور هستید که 


بهترین باشید! 


عقل مثل ھمیشے نهيب زد و می‌زند که 

باید مسیر را تغییر داد اما می‌بینید که عوامل 

دیگری‌هم هستند که قدرتشان به مراتب بیشتر از عقل است و می‌بینید 

که مسیر آن را به طور دائم تغییر می دھد. پس حالا که خودتان هم این موضوع 

راقبول دارید ای کاش هزینه‌های ان را هم بپذ یرید و بدانید که بد بودن بد عمل 

کردن فقط و فقط برای دیگران نیست و هیچ انسان خطا کاری به طور صد در صد 
به خطا خود آگاه نیست و امیدوارم حداقل بیشتر از این خودتان را گول نزنید. 


یک پله بالا رفتید و نفس راحتی کشیدید 
وحالا دل دل می کنید که یک پله پایین بیایید 
در حالی که در پله‌های پایینی هیچ چیز خاصی برای ارزش گذاری باقی 

نیست و این شما هستید که تعیین می کنید. ارام باشید یا با عوامل مختلف کار و 
زندگی بجنگید. در مورد مشکل بیرون از حیطه اختیار شما هم امیدوارم کار را به 
خداوند بخشنده و مهربان بسپارید که بیهوده این عنوان‌ها زیبنده‌اش نیست و فقط 


امیدوارم آرزوی بز ر گتان تحقق پیدا کند. 


خوشحال و سرخوش هستید اما گویی 
ارزش عمیق نهایی آن رابه واقع درک 
نکرده‌اید که این چنین با کوچکترین موضوعی دل و روحتان رادچار 
تشویش و نگرانی می کنید. در حالی که خودتان هم خوب می دانید که با خداوند 
ارتباط خاصی دارید و اگر بخواهید می‌توانید دیواری بلند و مطمئن دور خود 
بکشید و به خطاها و اشتباهات خود و دیگران بخندید و رنج بیهوده را بر خودتان 
متحمل نسازید. راستی با بهار طبیعت دلتان را هم بهاری و سبز کرده‌اید؟! 


شمابعید است که در بهترین فصل طبیعت 


یک اوت مہم ورس سا 

در حالی که می‌دانم حداقل در نمای بیرونی زندگیتان خوب عمل 
کرده‌اید و به قول معروف هیچکس از درونتان خبر ندارد. پس امیدوارم سفره 
دلتان را پیش هر کسی باز نکنید و بدانید که تا همین جای کار راهم استثنایی پیش 
رفته‌اید واز اینجا به بعد راهم اگر طبق نقشه روحتان که بخشنده‌تر است پیش 


بروید کولاک می کنید! 


گ هی حدق ران دبک ہی کند و از دودار ہ روی دازمان می دارد 


ار دار کت 


حرارت می دھیم تا کاملا شکلات‌ها ذ 


وب شوند. 


راباهم 
باید اجازه بدهیم تاشکلات ذوب شده کاملا خنک 


هر تکه از موز شکلاتی را در یکی از خر ده‌ها قرار 


دسرها برای سرو آمادها 


ست 


ت ذوب شد هر 
می‌غلطانیم تا با لایه‌ای از شکلات آمیخته شود. 


تا کاملا خود رابگیرد. 


درون قابلمه‌ای کو 


چک 


روغن و شکلا 


ت 


تکه‌هایموزرادرشكلا 


یختهو کاملا 


سینی 


رابه مدت ۲ ساعت در فریز 


ر قرار می‌دهیم 


موزه ارابه قطعا 


یک سینی رابا فویل 


پو 


نه می ریز 
۳ 


نده و اماده‌می 


کم 


و فندق خرد 
مابقی 
سینی 


داده و می‌غلطانیم 
فویل 


مواد خرد شد 


کاملابا مواد پو 


۵ 


ه قرار می‌دهیم. 


ہ٭راروی تکه‌های موز ر 


ەشو 


ت کو چک برش زدهو کنار 


شد 


د. چوب شور خر د شده»پودر نار گیل 


بخته 


ودر 


طرز تهبیه: 


هرادر ظروفی جدا گان 


شو 


تا 


شید 


د.بعد 
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داست.اسم| ین دسر خوشمزه. دسر موز بار وکش‌شکلات هست 
ساده و سریع آماده می‌شه. 


تصمیم 
که دار 


ر 


فتم دسری 
ید 
ضمن می تونیدا 
خوشمز 


خوشمزہ 


وکم زحمت روب رای شما 
باز ھمبتونیداون رو برای بچه 


های عزیزمون درست کن 


در نظر بگیرم تا 
کنیدتا 


باء 


ین دسر رو به عنوان یه کار جد ید برای مهمونهاهم در نظر بگیرید 


میل کنند.در 


ان دلخواه 


فندق خرد شده:به میز 


آن دلخواه 


چوب شور خرد شده: به میز 


(2 
3 


خر 


د شده: ۲ بیمانه 


3 یکلات 


مواد لازم: 


[ 


1 
3 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چھارشتبہ) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ خاله فاطیماو خاله مار یای عویو:چ. سالگرد تولد تان را با هشت سبد گل رز جشن 
می‌گيريم: ٠‏ تولد تان مبارک باد مهرداد دری‌نیا 
همسر عر یج جو اد جال روزها آمدند. شبهاسپری شدند. اما توهنوزهمان 
همسرت خاطره مافی -تهران 
؟#سامان عرٴیرج بهترین اتفاق زند گیم که تو به آن می‌ارزی همانابه توتکیه کردن 
است.: تولدت مبارک. دوستت دارم شھین سرمدی_بانه 
۶ محمود عویرچ خدا راشکر می کنم که در آن شب تاریک برق چشمانت قلب مرا 
لرزاند تاعاشق بهترین و مهربانترین مرد دنیا باشم. تولدت مبارک عزیزم 
همسرت سمیرا ن گس زاده-تهران 
۶ همسر خو ب و مهر بانج سیدہ تبنا؛ معامله فسخ شد در قبال دنیا یک تار مویت 
رامی‌خواستند ندادم. دوستت دارم همسرت احسان بیگی گنبد کاووس 
گا مجید جان.می توانم یک دستی دنیارافتح کنم به شر طی که دست دیگرم راتو 
گرفته باشی, تولدت مبارک همسرت اکرم ریاحی فر-قم 
۶ حسین جا به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم شاید کم باشد اماقلب هر 
اس سو زندگی اوست همسرت فاطمه رجبی-رشت 
5 مادر عز یچ تیش قلب تو قشنگترین صدای زند گی من است. صدای نفسھایت 
آرامترین آهنگ لحظه‌هایم و روز تولدت باشکوھترین روز زند گی من است 
دخترت آویشن سیفی 
۶ سعیہە جا قبولیت در دانشسگاه را به تو تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی 
توفیق روز افزون در تمامی مراحل زندگی برای تو گل زیبا را دارم 
دوستدار همیشگی تو فرشته کنجوربان -کرمانشاه 
هيو اجان همسر مر بانج.۸ ۲ فروردین روزی که به دنیا آمدی ھ رگز نمی‌دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرامش‌بخش روح‌وروان کسانی باشی که عاشقانه دوستت 
دارند. تولدت مبار ک دخنرت زنیاء همسرت پربسا گزانی زاد-سنندج 
سا چان؛ میلادت زیباترین هدبه الهی است وبودنت کنار مابالاترین لطف 
خدایی. تولدت مبارک پدر ومادرت و خواهرت‌الهام عبدالملکی-سنندج 
خو اضر عوزیسوج فاطمه جان, خوب خوب نازنین من, نام تو همیشه مرامست 
می کند بهتر از تمام شعرهای ناب. دوستت دارم خواهرت محبوبه کمالی 
مر بان عرٴیرٴج عشق یعنی حس بودن با تو نفس کشیدن وبا نام توزند گی را 
آغاز کردن. سالروز شکفتنت و اولین سالر وز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک 
می گویم همسرت محمد مدنی -تهران 
9 محمد چان. بز ر گترین شانس زند گی من قدم گذاشتن تو به سر نوشتم بود تولدت 
مبارک همسرت بهار نوری - آمل 
مهس اجان. خو اهر عویرج طلایی ترین روزهاارزانی نگاه قشنگت و سبد سبد گل, 
پیشکش قلب پاک و مهربانت سالروز تولدت مبار ک 
خواهرت محبوبه و دامادت حمید و خواهرزاده‌ات ار تا -امل 
۶ خو اهر ز اده کو چک من ړو هام جان, با قلبی سر شار از عشق ومهربانی خواهان 
سلامتی و رشد روزافزونت در کنار خانواده گرمت می‌باشم. دوستت داریم اولین 
سال تولدت مبارک 


خوب دیروزی تولدت مبارک 


خاله محبوبه و عمو حمید و آرتا طاهرنژاد -آمل 
##ذر و اننه جان همسر خو بې سالروز تولدت راتبریک می‌گویم.از خداوند منان 
بهترینها رابرایت آرزومندم همسرت منصور نجفیان 
در ساجان :تولدت را بارقص سپیدبرفی و نوید آمدن بهار سرسبز تبریک 
می گوییم. عزیز گلم. تولدت مبار ک و فر خنده باد مامان و بابا 


١ھ‏ دین ۹۲ طاعات بلک 


۶ ملیحه ساد ات همسر مهر با همزمان بامیلاد دختر کبری.ما نیز از مولی مدد 
گرفته و پیمان بستیم تادر جاده زند گی یاور هم باشیم. ششمین سالروز یکی شدن 
دلهایمان مبارک همسرت محمد جواد یزدانی -تهران 
#45ملینکای عرز یوج روزها است که دنبال بهترین جمله‌ها بودم تا برای امروز کنار 
بگذارم وبا تمام وجود انهارانثارت کنم اما در این لحظه تمام جملات فرار کر دند 
تولدت مبار ک 
یس عز یز ج محسن چا سالروز تولدت را گرامی می داریم و بهترین آرزوها را 
تقدیمت می کنیم پدر و مادرت سیدمهدی ناصرنژاد و خانم شیدایی - آمل 
روهام جان روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی دانستی که زمانی خواهد رسید که 
آرام‌بخش روح و روان کسی باشی تولدت مبارک 
پدر و مادر-مهسا ناصرنژاد و افشین لار یجانی 
دختر ‏ شهلاجان, روز تولدت را با ۲۲ شاخه گل ن ر گس تبریک می گویم 
پدرت درویش‌علی شادمانی فیروز آباد فارس 
کک برادر عریسرج جو اجان تقدیم به تو که نمی دانم در خاطرت می‌مانم یابرایت 
خاطره می‌شوم دوستت دارم عزیزم. تولدت مبا رک 
خواهرت حمیده نویدفر-مشهد 
#۶ ملیحه جان به تعداد اولین نفس تا آخرین نفسهای آدم. دوستت دارم سالگرد 
یکی شدنمان رابا دنیایی از عشق و محبت تبریک می گویم. 
همسرت حمید شیخی -تهران 
همسر عویوچ.این پهنه آسمان آبی.اين عرصه سرس بز به اری, جولانگه 
سرمستیات ای مرغ قناری بادارخ تو سرخ اناری, پیر وز و همه روز تونوروز عید 
تو خجسته و دل افروز همسرت مهران دری‌نیا-شهر کرد 
يدر یمان آقای مر تضی مزر و عی سالروز تولد تان رابا ۱۳۴۶ شاخه گل مریم 
تبریک می گوییم و برایتان آرزوی سلامتی و بهترین‌ها راداریم 
دخترتان راضیه و دامادتان جواد رجبی -اصفهان 
يدر عرزیزمائ آقای احمدر جبی.سالروز تولد تان تبریک می گوییم و امیدواریم 
خداوند سایه شما راهمیشه بر سرمان مستدام بدارد 
پسرتان جواد و عروستان راضیه مزروعی 
۴ محمدر ضاجان همسر عرز یر ماز وقتی خانه دلت پناه‌گاه وجودم شد فهمیدم 
حضورت معنی زند گی من است خوشبختی من در بودن با توست عزیزم دومین 
روز بهار تولدت مبار ک فاطمه نداف مقدم-مشهد 
یار ساجان و پر هام عزین چه زیباست روز به دنیا آ مدنتان وچه لحظه قشنگی بود 
اولین دیدنتان و شنیدن شیر ین زبانی‌تان در زمستان آمدید و گرمای بهار آوردید 
تولدتان مبارک خانواده عمه رضوان و سارینا و سحر بيات -تویسرکان 
نامرد عر یز ج محمدمهدی, نهایت احساسم به توحس قشنگ دوست داشتن است 
که ارزشی به مر اتب بالاتر از عاشقی دارد و امیدوارم سالهای سال عاشقانه زند گی 
کنی نامزدت د کتر لیلا کردستانی-تهران 
0 همسر مهر بان آقار ضا:در ماه فروردین دنیااصدای کود کی راشنید که امروز 
تنها بهانه برای نفس کشیدنم است همسر عزیزم تولدت مبارک 
همسرت سمانه عرفانی -تهران 
#۶ فاطمه‌جان همسر عریر ج تولدت راب انبوهی از گلهای یاس ونسترن به شما 


عمه پریسا برازنده -رشت 


مهربان تبریک می گویم دوستت دارم همسرت حامد ولی پور-تهران 
#جو ادجان همسر چ .بهترین قلبها در پیشگاه خدامتعلق به کسانی است که بی هیچ 
کسی مو ی E‏ نامزدت رقيه علی باری -اسلامشهر 


مہ همسر عرز یز ج خور شید خانم »عشق تقدیم به صاحب قلبی که آرامش قلب من 
است وصدایش دلنشین‌ترین رویای من سال نو مبار ک عزیزم 
همسرت-قادر اسدروز -شهرستان چرام 

مھ .۔۔ 1 : 
۴ دخنر عر دوم مهساجان. سالروز تولدت رادر ۱۸ فروردین ماه به شماتبریک 
می گوییم و امیدواریم که گل وجودت همیشه باطراوت و شاداب باشد. 

پدر و مادر و برادر و خواهرت مریم ناصرنژاد-آمل 
مہ ی ے‫ 
۶ افسانه خانې تولد یارشار عزیز این شاخه گل زیبا رابه شما وهمسر گرامیتان 
تبریک می گوییم خورشید خانم و آقا قادر -شهرستان چرام 


۶۵ 


مر دی که یخند 


۰ 


ده صور ت ند ار د ذ 


مہ مه 


دد د کان داز کند. 


6 صر ب المٹل چینی 


مبا رکه! 


بر 2 نع 


به طبر اه قلم خوشمند قرالت آبات 
تون قار بان ر جه و مٹھور جھانِ 
و قرالت تر حعه فاز سی 


با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


تےجمه استاد ابوالفقبل پھ ام پور 
هعر اه با کیف سفری ۳ - i‏ ۴ و ۷۲ .۸ FPF‏ 
وو یر پ ٤ء‏ پا 
ےں 
A’ ۲ ۳ ۵۸ ٩ ۵ ۰ ۷ ٩‏ 


ناف برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
سے اا از وب سایت های زیر دیدن فرمائید. 
ا یر ہر اس را رہ 


کو اه ۲ , 8 5 6 ۲ ۳ 1 4 8 11 ۲ ۰52 ۱۷ ۷۷ ٦۷۷‏ 
اما ”ا ۱ 
سس اف www.ketabeno.co m‏ 


مضه توه تھ کم اور از انة 


اح ور 
کر نڈرورع تھا 


ب فوطتان و 


ونر | 


